آخرین جنایتکار جنگی بو کسلاوی در زندان 
کاش می شد این درس رابه شما منتفل کنم 


۲۳. 
Omi 


۵هزار نفر است و بزر گترین پارک آبی آسیا محسوب می‌شود. 


داشتن یاد قر بانیان حوادث نر وژ بر سر مزار عزیز خود گل و شمع قرار داده‌اند. هفته 
٩‏ ات ار بمب در یکی از ساختمانهای دولتی وبه د نبال آن شلیک گلوله 
وتیراندازی, حداقل ۳٩نفر‏ کشته شدند. «آ ندره‌بهرینگ» ۲ ۳ساله مظنون اصلی 
این قتل عام است و هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. 
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«خوزه آر.دل» که‌از کار کنان 
کارخانه جاپ پول واشنگتن است. مشغول با زبینی اسکناسهای ۰ ۲ دلاری تازه جاپ 
شده است. این مر کز چاپ پول که در خیابان چهار دهم واشنگتن واقع می‌باشد تا سالها 
تنهامر کز چاپ اسناد و مدار ک فدرال بود. تااين که در سال ۱۹۹۱ به دلیل افزایش 
حجم زیاد کار چاپ. کار خانه دیگری هم در شهر فروت ورت در تگزاس ساخته شد. 


در 


f‏ 2 لن‌دن‌رامی‌بینید که‌عدد |روی‌جمن‌هایش‌دیده 

مسیرهای آبی پر پیج وخم در پار ک آبی‌ملی شهر پکن رامی‌بینید. می‌شود. عددیک که روی چمن‌های این استادیوم 
لآ کد ر محل ایی مسابقات شنای المپیک ۰۸ ۲ کن ساخته شده است روزانه می ران پیش از ابجاد کرده‌اند نان دھندہ ۱ سل فاص ۱۰1۲ 
ہکات ایک ۲( ادنم ا 


فروشند گان مشغول 
چیدن کادوهای مخصوص کریسمس در ویترین هستند. فروشگاه «سلفر یج» 
اجناس عیدانه خود را ۱۴۹ روز زودتر از کریسمس عرضه کرده است. البته اين 
کار فروشند گان برای مردم این شسهر بی دلیل و عجیب نیست. در این فصل که 
گر دشگران از کشورهای دیگر به این شهر می آیند. می‌توانند در این فرصت مناسب 
کادوهای کریسمس راقبل از عید از این مرا کز معروف خریداری کنند. 


این‌هنرمندبه 
که همگی از شخصیت‌ها و کار تونهای معر وف کمپانی والت دیزنی هستند. در تصویر 
مجسمه کارتون زیبای «ماشین‌ها» را می‌بینید. 
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در این شماره می خوانید: 
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پیام‌ازشماءچاپ ازما 
نقاشی های شما 


کی صاحب امتیاز:ش رکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
۴ مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
ناظرچاپ: کریم‌ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی: زهرا کوچکی 
حروفچینتحمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهارشنبه - ۸ الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ از: ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۷۷ - چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ 
۳ رمضان ۱۴۳۲ ۳ آگوست ۲۰۱۱ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


یاد ویادوار 0 


وفات حضرت خدیجه (س) 

پدر او: خویلد بن عبدالغری بن قصی‌بن کلاب است. 

مادر او: فاطمه دختر زائده بن آَصَم است. 

تولد: ۶۸ سال پیش از هجرت. 

فرزندان: قاسم. عبدا.... زینب. ام کلئوم. فاطمه و رقیه 
می باشند. 

لقب: طاهره» سید ه نسوان. 

وفات: در ماه رمضان سال دهم بعثت و سه روز بعد از 
وفات ابوطالب است. 

پیغمبر(ص) او را در حجون دفن کرد و خود او را در 
قبر گذاشت ت. او به هنگام وفات ۶۵ سال داشت. . حضرت 


خدیجه(س) که از زنان نامدار و ثروتمند قریش بود پانزده 
سال قبل از بعثت با پیامبر اسلام(ص) ازدواج کرد. وجود 
حضرت خد یجه بر ای پیامبر اسلام به قدری آهمیت داشت 
عظیم خواند و سال رحلت حضرت خدیجه و حامی بزرگ 
۲ خود بعنی حضرت ابوطالب راعام الحزن نامید. 


انتخابات مجلس خبر گان رهبری 

در ۱۲ مرداد ماه‌سال ۱۳۵۸ هجری‌شمسی انتخایات مجلس 
خبر گان به منظور تدوین قانون اساسی در سراسر کشور بر گزار 
شسد. دراین انتخابات مردم انقلابی و مسلمان ایران, خبر گان 
ومعتمدان خودرابرای تدوین بز رگترین دستاورد انقلاب 
اسلامی بر گزیدند. سرانجام مجلس خبر گان با حضور ۷۴ تن از 
خب ر گان بر گزیده‌مردم گشایش یافت و طی چند ماه‌قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ايران رادر ۱۷۵ اصل تصویب کرد و به رای 
مردم گذاشت که با درصد رآی بالایی تصویب شد. 


۱ 


شهادت سر لشکر خلبان عباس بابایی 
اصفهان مشغول به خدمت و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود. سر لشگر 
بابایی معاونت عملیاتی وقت نیر وهای هوایی ار تش جمهوری اسلامی ایران رابه عهده 
داشت و در یکی از ماموریتها به هنگام باز گشت مور د اصابت گلوله توپ واقع شد و به 
شهادت رسید. این شهید. زند گی عارف گونه‌ای داشت که زبانزد عام و خاص است. 


عملبات قدس ۵ 
در ۶ امردادماه‌سال ۴ هجری شمسی نیر وهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات قدس ۵رابارمز 
لو دی دمم مه ید هروس کول 
جندین پاسگاه مهم منطقه بود که رزمندگان دلاور اسلام در 


خداه ندام ۱ آنگو نه 


۵ 
۰۰ دك 


کمن 


0 


ادگ 


KA 


ان دامی دخشم 


حص ت‌سیح«ع» 


خود دست یافتند . 


عملیات تصر 
در ۱۰ مرداد ماه‌سال ۱۳۶۶ هچری شمسی عملیات نصر 
| ۶بارمزیااباعبدالهالحسین(ع) از سوی‌نیروی‌زمینیارتش 
ا جمهوری اسلامی ایران باموفقیت انجام شد. هدف از اجرای 
این عملیات انهدام نیر وهای دشمن و بیر ون راندن بقایای آ نان از منطقه عملیاتی میمک بود. تجهیزات و یگانهای 
منهدم شده در این عملیات دو فروند هواپیماء ۱۷ دستگاه تانک و نفربر. شش فر وند بالگ د. چندین قبضه توپ و 
همچنین انهدام تیپ‌های ۲۶ پیاده. ۷۰۰ زرهی. ۱۷ مکانیزه و تیپ کماندویی سپاه چهارم را شامل می‌شد. 


ی 
۲سراد سس ۷ 


محمد امین جوادی 
1 2۷20[ 


+ ۰ 
کمی هم بند گی کنیم 

ماه مبارک رمضان که فرامی‌رسد ناخود آگاه 

نیک و کارانه و عا‌المتفعه رشد می گیرد.احسان پیشتر 
می‌شود و ما شاهد کاهش تنش‌های اجتماعی هستیم. 
به طور کاملاً محسوسی حتی در روابط انسانی نیز 
تغییراتی در ماایجاد می‌شود. مثلاً این که وقتی 
روزه‌ایم سعی می کنیم کمتر دروغ بگوییم(گر چه 
اصلاً باید دروغ بگوییم اما معلوم است که خیلی از 
مانمی‌توانیم اصلا دروغ نگوییم اما در این ماه بسسیار 
سعی می کنیم که کمتر دروغ بگوییم) بسیاری از 
کاها رآمرتک مد وم کملاهم یی ام 
چون نمی خواهیم که روزه‌ای که باسختی و با تحمل 
گرماو گرسنگی و تشنگی در این فصل گرم و روزهای 
طولانی آن می گیریم حرام شود و یا به حساب نیاید. 
سعی می کنیم کمتر مردم آزاری کنیم, و به همین 


شوت سیت امار کاد هبرداری؛ سر قت دزدی فساد و 


توصیه رسول خدا درمورد افطاری دادن 

+ هر کس شخص روزه‌داری را افطاری بدهد. 
مثل همان روزه پاداش خواهد برد بدون اينکه از اجر 
روزه چیزی کاسته شود. 

# هر کس روزه‌داری رادر ماه رمضان, با غذاو 
آشامیدنی‌ای که از راه حلال بدست آورده افطاری 
بدهد.فر شتگان در همه‌ی ساعات ماهر مضان وجبرئیل 
در شب قدر بر او درود و سلام نثار می گردانند. 

#۶ هر کس در ماه رمضان. مؤمنی راافطاری بد هد. 
بدین خاطر پاداش آزاد کردن یک برده را دریافت 
می‌دارد و موجب آمرزش گناهان گذشته او می‌شود. 
حتی‌اگر برای افطاری دادن روزه‌داری بیش از 
مقداری شیر یا ظرف آب یا خرمایی ندارد. 

محمود جعفری کوهبنانی 
کمک به انجمن معلولین بینایی گیلان 
انجمن معلولین بینایی گیلان سازمان مردم 
نهادی است که با هدف کمک به افراد کم بینا و تابینا 
تاسیس شده و تمام فعالیت‌های ان خیریه است و 
لذاهمواره برای اراته خدمات خود نیازمند یاری و 
مساعدت هموطنان نیکو کار است. خواهشمندیم در 
جهت آشنایی و کمک هموطنان و خوانند گان ارجمند. 
نشانی انجمن را که در رشت و در خیابان آزاد گان قرار 
دارد؛ در مجله منعکس کنید. 


۴ 


۳ ی 
مات و 


اعمال وت اه بای کد دال آں هم آیں 
است که ما به خودمان اا 
بند گی کنیم. البته همه ما می‌دانیم که این بند گی 
چه شکل و شمایلی دارد و انها که بااهمه وجود روزه 
می‌دارند. بسیار اند کند. چون سخت است که در 
ماه رمضان بتوانیم همه خصوصیات روزه‌داری را به 
جای آوریم اما همین قدر و ان‌دازه که ما در این ماه 
مراعات می کنیم در کاهش بسیاری از جرایم مؤثر 
است. آمارها این رامی گویند. تقریبً در تمامی جرایم 
در ماه مبارک شاهد کاهش چشمگیری هستیم. هیچ 
اتفاق جدیدی نمی‌افتد. مملکت زیر و رو نمی شود. 
یک مر تبه ازغیب سکه طلا به جیب افراد نمی رود و یا 
دولت حقوق کسی را اضافه نمی کند. مأموران پلیس 
بیشتر و دقیق‌تر نمی‌شوند و یا... تنها و تنها میک ماه 
سعی می‌کنیم به خاطر خدا بند گی کنیم.(یا همان 
اوضاع اقتصادی گذشته خود وبا وجود همان تورم 
و گرانی و کمبود و مشکلات متعددی از این دست 
که توجیه بسیاری از ما برای بد بودن و بد شدن و بد 
رفتار کردن با دیگران است.) 

دقت کرده‌اید که به مغازه می‌ر وید مثلاً سیرینی 
بخرید.(تا ز گی‌ها تمام ترازوها دیجیتالی شده‌اند یعنی 
حتی یک ریال راهم حساب می کنند) بعضی وقتها 
مثلا پول یک جعبه شیرینی می شود ۶۹۷۵ تومان 
فروشنده به جای آنکه این طرفی قیمت رارند کند. 
آن طرفی رند می کند و شما تعجب می کنید که در 
قدیم هميشه ظرف وزنه بالا می‌ایستاد در بقالی‌های 


مشکل ازدواج جوانان را جدی بگیریم 

بیشتر شهروندان از اخبار جنایات مجرمان در 
برخی از شهرهای کشور آگاه شده‌اند. که می‌توان 
گفت نظیر این گونه اتفاق‌های وحشتناک و شاید 
هولناک تر از آن‌ها در کشورهای دیگری هم توسط 
مجرمان به وقوع بپیوندد. اما راه مقابله با این معضل 
با انعکاس خبرهای داغ آن. امکان‌پذیر نیست و برای 
درمان این ناهنجاری, باید چاره‌ای اساسی توس ط 
مسوّولان به ویژه دولت اند یشیده شود. 

بی‌کاری جوانانی که نمی‌توانند صاحب خانه 
و خانواده مستقل شوند. گرانی مسکن و مشکل 
پرداخت اجاره خانه» آنان را از سنت حسنه ازدواج 
دور ساخته است. بر خی از جوانان وقتی برای ارضای 
غرایز طبیعی خود راهی ندارند. دست به کارهای 
بعضی از مسوژولان, ازدواج موقت را برای این گونه 
روزهاپیش‌بینی و پیشنهاد کر ده‌بودند. عده‌ای به 
مخالفت با این موضوع برخاستند و آن رادر بوق 
و کرناکردن د.اماواقعیت راباید پذیرفت وبرای 
مقابله با اين نوع خشونت‌های اجتماعی و درمان آن 
از جامعه‌شناسان. متخصصان علوم اجتماعی و افراد 
زبده کمک گرفت و تادیر نشده‌است.برای ازدواج 
جوانان چاره‌جویی کرد. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفنگی 


قدیم و همیشه این مشتری بود که جنس بیشتری 
گیرش می آمد که دینی به گردن صاحب مغازه نماند 
کے کسی خی( برا عا عط دہ کہا 
مشتری را مدیون خود می‌داریم؟ این پنجاه تومان و 
صد تومان‌ها و یا اين ده گرم بیست گرم‌هاءنه هیچ 
صاحب مغازه‌ای رابه مکنت می‌رساند و نه هیچ 
مشتری‌ای را به نکبت می کشاند اما نشان‌دهنده 
اتفاقی است که در بین ماافتاده و علتش آن که رمضان 
خون ما کم شده است. من شیرینی فروشی رابه عنوان 
یک مثال مطرح کرده‌ام خدای نکرده طرف خطابم 
اکثریت شیرینی‌فروشان خوش انصاف و معتقد 
دیارمان نیست. یک مثل است همچنان که وقتی از 
یک کاسب محله حرف می‌زنیم منظورمان این نیست 
که همه کسبه کم فروشی می کنند و یا وقتی می گوییم 
برخی از پزشکان محترم اول زیر میزی می گیر ند و 
بعدا نوبت عمل می‌دهند مقصودمان این نیست که 
همه پزشکان شرافتشان را به پول فروخته‌اند. بلکه 
می گوییم رمضان خون ما کم شده که در جامعه چنین 
اتفاقاتی می‌افتد. وگرنه مانه آنقدر فقیر هستیم که از 
ترس جان بخواهیم یکدیگر راتکه پاره کنیم و گوشتی 
از تن یکدیگر بکنیم. ونه آنقدر آواره و بی‌پناهیم و 
کک ارو ا و تلاو رین 
و آن برداریم. ممکن است حرص و آز و طمع باشد 
ام اجبار والزام قطعاً نیست. مگر همه کلاهبر داران و 
خلاف کاران این آب و خاک را گرسنگان, مسکینان 
و در راه ماند گان تشکیل می‌دهند؟ این مشت‌ها که 


به پسرم کمک کنید 

اینجانب زنی ۶۰ساله ساکن تهران هستم که 
حدود ۱ سال پیش از همسرم جدا شدم واز آن به بعد 
پسرم کمک حال خانواده بود که بعد از مدتی متاسفانه 
اوهم تصادف کرد وبه کمارفت و بعد از مدتی به 
هوش آمد اما به طور کلی مشاعر خود رااز دست 
داد و در حال حاضر با وجود اینکه یک مرد ۲۸ ساله 
است اما به سختی زند گی می گذراند وبرای‌نگهداشتن 
شرایط موجود او نیازمند هزینه‌های پزشکی و دارویی 
«تاسقف حدود یک میلیون تومان برای سه ماه» 
هستم ودست تنهامانده‌ام با این هزینه‌ها چه کنم؟ 
تمام مدارک تایید کننده این ادعا و بیماری پسرم در 
خداج وی تقاضا دارم به من واین جوان از کار افتاده 
بذل محبتی کرده و به هر میزان که وسعشان می رسد 
مرایاری برسانند. تااين جوان بتواند به معالجات 
خود ادامه دهد. در ضمن لازم به ذ کر است که اداره 
بهزیستی با توجه به بالا بودن ميزان هزینه داروها و با 


در نظر گرفتن سال‌ها سابقه تشکیل پرونده هیچ گونه 
کمکی نمی‌تواند بکند. چ ام 
این است بهلوان 


من پهلوان نبودم. هر گز سینه ستبر نداشتم. میدان 
پهلوانی مردان نیز به عمر خویش ندیدم؛ و مدال 
افتخاری بر سینه‌ام ننشانده‌ام اماء من پهلوان زند گی 


به صورت جماعت می‌خورد. این قمه‌ها که از زیر 
پیراهن در می آید وبر شاه رگ این و آن می‌نشیند 
وين خشونت کلامی و فحش‌ها وناسزاها که در 
هر تصادف کو چک وساده‌ ای شنیده می شودمگر 
فقط مربوط به پایین‌شهری‌هاست؟ از این‌ها بدتر 
بی‌انصافی‌هایی است که نسبت به یکدیگر داریم که 
به یک مغروض چنان فشار می آوریم برای پرداخت 
بدهی‌اش که اشک همه صورتش را می‌پوش‌اند و 
مجبور به گرفتن ربا (نزول) می‌شود. در حالی که هیچ 
نیازی به آن پول نداریم و در حالی که می‌توانیم به او 
مهلت بدهيم. بعضی از ماچنان در این گرمای‌تابستان 
با وجود بی‌نیازی حلقوم مستأًجر قلک زده‌مان رابرای 
بالا بردن اجاره و یا تخلیه. فشار می آوریم که طرف 
از مرغ و گوشت خانه‌اش و یا خرج تحصیل فرزندش 
بزند وبگذاردروی کرایه خانه و به شما بدهد که 
چندان نیازی هم به آن نداریدو... این ها هیچ ربطی 
به دولت و حکومت و فقر و نداری » بالاشهری و 
پایین شهری ندارد. اینها نشان می‌دهد که رمضان 
خون ما کم شده است. با بهتر است کمی عامتر سخن 
بگویم. خدا رابر زبان می آوریم. از آن دم می‌زنيم. 
لقلقه زبانمان شده است. ظاهر مان هم سو به اوست. 
اما دلمان با او نیست. درجه خدای خونمان کم شده 
زا از را اد و 
یا سقوط ارزش‌های دینی و یا بی‌توجهی به آموزه‌های 
مذهبی ویا بی‌وجدانی.بی انصافی ویا هر چیز دیگر. من 
هم برای آن اسمی گذاشته‌ام می گویم رمضان خون 


خویش بوده‌ام /هر روز صبح با امید /با کار, نان ز کوره 
خورشید می ربودم /شب ها که تن به روزن کاشانه 
می کشاندم /اعیاد شاد مانی فر زندانم /پر می کشید 
بار د گر سوی آسمان... 
... ورده‌ام قرص نان. پس منم پهلوان 
محمدعلی قراگوزلو 
طبیب لوچ 
گویند: مردی پیش طبیبی رفت و گفت: چشم 
مراعلاج کن که یکی رادو می‌بینم» طبیب گفت: شما 
چهار نفر یکی رادو می‌بینید یا فقط شما؟ 
آن مرد گفت: طبیب تو از من کورتری؛ من یکی 
رادو می‌بینم تو یکی را چهار! 
فرستنده: شهربانو عبدالحسین یزد 


ما کم شده‌است. خیلی ساده به خدا فکر نمی کنیم و 
خدا می‌داند که چون از او دور می‌شویم بیشتر گرفتار 
می‌مانیم. و هر کدام از ما گرفتاری رابهانه می کنیم که 
فاصله می گیریم معلوم است که گرفتار تر می‌شویم. 
گرفتاری ما که کم نمی‌شود! 
مولوی هشتصد سال پیش برای انکه به ما یاد 
بدهد که باید به کدام سمت و سو برویم می گوید: 
عاقبت سر کنگبین صفرا نمود 
روغن بادام زردی می‌فز ود 
چون خدا خواهد نگفتند از بتر 
پس خدا بنمودشان عجز بشر... 
ماه رمضان که فرامی رسد همه ما سعی می کنیم 
بنده‌تر شویم و کمی هم بند گی کنیم. همین که گناه 
کمتر می کنیم. همین که نمی‌خواهیم روزه‌مان باطل 
شود. همین که از خود و خواهش‌های خود فاصله 
می گیریم. محیطمان همه قشنگتر می شود جرم کمتر 
می‌شود. و ما ادم تر می‌شویم. 
حالاحق دارم بگویم که بسیاری از مشکلاتی 
ار وا ها 
ومسایل و مسائب روز گارمان و علت بسیاری از 
این نارسایی‌ها چه در ميان مسوّولین و دولتمردان و 
کارگزاران و چه در میان ما مردم و در میان جامعه 
برمی گر دد به این که رمضان خون ما کم شده است. 
یعنی فرصت‌هایی که بتوانیم در آن کمی هم به خداو 
بند گی خدا هم انديشه کنیم و بپردازیم. 


به شهر ستان‌های محر وم بر سیم! 
به همت شر کت بهره‌بر داری نفت و گاز مارون 
مجتمع فرهنگی ورزشی شهر ستان شاد گان به 
مساحت ۴هکتار و هزینه ۲میلی‌ارد تومان در 
این شهر ستان محر وم ساخته شد. در شهر ستانی 
که به گفته نماینده مجلس ۳۷ بیکاری دارد 
ساخت چنین مجتمع‌هایی در راستای پر کردن 
وباید موانع قانونی رارفع تاشر کت‌های نفت و 
گاز بتوانند در سطح بیشتری در مناطق محروم 
هزینه نمایند. 
شهرام حیدری-اهواز 


| اردوی انجمن ادبی اندیشه 
انجمن ادبی شهر ک اندیشه وابسته 

به اداره ارشاد شهر ستان شهر یار طی 
هماهنگی بااعضای خود در اردیبهشت 

ماه جاری یک اردوی یکر وزه به منظور 


بازدید از کاشان و مراسم گلابگیری 
ودیداراز آرامگاه زنده یاد سهراب 


سپهری و نیز باز دید از منطقه دیدنی 
نیاسر بر گزار کرد که با استقبال‌اعضای 


انجمن روبرو گردید. 
عباس عابد خبرنگار افتخاری مجله 


٩: ۲مراو‎ 


نامه‌به‌سردبیر 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباتبریک 
مجدد فرارسیدن ماه ضیافت الله و با آرزوی قبولی 
طاعات و عبادات شمادر این ماه عز یز وباعر ض پوزش 
به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های شما. 
e‏ 

# سید جمال اعتصامی -اصفهان 

ازلطف شمامتشکرم. مطلب ضمیمه نامه شما 
رانیز در یکی از شماره‌های آینده به دست چاپ 
می‌سپارم. موفق باشید. 

# حکیمه فتحی تهران 

نامه شمارا خوان دم و آن رادر نوبت چاپ قرار 
دادم. موفق باشید. 

* مصطفی حیاتی - اردبیل 

از نامه قبلی شما اطلاعی تدارم, تا به حال نیز یادم 
نمی آید که نسبت به نامه خواننده محتر می بی‌توجهی 
کرده باشم اما به هر حال اگر در پاسخ قبلی گفته‌ام که 
نقد ورزشی شمارا به همان بخش داده‌ام پس بهتر 
است شماهم از همان بخش ورزشی پیگیری کنید. 
در مورد سطح کیفی مطالب مجله گلایه کر ده‌اید که 
بسیار خر سند می‌شوم باذ کر مصداق و نمونه نقاط 
ضعف کار را گوشزد کنید چون اصلاً ادعانداریم که 
نقطه ضعیفی در مجله نیست و به هر حال اگر با پرهیز 
از کلی گویی و با ذ کر مصداق و دونه به دونه اشکالات 
کارا گر کک کی اه رو 

در مورد مطلبی که پیرامون مسایل فوتبال و 
فدراسیون اقای کفاشیان ومواردی از این دست 
اشاره کرده‌اید تاحدود زیادی حق با شماست 
و می‌توانید این نکات رابا بخش ورزشی درمیان 
بگذارید. موفق باشید. 

# اصغر کلانی - تهران 

نویسنده مقاله «مردم سالادی» د کتر واعظ 
جوادی, عضو هیأت علمی دانشگاه و استاد بازنشسته 
دانشگاه‌های کشور با سابقه ده‌ها سال تدریس است 
ولذانمی‌تواند اطلاعاتش کم باشد. البته همانطور 
که شما هم اشاره کر دید آن نوشته مایع‌های طنزی 
هم داشت که از این زاویه می‌شد به آن نگاه کنیم. 
سربلند باشید. 

#سارنگ صادقی-رشت 

کی مه امه ارول کل رن ای 
زند گی گردید. از لطف فراوان شما هم نسبت به مجله 
خودتان سپاسگزارم» ضمناً مجلات سال‌های ۰ ۶ تا 
۵ تنها یکی دو نسخه به عنوان آرشیو موجود است 
که متأسفانه نمی توان نسبت به ارسال آن برای فردی 
و یا فروش اقدام کرد. پیروز باشید. 

٭ بهرام بوادی -یزد 

چند هفته‌ای خبری از شما نداشتیم ام اخیر آ یک 
مطلب کوتاه‌از شما به دستم رسید که چون هميشه 
مایه‌هایی از طنز با خود دارد. به نظرم می‌رسد که 
بتوانیم کلیه‌ی طنزهای شما رادر یک ستون جداگانه 
منتشر کنیم. موفق باشید. 
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آخرین جنایتکار جنگی بالکان‌هم پس از دستگیری 
وبازداشت تسلیم داد گاه لاهه شد تا محا کمه شود. 

به این ترتیب کسانی که در جنگی که به تجزیه 
یو گسلاوی انجامید دست به جنایات بیرحمانه جنگی 
زده‌بودند اسیر چنگال عدالت شد هو به مجازات ر سیده 
یادر انتظار آرای داد گاه به سر می‌بر ند. 

یو گسلاوی تا فروپاشی 

پس از جنگ اول جهانی کشوری به نام یو گسلاوی 
با اتحاد و همبستگی جمهوری‌های بوسنی. اسلوونی. 
کرواسی. صر بستان» مقدونیه. مونته نگرو و استان‌ها 
و مناطق خود مختار ویوودیناو کوزوو در سرزمینی 
به مساحت ۲۵۵۸۰۴ کیلومتر مربع در جنوب اروپا 
ودرهمسایگی کشورهای اتریش, مجارستان ایتالیا: 
رومانی.بلغار ستان.یونان و آلبانی ودر مجاورت دریای 
| دریاتیک ایجاد می‌شود. ولی باجدایی جمهوری‌هاو 
محدود شدن‌این کشور به صربستان وویوودینابرای 
همیشه نام یوگسلاوی از صفحه سیاسی جهان حذف و 
به حیات آن خاتمه داده شد. 

هریک زاین جمهوری‌ها ومناطق خودمختار 
دارای تاریخ خاصی بود ند ولی از سال ۱۹۱۸ که به 
هم پیوستند دارای یک تاریخ مشت رک شدند که پس 
از جنگ دوم جهانی وبه قدرت رسیدن کمونیست‌ها 
شرایط تاحدودی تغییر می‌یابد. 

سرزمین ی وگسلاوی سال‌ها تحت سلطه عثمانی‌ها 
قرار داشته وهمواره شاهد جنگ و در گیری بوده است. 
به طور مثال صربستان در سال ۱۴۵۹ رسما بخشی از 
امپراتوری عثمانی می‌شود. 

بالکان در سال‌های ۱٩۱۲‏ و۱۳٩۱‏ شاهد ۲جنگ 
خونین بود که نام این منطقه رابر سر زبان‌ها انداخت. 

اولین جنگ در ۸اکتبر ٩۱۲‏ | بین بلغارستان: 
یونان.مونته نگروو صربستان‌باعثمانی آغاز می‌شود. 
هدف از ان‌پایان دادن به ۵قرن‌حاکمیت‌امپراتوری 
عنمانی بر این سرزمین‌ها بود. جنگ اول بالکان پس از 
یک رشته اقدامات نظامی که هفت ماه طول می کشد 
باانعقاد پیمان لن‌دن خاتمه می‌یابد.ولی این جنگ 
نارضایتی برخی ملیت‌هارا در پی داشت به همین دلیل 
روز ۱۶ ژوئن ٩۱۳‏ ۱ جنگ دوم به راه‌می‌افتد. دلیل‌این 
جنگ نیز نارضایتی بلغارها از تقسیم فتوحات جنگ 
اول بود. در جنگ دوم رومانی وعثمانی‌ها به بلغارها 
حمله‌ور می شوند. جنگ در نهایت براساس پیمان 
بخارست خاتمه می‌یابد. ولی به موجب آن بلغارستان 


بخش بز ر گی از سر زمین‌هایی که در جنگ اول تصرف 
سق«ت ی 


The Balkan States 

The main polilical vivian bê 

e ۱۳۱۱۲ Yuga 
بش‎ 


کرده‌بودراازدست می‌دهد.ولی جنگ در بالکان 
خاتمه‌نمی‌یابد زیر اجنگ اول جهانی که بافروپاشی 
امپراتوری‌های عثمانی» اتریش. مجارستان؛ آلمان و 
رومانف‌ها در روسیه همراه‌بود نیز از بالکان آغازوبه 
سرعت به دیگر نقاط جهان سرایت می کند. 

در ۲۸ژوئن ۱۹۱۴ هنگامی که فرانتس فردیناند 
ولیعهد اتریش در حال باز دید از صر بستان بود در شهر 
سارایووبه‌دست یک دانشجوی صرب به نام پرنتزیپ 
ترور و کشته می‌شود. این حادثه به آغاز جنگ اول 
جهانی منجر می‌شود که دستاورد آن فروپاشی چند 
امپراتوری و شکل گیری کشورهای جد یدی از جمله 
ی و گسلاوی‌بود.درسال۱۹۱۸مملکت صرب‌هاء 
کروات‌ها و اسلووانی‌ها به پادشاهی پطراول پاد شاه 
صربستان تشکیل می‌شود. در سال ۱۹۲۹ درپی 
جنگ‌هاواقدامات تجز یه طلبانه‌در کرواسی.الکساندر 
اول پادشاه که در سال ۱٩۲۱‏ به سلطنت ر سیده‌بود نام 
کشور رابه یوگسلاوی تبدیل می کند. 

در جنگ دوم جهانی طی یک هفته آلمان, ایتالیاء 
بلغارستان و مجاررستان با حمله به یو گسلاوی این 
کشور رااشغال می کنند.از این پس تاریخ این کشور 
با شوروی و کمونیسم گره می‌خورد تااين که در سال 
۹۳۴ ۱ آلمان‌هاناگزیر به خروج ازیو گسلاوی‌شده 
ودر سال ۱۹۴۵ به دنبال نظام پادشاهی, جمهوری 
خلق یو گسلاوی به رهبری مار شال تیتو ایجاد می‌شود. 
اختلاف تیتوبااستالین رهبر شوروی‌سبب خروج 
یوگسلاوی از کومین فرم‌می‌شود. به این تر تیب راه 
این کشور از شوروی که حامی اصلی تیتو در جنگ بوده 
جدامی‌شود. 

تیتودرسال‌هایی که‌قدرت رادردست‌داشت سعی 
کرد تانهادینه کردن«کمونیسم ملی» دیگر اندیشه‌ها 
خصوصا اندیشه‌های جدایی‌طلبانه. استقلال‌جویانه و 
اسلامی را خصوصا در بوسنی و کوزوو سر کوب نماید. 


ارو ۳۶۷۷ 


سس زوین سس ون من دزد مزع ی ۹۸۹۰ ااز 
یوگسلاوی رخت بر می‌بندد. تیتو در سال ۱۹۸۰ در 
درسال‌هایی که‌قدرت رادر دست داشت توانست 

یوگسلاوی از صرب‌هاء کروات‌ها. اسلوونیایی‌ها, 
بوسنیاپی‌ها: مقدونی‌ها, آلبانی تبارها, مجارهاء مونته 
نگروئی‌ها و تر ک‌ها تشکیل شده‌بود. در این کشور ۴۲ 
درصد جمعیت ارتدو کس. ۲درصد کاتولیک. ۱۳ 
درصد مسلمان و ۲ ۱ درصد پر وتستان‌بودند.همچنین 
زبان عمومی صرب کر وات بوده ولی زبان‌های صربی 
باخط سیریل, کرواتی باخط لا تین. اسلوونی ومقدونی 
رسمیت داشت درحالی که‌زبان‌های‌مجاری, آلبانیایی, 
واک ترک انتالیایی کیز رابج بودهاست: 

در چنین سرزمینی بااین وضعیت سیاسی. قومی» 
مذهبی ونژادی برقراری‌امنیت و آرامش بسیار 
سخت وغیر ممکن به نظر می‌ر سید به همین دلیل 
پس از م رگ تیتو شرایط تغییر می‌یابد. به این تر تیب 
تغییراتی در وضعیت جمهوری‌ه ابه وجود می ید و 
قدرت به شورای روسای جمهوری منتقل می گر دد 
که شامل روسای جمهوری‌ها بوده وهر یک باید برای 
مدت یک سال در راس قدرت قرار می گرفتند. 

باروی کار آمدن میلوسوویچ که یک کمونیست 
-صرب افراطی بوده وخواستار بر تری صرب‌هادر 
یوگسلاوی گر دید بحران شدت گرفت تااین که 
جمهوری‌ها به تدریج خواستار استقلال و جدایی از 
صرب‌ها شد ند. 

به‌اين تر تیب جنگی در بالکان آغاز می شود که‌در 
نهایت با فروپاشی یو گسلاوی خاتمه می‌یابد. اگر چه 
درسال ۰۲ ۲صربستان ومونته نگرو در خصوص 
تشکیل نظام سیاسی جدیدی به جای یو گسلاوی‌به 
توافق می ر سند ولی این بار نیز افز ون طلبی صرب ‌ها 
ونارضایتی مونته نگروسبب جدایی آنها گردیده 
و آخرین جمهوری نیز از صربستان جدا شده واين 
کشور که امر وز صر بستان نامیده می شود محد ود به 
صر بستان و منطقه خود مختار و یوودینا می‌شود. 

میلوسوویچ رییس‌جمهوری صربستان که در 
زندان‌جان‌سپردمعتقد بود هر جاصرب است آنجا 
صربستان است. با این دید گاه‌صرب‌ها جمهوری‌هایی 
که خواستار استقلال بودند رامورد حمله قرار داده 
ودست به جنایات جنگی وحشتنا کی زدند که‌افکار 
ی و گسلاوی از موقعیت قابل توجهی بر خوردار بودند. 
به طوری که انهایست‌های کلیدی‌رادر دست داشته 
وقدرت بر تر محسوب می‌شد ند. به همین دلیل تمایلی 
به فروپاشی یو گسلاوی نداشته و استقلال جمهوری‌ها 
رابا منافع خود در تضاد می‌دانستند. 

لذااززمانی که جمهوری‌هاخواستار استقلال شدند 
صرب‌هابا حمله به این سر زمین‌ها در صد د سر کوب 
استقلال‌طلبان و مقابله با تجزیه بو گسلاوی بر آمدند. 
ازژوشن ۱۹۹۱ پروژه تجزیه یوگسلاوی با جدایی و 


استقلال کرواسی و اسلوونی شدت می گیرد. این روند 
ادامه می‌یابد تااین که تام یو گسلاوی رس مااز صفحه 
سیاسی جهان حذف می‌شود. جنگ یو گسلاوی که از 
آن باعنوان جنگ بالکان نیز نام بر ده می شود هزاران 
کشته. مجروح و مفقود برجای می گذارد. ولی آنچه 
بیش از همه مشهود بوده و افکار عمومی رابه خود جلب 
می کند جنایاتی است که صرب‌ها بویژه در مورد قتل 
عام مردم مسلمان بوسنی عامل آن بوده‌اند. 
صلیب سرخ جهانی تعداد مفقود شد گان جنگ 
بالکان رادردهه ۹٩۰‏ ۱حدود ۱۵ هزار نفر اعلام کرده 
است.به‌طوری که براساس آمارارائه‌شده‌وضعیت 
مفقود‌ها به این شرح است: 
#بوسنی از سال ۹۹۵1۱۹۹۲ ۱دارای ۰ هزار 
مفقود 
# کرواسی از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ دارای ۲۳۰۰ مفقود 
+ کوزوواز ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ دارای ۱۸۰۰ مفقود 
مهمترین جنای ات جنگی صرب‌ه ارامی‌توان 
نسل کشیوادار کر دن مردم به ترک خانه و کاشانه 
خود. تجاوزوقتل عام غیر نظامیان دانست که در 


اتهامات‌جنایتکاران جنگی قید شده‌است.بااین حال 
یک دهه پس از فر وپاشی یو گسلاوی, داد گاه لاهه در 
حکمی صر بستان را از ایفای نقش مستقیم وهمدستی در 
قتل عام اهالی بوسنی در جریان جنگ داخلی سال‌های 
۲ :۱۹۹۵ تبرته می کند. 

در سال ۱۹۹۵ توافق‌نامه دیتون درباره پایان دادن 
به جنگ در بالکان و «یو گسلاوی» به امضامی‌رسد. 
براساس این توافق نامه‌همکاری ب اداد گاه بین‌المللی 
لاهه وظیفه صربستان در قبال جامعه جهانی عنوان 
شده‌بود.این کش ور متعهد به همکاری در دستگیری 
جنایتکاران جنگی می‌شود. به همین دلیل دولت این 
کشور معتقد است در پی دستگیری حاجیج. همکاری 
آن برای‌دستگیری و تحویل متهمان وجنایتکاران 
جنگی پایان پذ یر فته است. کار شناسان سیاسی بر این 
باور هستند که‌پایان همکاری باداد گاه‌لاهه می‌تواند 
برسرعت بخشیدن به روند عضویت صربستان در 
اتحادیه اروپاتأثیر مثبتی داشته باشد. 

گوران‌حاجیچ که ۷سال فراری بوده‌در شمال 
صر بستان بازداشت و تحویل داد گاه بین‌المللی لاهه 
شدهوراهی‌زندان شوننگن در این شسهر می‌شود که 
۷فر به اتهام جر ایم جنگی در آن تحت بازداشت به 
سرمی‌برند. 


ارجم افد امات او جتابات علبه بش ریت فخطین 
از قوانین وعرف‌جنگی.ش کت در جنایات جنگی و 
پاکسازی یک سوم از مناطق صرب نشین کر واسی از 
غیر صرب‌ه ادر فاصله نیمه دوم‌سال ۱۹۹۱ تاپایان 
سال ۱۹۹۳ بود به همین دلیل او متهم به قتل ۳۰۰ 
جنگجوی اسیر کروات است. 

به‌این تر تیب تمامی ۶ ۴صرب که از سوی داد گاه 
بین‌المللی جنا بات جنگی در جری_ ان جنگ‌های دهه 
۰ بالکان متهم بودند. توسط نهاده ای امنیتی 
صربستان دستگیر و تحویل داد گاه‌بین‌المللی لاهه 
می‌شوند که از آن جمله می توان به میلوسوویچ رییس 
جمهوری پیشین یو گسلاوی‌اشاره کرد که در زندان 
جان می‌سپارد. داد گاه رسید گی به جنایات جنگی از 
زمان تأأسیس در سال ۱۹۹۳ تا کنون ۱ ۱۶ حکم برای 
افراد مختلف از جمهوری‌های یو گوسلاوی پیشین 
صادر کرده‌است. 

امادر این مدت ۵متهم جنایات جنگی بر اثر کهولت 
سن در ان جان‌باخته‌اند. هم اکنون ۳۷ نفر متهم به 
جنایات جنگی در این زندان محبوس هستند که از 
جمله آنهامی توان به سران صرب‌های بوسنی و کر واسی 
اشاره کرد. 

حاجیچ که آخرین متهم جنایات جنگی در 
یو گسلاوی پیشین است از فر ماندهان نیر وهای 
صرب شرق کرواسی است که ۷سال تحت تعقیب 
قرار داشت. 

مقامات امنیتی صربس_تان حاجی_چرادر یک جاده 
جنگلی در پارک ملی فروسکا گورادر ۶۵ کیلومتری 
شمال بلگراد دستگیر وپس از انتقال به زندان بلگراد. 
تحویل داد گاه‌لاهه می‌دهند. شسورای امنیت سازمان 
ملل‌ضمن استقبال ازاین حادثه خواستار شده بود که 
این متهم بلافاصله به داد گاه‌لاهه تحویل داده شود. در 
بیانیه این شورا آمده‌بود که شورای امنیت دستگیری 
حاجیچ آخرین جنایتکار جنگی تحت تعقیب صرب 
رابه عنوان اقدامی حائز اهمیت در راستای دستیابی 
به اهداف عدالت بین‌المللی و توجه به قربانیان جرایم 
جنگی در در گیری‌های یوگسلاوی به شمار می آورد. 
شورای امنیت سازمان ملل می‌افزاید که‌اعضای‌این 
شورابا تمامی افرادی که در جریان جنگ یو گسلاوی 
دچار ا سیب شدندویاعزیزان خود راازدست دادند 
همدردی می کند. باادستگیری حاجیچ که آخرین متهم 
جنایات جنگی در بالکان می‌باشد این سوال پیش می آید 
که آیا پرونده جنایات جنگی ی وگسلاوی پیشین برای 
همیشه بسته شده و تمامی کسانی که دستی در جنایات 
فجیع این منطقه داشتند به مجازات رسیده‌اند یااین که 
افرادی وجود دارند که از مهلکه گر یخته‌اند؟ 

مسأله‌دیگری که‌باید به آن پاسخ‌داداین است 
که آیاازاین پسآرامش‌سیاسی به یوگسلاوی پیشین 
با زگشته وملت‌هاقادر خواهن د بود بافراموش کردن 
نسبی وتدریجی اختلافات.در کنار هم در صلح وصفا 
زند گی کنند یااین که پس از مدتی این اختلافات از سر 
گرفته شده‌واقوام وملیت‌هابه بهانه‌های مختلف به‌جان 
هم خواهند افتاد؟ 0 


مرواو 


# هاشمی شاهر ودی رییس هیأت اختلاف قوای 
سه گانه شد. 

6« به گفته اژه‌ای. سعید مر تضوی تبرثه نشده و 
پرونده‌اش همچنان مفتوح است. 

۴ رزرومساجد برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع 
شد 

#* مخالفت مهدوی کنی با تشکیل جبهه پایداری 
تکذیب شد. 

#«احمدی‌نزاداعلام کرد که‌درایران کسی 
محتاج نان شب نیست. 

۶ ادغام وزار تخانه‌های نفت و نیرو منتفی شد. 
۴« گازایران از طریق عراق و سوریه به مدیترانه 
انتقال می‌یابد. 

۶ پکن بدهی ۰ ۲میلیارد دلاری نفتی خود راقرار 
است با کالاتسویه کند. 

۶+ در ۳سال گذشته سود سهام عدالت پرداخت 
نشده است. 

۶ ۳ درصد دریاچه ارومیه به شوره‌زار تبدیل 
شده‌است. 

۶« بهداشت و سلامت مردم در اولویت پانزدهم 
دولت قرار دارد. 

٤‏ ۵ نماینده مجلس درباره ترور یک نخبه علمی 
به وزیر اطلاعات تذ کر دادند. 

#6 پور محمدی وجود اسکله‌های غیر قانونی در 
کشور رارد کرد. در حالی که رییس‌جمهوری آن 
راتأیید می کند. 

سرافل مک عق اروا ارا 
فلسطینی‌هالغو کند. 


# سوریه قراراست قانون آزادی احزاب را 


آذربایجان و روسیه بر سر چگونگی استفاده‌از 
رادار قبله اختلاف دارند. 


۶یک گروه ۱۶ نفره از شبکه القاعد هدر عراق 
لورفت. 

در انتخابات فر مایشی کره‌شمالی ۹۸ در صد از 
رهبری کیم جونگ ایل جانبداری کردند. 

* تامیل‌ها در انتخابات محلی شسمال سر پلانکا 
پیر وز شدند. 

۴ سعودالفیصل در آمریکا بستری شد. 

۶+ یک پسر بچه ۸ساله توسط طالبان دار زده‌شد. 
کرای کد ک ماموز لین اففاستان است: 
چاو زپس از جر احی‌غد هسرطانی.شیمی درمانی 
می سروک 

6« کر هشمالی حاضر است بر سر میز مذا کر ه 
باز گردد. 

+ رییس پیشین گر وه جدایی طلب «اتا» در 
اسپانیا به ۲۷۷ سال زندان محکوم شد. 


اه و 
راص کو ۷ 


ر کے | گان 


۰ 


مه 


داشید که خد 


لا ند ين 


شخص و 


تلب او حاب است 


۵ انفان ۱۲4 


روزهای پر مصر ف سال که می‌رسد.روزهایی 
مانند تعطیلات نوروزیاماه‌مبا رک رمضان این 
افزایش مصرف خانواده‌ها باعث می‌شرد تا باایجاد 
اق لام خوراکی افزایش یابد. برای رفع اين اشکال و 
ریخته و به نام تنظیم پازا ر آن را اجرامی کنند.به این 
تر تیب در صورتی که احساس شود مقدار تولیدات 
داخلی جوابگوی مصرف نیست در کوتاهترین مدت 
وباساده‌ترین روش اجازه‌واردات این محصولات 
خوراکی مورد نیاز از خارج کشور صادر می‌شود تا 
سیل واردات کالای خارجی هم نیاز داخلی را برطرف 
کند وهم فرصت سوءاستفاده و بالا بردن قیمتها 
راازعرضه تن گان داخلی بگیرد.اما آمارهایی 
که توسط مجلس شورای اسلامی درباره واردات 
کالاهای خوراکی وبه ویژه کشاورزی به ایران طی چند 
سال گذشته ارائه شده نشان می دهد که این عملیات 
تنظیم بازار.البته توانسته تاحدود قابل ملاحظه‌ای 
جلوی افزایش بی‌دلیل قیمتها را بگیرد اما بسیاراتفاق 
افتاده که به این دلیل يا بهانه. رمق تولید کنندهو 


یک مسیحی افراطی و تندروی نر وژی چند روز 
قبل بابمب گذاری وبه ر گبار بستن هموطنانش حد ود 
یکصد نفر را کشت و تعدادی راهم دچار جراحات 
شسدید کرد.بلافاصله هم دستگیر شد والبته از آنجا 
که‌مجازات اعدام در کشورن روژ وجود ندارد در 
سخت‌ترین شرایط, قضات این کشور در مقابل کشتن 
یکصد نفر تنهامی توانن د این جوان قاتل رابه حدود 
بیست سال زندان محکوم کنند! 

تقر یبآ همزمان‌بااین اقدام تروریستی در نروژ, 
درایران چندین قتل خشن وبرخی ناامنی‌ها توسسط 


وقتی حدود ۷۴ میلیون نفر از ایرانیان, نام خود را 
در فهر ست متقاضیان در یافت یارانه ماهیانه‌ازد ولت 
نوشتند. دولت به این نتیجه ر سید که آنچه دراین 
مدت به‌این ۷۴میلیون هموطن عزیزایرانی پرداخت 
شده‌از کل مبلغی که از محل حذ ف یارانه‌های بنزین و 
گاز و... به دست آورده بیشتر بوده است. در حالی که 
قرار بود با حذف یارانه‌های مستقیم, در آمد هنگفتی 
برای دولت ایجاد شود تاعلاوه بر تقسیم ان ميان 
بخشهای نیاز مند جامعه. از محل این در امد فراوان 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


کشاورز ایرانی هم گر فته شده و به جای آسایش تولید 
کنن‌دهومصرف کننده‌ایرانی.عملیات تنظیم بازار تنها 
تاحدودی اسایش مصرف کننده‌رابه ارمغان آورداما 
خواب آسوده رااز چشمان بسیاری از کشاورزان ربوده 
است. سال گذ شته یکصد و ده میلیارد تومان پر تقال 
به‌ایران وارد شد که می‌توانست باس مایه گزاری 
در تولید شمال کش ور قطب تولید پر تقال منطقه را 
فعال کند. یکصد و شانز ده میلیارد تومان چای از خارج 
خریداری شده در حالی که چایکاران شمال همچنان از 
ماندن محصول چای‌ایران در انبارها و پوسید نشان خبر 
می‌ دهند. برای اینکه ایرانی ان عزیز در مصرف میوه 
محترم موز هیچ کمبودی نیز احساس نکنند. چهار صد 
مین ارد تومان موز طی ۱۲ ماه‌سال ۸٩‏ به‌ایران وارد 
شده‌است.این سه محصول در همین ۴ماهی که‌از 
سال ۰ ٩‏ می گذردهم.ر کوردهای جالبی از واردات به 
کشور بر جای گذارده‌اند: 

۶میلیارد تومان پر تقال: ۸ ۴میلیارد تومان جای 
ویکصد میلی‌ارد تومان موز دیگر. طی‌همین ۱۲۰ 
روز ابتدای‌سال ۰ ٩از‏ مرزهای کشور به داخل آورده 
شده‌اند. این هجوم واردات در مورد کالای استراتژیک 
گندم که مدتها پیش از خود کفایی تولید آن در ایران و 
بی‌نیازی از واردات سخن گفته می‌شد نیز تکر ار شده. 
تاجایی که از سال ۸۴تاسال ۸۸واردات گندم به ایران 
۷برابر شد هوبه حدود ۰ ۸۰هزار تن در سال رسید و 
اراذل و اوب‌اش روی داد کهافکار عمومی‌راسخت 
جریحهدار کرد.قاتلان وعاملان‌این رویدادهادر 
ایران‌نیز به سرعت شناسایی ودستگیر شد ند امادر 
این دو ماجرای همزمان در ایران و نروژ یک نکته قابل 
اشاره‌است: اینکه دستگاه‌قضایی نر وژ قبل از محاکمه 
این قاتل نروژی رادر اختیار یک گروه روانش ناس و 
روانپزشک قرار داد تابا بررسی کامل این نمونه از 
شسکل گنر ی موارد مش ایه در آ بنده پیشگیرق کید و 
علت دقیق ار تکاب به چنین اعمال خشنی به طور کامل 
مورد بررسی علمی قرار گیرد. در ایران اما تحت تأثیر 
اف کار عمومی گاه‌دستگاه‌قضایی نیز مایل به اجرای 
سریع حکم قصاص و اعدام می گر دد. در حالی که پیش 


کارهای سازند گی و خدمت رسانی وپیشرفت. رونق 
یابد و تحول بزر گی در اقتصاد ایران متولد شود. 

حال بااین خر ج سنگین مانده‌بر روی دستان دولت. 
تصمیم جدید آن است که تصمیم گذشته دوباره اجرا 
شود و تنها عده‌ای که نیازمندترند یارانه دریافت 

برای دومین بار در سال گذ شته بحث شناسایی 
افراد پر در امد در دستور کار دولت و کارشناسانش 
قرار گرفته ویس از یک تجر به شکست خورده‌در 
شناسایی پولدارهاء این فر ایند قراراست دقیق تر به 
اجرا گذاشته شود اما به عمد یا بدون عمد به هیچ کس 


ارو ۳۶۷۷ 
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Mi 0 ۰ 7‏ ا 1 سب 
در سال ۸۸این‌واردات گندم چنان فر اوان شد که به 
گفته رییس مر کز پژوهشهای مجلس. مقدار زیادی از 
این گندمهای وارداتی گر فتار کیک و قارچ‌زدگی شد 
وبه مصرف دام رسید! مجموع این اعداد و امارهای 
دیگر نشان می‌دهد در شرایطی که جمعیت کشور در ۵ 
سال گذشته افزایشی حداکثر معادل ده درصد داشته 
ومصرف محصولات کشاورزی باید به همین مقدار 
افزایش داشته باشد اما واردات محصولات کشاورزی 
خارجی نزد یک به صد در صد افزایش داشته ودو 
برابر شده‌است.برخی‌نمایند گان مجلس پاراازاین 
اعداد و ارقام فراتر گذاشته و در صحن علنی مجلس 
مدعی شدند که ظاهر | توطثه‌ای علیه کشاورزی 
ایران در جریان است که در کنار خشکسالی‌های 
اخیر قصد خشکاندن ریشه کشاورزان ایرانی را 
دنب ال می کند.چرا که در بر خی مقاطع تعر فه و سود 
بازر گانی واردات بر خی محصولات کشاورزی به صفر 
می‌رسد و وارد کنند گان فرصت می‌یابند به ارزانترین 


از اجرای حکم قانون که آن هم بسیار ضروری و لازم 
به نظر می رسد می توان از این فرصت استفاده کر دو 


قیمت. این محصولات را روانه بازار کنندو 
این واردات آنچنان فراوان انجام می شود که 
پس از برقراری مجدد دیوار تعرفه‌ای برای 
جلو گیری از ادامه واز دا حتی تا چندین ماه 
که با بهای ارزان به خریدار ارائه می‌شوند و 
این کار باعث می‌شود تامحصول کشاورز 
ایرانی هیچ خریداری نداشته باشد وروی 
درخت و در مزرعه بپبوسد. جالبتر اینکه در 
این میانه اتفاقات عجیب تری نیز می‌افتد که‌از 
عمق سودجویی برخی وارد کنند گان و دلالان 
می‌گوید. 

برای‌نمونه دررسال ۱۳۸۹.حدودسه 
میلیارد تومان انگور خارجی به ایران آمده 
که بر اساس آمارهای موجود بهای محصول 
در زمان واردات در ازای هر کیلوگرم حدود 
هزار تومان بوده‌است اما همگان دیدند که این 
انگورهای وارداتی به بهایی حدود ۴تا ۷هزار 
تومان به خریداران فر وخته شد!مجلس البته 
سرچشمه این بی‌ثظمی زا ذز تصمیمات مغایر 
دو وزارتخانه باز رگانی و کشاورزی می‌دید و 
به همین دلیل قرار شده‌است تا تمام اختیارات 
صادرات و واردات محصولات کشاورزی 
ازاین پس در اختیار وزارت کشاورزی قرار 
گیرد وباید منتظر مان د ودید این عیب‌یابی 
نمایند گان تا چه اندازه مؤثر خواهد افتاد. ھ 


عاملان قتلهای خشن رامورد وا کاوی‌روانی 
قرار داد علتهاراشناخت و برای پیشگیری از 
بروز موارد مشابه» بر اساس تحلیل شخصیت 
این دسته‌از مجر مین جاره‌جویی کر د.در حالی 
برای مطالعه و چاره‌یابی به ساد گی از کف 
می‌رود. این روزها تلاشهایی در جریان است 
تابااصلاح‌قوانین.روندرسید گی.صدور و 
اجرای حکم در مورد جرایم خشن تسریع 
گردد. فرصت خوبی است تا در این اصلاح 
قوانین, تجر به مواجهه با قاتل یکصد نروژی 
در این کشور نیز مد نظر قرار گیرد. 5 


گفته نمی‌شود که مار ک پولدار بودن درایران 
جیست؟ودولت قراراست این بار جگونه 
ونام آنها را فهرست یارانه بگیرها خارج 
کند؟ 

و آیاسرانجام دولت پاسخی بر این پرسش 
یافته است که|گر بارانههااز پول نفت است 
ونفت هم متعلق به تمام مردم ایران؛ چطور 
می‌خواهد به عده‌ای از مردم ایران بگوید که 
شماا زاین بخش از نفت ایران هیچ سهمی 
نخواهید داشت؟! ۴ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 

عبارت‌های بأجوج و مأجوج ادامه قطره پیش 

در قطره‌این شماره اف زون به بررسی چند ترجمه 
یأجوجی, به پرسش دو دوست نکته سنج و خواننده قدیمی 
و شوهرند. پاسخ می‌دهم. 

در ترجمه‌ای علمی از مترجمی پر کار چنین آمده است: 
«اصولا کرات می‌در خشند چرا که از خود انرژی ساطع 
می کنند. البته ممکن است این نظریه هم پیش اید که در 
شب ‌هنگاه تور خورشید ار ههار ادرخشان می‌سازدآما 
واقعیت این است که تأثیر نور خور شید تنهاروی کرات 
منظومه خور شیدی است. در صور تی که ما میلیون‌ها ستاره 
رامی‌بینیم که در حال درخشش می‌باشند. درواقع این 
درخشش | کثر | به خاطر انر ژی‌ها از جمله ان ژی اتمی است 
که به صورت انفجار بر سطح ستاره‌ها به‌وجود می آید و 
درنتیجه درخشش انها را ما مشاهده می کنیم.» 

بررسی :این تر جمه دو کاستی علمی ونگارشی دارد. 
تخست به کاستی‌های علمی آن می‌پردازم:اصولاً کرات 
نمی‌در خشند زیر | فقط ثوابت یعنی ستاره‌هایی که از خود 
نور دارند می‌درخشند. بر خی از سیاره‌ها نور ثوابت را 
منعکس می کنند بنابراین خودشان نیز کمی درخشش 
دارند. نویسنده این متن آن را طوری نوشته که انگار با 
قوانین نجومی و کهکشانی بیگانه است و اطلاعاتش در 
حد آماتورهای مدارس دبستانی است.به همین دلیل 
است که می گویند متن‌های تخصصی را باید مترجم‌های 
متخصص ترجمه کنند تااگر نویسنده زبان اصلی چیزی 
رابه اشتباه‌نوشته بود مت رجم در حاشیه ترجمه‌اش آن 
رااصلاح کند. 

بررسی زبانشناختی :نوشتن برخی از کلمه‌ها در برخی 
از جمله‌ها کلیشه است ودر رساتر کر دن‌مفهوم نقشی‌ندارد. 
مانند: اصولاً. درواقع. اما و...بسیار شنیده‌اید که گویند گان 
رادی ووتلویزی ون‌در آغاز جمله خود می گویند:اماحالا 
نوبت اسامی کوچولوهاییه که بر امون نامه ارسال کر دن: 
امیرحسین آذری چهارده ساله از اوشان... از کوچولو و ۱۴ 
ساله وا رسال کر دن که نگذ ریم اما در جمله گوینده‌هیچ 
جایگاهی ندارد. همچنین است اصولً در ترجمه مترجم 
پر کار ما. مثل این است که بگوییم: انسان زنده اصولا به 
غذانیاز دارد. اگر اصولاً را برداریم و بگوییم اسان زنده په 
غذانیاز دارد. مفهوم جمله عوض نمی شود. مقایسه کنید با: 
اصولا کرات می‌در خشند و کرات می‌در خشند یا ستاره‌ها 
درخشش دارند که سومی از بقیه بهتر است زیرا کرات 
قدیمی شده و امروز به جای آن می گوییم ستاره‌ها. 

ادامه بررسی:«چرا که از خود نور ساطع می کنند». 
ساطع کر دن از مصدرهایی است که امروز به کار نمی‌رود 
مگر در عبارت‌های یا جوجی. چند درصد از کسانی که این 
قطره‌رامی‌خوانند. می دانند ساطع از چه کلمه‌ای گرفته 
شده و کدام یک از هم ریشه‌هایش در فار سی به کار می‌رود؟ 
اطع بی د ا ا را 
می دهید بنویسید:«چرا که از خود نور ساطع می کنند» یا 


٩۰ روا‎ ۲ 


«زیرا نورانی هستند»؟ توضیح واضحات هم این است 
که شما می دانید نورانی با نور و منور هم‌ريشه است. 
بقیه ترجمه مترجم ماسر شار از دست‌اندازهای 
یأجوجی است. ان راخلاصه می کنم وبرخی رانمایان 
می کنم:«در شب هنگام نور خور شید ستاره‌ها رادر خشان 
می‌سازد» کافی بود بگوید: شب‌ها نور خور شید. ستاره‌ها 
رادرخشان می کند...افز ون بر این که مصدر ساختن در 
این جمله کاربرد ندارد. در شب هنگام نیز غلط است زیرا 
پس از حرف اضافه نباید قید بیاوریم. با مثال به شما نشان 
می‌دهم:در شب هنگام هواسرد است... شب هواسرد 
است... می‌بینید که در جمله دوم معنی عوض نشده ضمن 
این که زیباتر و کوتاه‌تر است. متر جم چنین ادامه داده: «اما 
واقعیت این است که تأثیر نور خور شید تنهاروی کرات 
منظومه خور شیدی است» پیش از این گفتم که بر خی از 
کلمه‌ها کلیشهای هستند و نیازی به نوشتن | نها نیست. 
دراین ترجمه.واقعیت این است که‌ازهمان دست است 
وعدمش «به» زوجود است.همچنین کل این عبارت. 
زائد است زیراامروز هر کس که آن‌قدر سواد دارد که 
بتوان د مقالات علمی مجله‌ه ار ابخواند.بی گمان می‌داند 
نور خورشید. فقط سیاره‌های منظومه خودش راروشن 
می کند.اگر بخواهم همه تر جمه رابررسی کنم.اين قطره. 
قطرات می‌شود و برای پاسخ به سوّال خوانند گان مهر بان 
جانخواهم داشت. بنابراین همه ترجمه را که ۸۳ کلمه است 
در عبارتی ۱۷ کلمه‌ای جای می‌دهم: «ستاره‌ها درخشانند 
زیراانرژی منتشر می کنند. برخی از سیاره‌ها نیز بانور 
خور شید منظومه خودشان درخشان می‌شوند.» 
پرسش زهراطلوعی و محمود تندرست ۵۰و ۵۵ساله | 7 
از اصفهان زیبا پر سید هاند: 
آیا نباید بگذاریم بچه‌ها از کلماتی مانند درس و مرس» 
کتاب متاب و... استفاده کنند؟ 
پاسخ:اگر دراین کار اغراق نکنند. اشکالی ندارد که 
بگویند:هنوز درس مرس موتموم نکردم ونمی تونم برم 
نون بخرم...اغراق یعنی به کار بردن این تر کیب در جایی 
که‌نابجاست.مثال‌نادرست:«در اتاقی فقط یک کولر هست 
و پسری بگوید امسال کولر مولرمون خوب خنک نمیکنه». 
چراغلط است؟ زیراوقتی که می گوییم کولر مولر باید 
منظورمان چیزهایی باشد که با کولر نوعی شباهت دار ند. 
مثل پنکه اما در آن اتاق افزون بر کولر وسیله خنک کننده 
دیگری نبوده. 
این تر کیب. گروهی از چیزها و جانوران و انسان‌ها رادر 
دسته‌ای گرد می آورد که به هم شباهتی داشته باشند.مثال: 
اگر بگوييم کتاب متاباتوجمع کن, منظورمان کتاب دفته 
مداد پا کن خط کش و خود کار و چنین جیزهایی است. 
شاید فکر کنید که در زبان فارسی چنین تر کیبی سابقه‌ای 
کهن ندارد وبه قول‌ادبا متأخر است. پس این دو مثال 
قدیمی را از جناب حافظ و خاقانی به شما نثار می کنم: 
وقتست کز فراق تو و سوز اندرون 
آتش درافکنم به همه رخت و پخت خویش 
برده‌از آن سوی عدم رخت و پخت 7 
مانده از این سوی جهان خان و مان... 
این رخت و پخت‌ها یعنی هست و نیست. بت 
ادامه دارد 0 ۲ 
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۱ 7سوده باشید ماهیان که‌امروژ : 


صیادان قشم میرقصند ج 


«نوروز صیاد» از مراسم و آیینهای زیبای جزیره 
قشم است که بر اساس آن اهالی قشم هر سال‌همزمان 
باشروع فصل جدید این روز راجشن می گیر ند و 
خوردن انواع ماهیان در این روز ممنوع است. 

سال صیاذان چهار فصل دارد که نخستین فصل 
آن «جوا» است. این فصل از اوایل دهه سوم فروردین 
آغاز می‌شود و ۱۰۰ روزه‌است و بیشتر ماههای آن با 
بهار طبیعت همراه است. 

فصل دوم «گرما» نام دارد و ۶۵روزه است واولین 
روز آن «نوروز صیاد» نامیده‌می‌شود که روز به یاد 
ماندنی برای صیادان به شمار می‌رود . 

شهریور ماه فصل بعدی است که ۱۰۰روز است 
و پس از آن نیز فصل زمستان صیادان فرامی‌رسد که 
این فصل هم ۰۰ روزه است. 

آخرین روز تیر ماه هر سال رانو روز صیاد می‌نامند 
واین روز.اولین روز از فصل گرمای واقعی است و 
معنیاش این است که یک سال صیادی چر خیده و 
فصل صید ماهی حور و کوسه به پایان رسیده است. 
لازم بهذ کر است که‌تاقبل از ن_وروز. این ماهی‌هابا 
روش انتظاری و محاصره‌ای صید می‌شوند. در این 
روز هیچکدام از روستانشینان قشمی ماهی یاهر نوع 
آبزی دریایی دیگری صید نمی کنند و یا نمی‌خورند. 
در نوروز صیادی اهالی معتقد ند: همه ماهی‌ها امروز 
دردریاآزادند وباید نسل خودراپر بار کنندبرای 
همین نباید صید شوند. 

از فر دای نوروز. صید گر گور شروع می‌شود و ادامه 
آن.طبق گفته صیادان محلی تادهی گر ما؛بیستی گرما؛ 
یات کرما رچ لی گرم جاو گرا ندمت گرم او 
نیم در شصتی است که دیگر گرما تمام می‌شود. 

در آغ از فصل بعدی. صیادان قشمی با قلاب به 
صید ماهی‌های بومی و حور می‌پر دازند. ماهی‌های 
غیسر بومی مهاجر. مثل حور در دوفصل پاییز وبهار به 
صید گاه‌های ساحل‌نشینان جنوب می آیند. 

مردم بر این باورند که در نوروز صیاد تمام 


یت 
۱۰ ات هی 


جشن نوروز صیاد در فد 


دراین‌روزتمام‌روستاییان با لباسهای‌نوبه 
دریامی‌روند و حیوانات خود رابا ماده‌ای‌به 


نام‌کلک رن گکرده و به دریامی‌برند 


چشمه‌های آبهای معدنی به دریا می‌ریزند. پس این 
روز راجشن می گیر ند و به دری امی‌زنند تابیماری 
خود رابه دوای آبهای معدنی از تن بشویند. دختران: 
مادران سالخورده خود رادر آب دریا می‌نش‌انند و 
با پیاله, آب رابه نیت شفابخشی بر سر ولباس آنها 
می‌ریزند. 

برای زدودن کهنگی: هر کس لباس کهنه را به 
آب دریا می‌سپارد. در نوروز صیاد. همگان لباسهای 
رنگی ونومی‌پوش ند وبرای آنکه درختان واحشام را 
هم نوروزی کنند آنهاراباخاک سرخ جزیره هرمز 
رنگ آمیزی می کنند.این رسم نشآن از آن دارد که 
مردم با درخت و دام پیوندی دیرینه دارند. 

در باور مردم درهای چوبی خانه‌هاهم روح دارند. 
پس آنهاراباخاک و گل سرخ رنگ می‌زنند تاخانه و 
در رابه شکلی نمادین نوروزی کنند. 

خواندن دعا 

در نوروز صیاد. آنها که حشم دارند. پیش یکی 
از چند دعاخوان نوروزی می‌روند تابرای آنهادعای 
«لوبن» یا دعای سلامتی برای احشام بخوانند بلکه 
درسایه این دعای نوروزی برای یک سال دیگر 
احشام آنه از گزند جانوران درن ده وبیماری‌در 
امان باشند. 

آن کس که «لوبن» می‌خواند. ریسمان سبزی 
به دست می گیر د و برای هر کدام از احشام دعایی 
می‌خواند و گرهی‌به‌نخ می‌زند. در آخر ریسمان 
که به تعداددام گره‌دارد به صاحب دامهاسپرده 
می‌شود تا آن‌رادر سوراخ دیواری پنهان کند وروی 
آن رابپوش اند تا کسی نتواند آن رابیابد یا گرهی از 
آن نخ باز کند. 


سارا چشم براه -بندرعباس 


این دعارابخوانند. خواندن‌دعای لوبن سینه به سینه 
بین اهالی جزیره قشم نقل و حفظ می‌شود. 

مراسم مختلفی دراین جشن بر گزار می‌شود که 
یکی از اداب ورسوم جشن نوروز صیاد. شنا کردن 
تمام روستاییان در دریااست که معتقد ند تاسال آینده 
تمامی بیماری‌ها و دردهایش ان رابه دریامی‌دهند و 

دراين روز تمام روستاییان بالباسهای نو به دریا 
می‌روند و حیوانات خود را با ماده‌ای به نام گلک رنگ 
کرده‌وبه دریا می‌بر ند. همچنین روستاییان درهاو 
درختان نخل رارنگ می کنند و این نشانه شر وع نوروز 
صیاد و آغاز فصل جدید است. 

پذیرایی از میهمانان 

دراین روز زنان بومی جزیره‌باشیر ینی پخته شده‌از 

همچنین برپایی نمایشگاه صنایع دستی دریایی. 
مسابقه ماهیگیری و طناب کشی. مسابقه شنا ودو در 
ساحل دریا از برنامه‌های دیگر روز جشن نوروز صیاد 
دراین جزیره است. 

این جشن امسال نیز به همت تعاونی صیادان سلخ, 
دهیاری و شورای اسلامی روستای سلخ و باحمایت و 
همکاری سازمان منطقه آزاد قشم ومشارکت اهالی 
این روستا در روز ۱ ۲تیر ماه بر گزار شد. 
صید را بر عهده دارند که باصید سالانه بیش از ۴۰ 
هزارتن آبزی,رتبه دوم صید در هرمز گان‌رابه این 
شهرستان اختصاص داده‌اند. 

قشم در ۰ ۲ کیلومتری بندر عباس قرار دارد و 
روستاهای‌سلخ, مسن,لافت.هنگام.د ر گهان» هر مز. 
رمجاه.شوزاولارک از مناطق مهم صیادی دراین 


شهرستان به شمار می روند. 
i‏ 


= 


سوباتان دارای جمعیت کمی است که در 
اواخر ماه اول تابستان از روستاهایی چون قلعه‌بین. 
مهاجرت و در این مکان سکنی گزیده و در اواخر 
آخرین ماه تابستان به خانه‌های خود باز می گر دند. 

این محل از چشمه‌های پر آب و بسیار خنک 
و هوای عالی بررخوردار بوده و دارای زمین‌های 
سرسبز پوشیده از چمن است که حفره‌هایی چند. 
سیلاب را در خود فر و برده و به دور دست می‌برد. 
شاید کمتر کسی بداند که سوباتان به معنی محلی 
که آب فرو می‌برد. باشد. 

این لاق تیا ودی ریش ر انرود 


سوباتان؛ جایی شبیه رویا 


واقع شده است که فاصله آن تا شهر هشتپر گیلان 
حدود ۳۲ کیلومتر با جاده‌ای کوهستانی است که 
از دل جنگلهای تالش می گذرد و سوباتان در بالای 
یک دره و لیسار و ییلاق تاریخی برزبیل, در طرف 
دیگر این دره‌واقع شده‌اند. در واقع سوباتان در 
۰ کیلومتری تالش واقع است. در داخل واطراف 
سوباتان گورستانهای متعددی از هزاره‌های پیش 
تاکنون وجود دارد. این منطقه همواره محل گذر 
کوچ‌نشینان و مسافران خطه گیلان به اردبیل بوده 
و به همین دلیل آثار استقراری زیادی از گذشته در 
امه هبات تست درا بلاق 
معدن مس و آثار تاریخی کاروانسرای شاه 
عباسی و قبرهای ماقبل تاریخ در محلی بنام 
کندی یا کهنه‌ده بیلاق برزبیل وجود دارد. 
مکانهای د یدنی 

چشمه باتمان بولاق که بین سوباتان 
و اسبومار واقع شده منطقه باستانی 
گنجخانه. سرچشمه اصلی قنات سلسال 
که سر از قلعه سلسال لیسار در می آورد و 
| بازار سنتی سوباتان از نقاط جالب و دیدنی 


سوباتان است. 
 ]‏ قلعه سلسال که در پایین‌دست‌سوپاتان 
۴ واقع شده تنها اثر تاریخی معماری شناخته 
شده در این محل است. قلعه‌خشک که 
بسیار سرسبز است نیز در جهتی مخالف 
قلعه سلسال بدون وجود چشمه‌های 
جوشان قرار دارد که به آن اقامتگاه بزرگان 
نیز می گویند. ۱ 
ساری‌داش(سنگ‌زرد), آ لچالخ(محل 
رشد درخت آلوچه). هاجاداش (جانی که 
کوه‌به شکل تیر و کمان در آمده‌است) و 
باغ اگل (محلی که ییلاق ایل شاهسون 
از ایلات استان ار دبیل به شمار می‌رود). 
از دیگر محوطه‌های طبیعی شناخته شده 
در ارتفاعات ییلاق سوباتان به شمار 
مایق در حالی که دمای شهرهای 
مختلف استان گیلان (مر طوب‌ترین استان 
| کشور) به ندرت به کمتراز یک درجه 
بالای صفر می‌رسد. در ارتفاعات سوباتان 
در هنگام تابستان هم چاله‌های پر از برف 
دیده‌می‌شود و به همین دلیل زمستان 
که می‌رسد جز دو خانوار فرد دیگری در 
سوباتان نمی‌ماند و بقیه به جنگل‌های دامنه 
البرز و کنار دریاچه لیسار کوچ می کنند. 
این روستافاقد برق و گاز می باشد و تنها 
بعد از غروب خورشید به مدت ۳ساعت 
روشنایی خود را با ژنراتور برق تأمین 
می کند. 


حمیدرضا خداداد 
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خاطرات روانبزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


یک زن سیاهپوس ت که به تنهایی باید سه فرزند قد ونیم قد رااداره کند در وضعیت مناسبی نیست 


داستان یک مادر 


رنج‌های یک مادر 
در جامعه‌ای بی رحم که رنگ پوست بسیار هم مطرح است هیچ کس نمی تواند انتظار عدالت داشته باشد 
و در نتیجه همین احساس بی عدالتی مشکلات روحی به وجود می‌آید. مشکلاتی که حتی برای تخلیه کردن 


آن هم شخص قدرت کافی ندارد. آن گاه زمانی که او بخواهد مادری کرده و فرزندان خود را به درستی 
تربیت کند تادر مسیر خلاف حر کت نکنند. هیچگونه کمکی به او نمی شود و این احساس درماند گی بدترین 
حس‌ها است. برای شرح بیشتر به زند گی و احوال شرلی جونز توجه کنید. 


شرلی در کلینیک 

وقتی که شرلی جونز به ما مراجع کرد. او 
زنی سیاهپوست. ۶سلله و مجرد بود که حتی 
نمی‌دانست. صحبت خود را از کجا شروع کند. در 
واقع همان چند ساعت پیش‌تر. او آخرین مشغله 
خود را هم از دست داده بود و از انجا که در طول 
سال‌ها همه چیز را در درون خود ريخته بود. تصمیم 
کرت ترای ار هم که فده ال ومضاتی 
خود را با زگو کند و یکی از همکارانش, کلینیک ما 
رابه او معرفی کرده بود و او هم در حالی که هر 
سه فرزندش در مدرسه مشغول تحصیل بودند. از 
فرصت استفاده کرده و به نزد ما آمد. حال همانگونه 
که در ابتدا بیان شد. او نمی‌دانست که از کجا شروع 
کند و گرفتاری‌های خود را چطور بیان کند. ما در 
ابتدا به او فرصتی دادیم تا به افکارش نظم و ترتیبی 
بدهد و سپس برای آن که مسیر صحبت را برای 
او باز کرده باشیم. به او گفتیم که از شرح حال و 
داستان زندگی خود شروع کند. شرلی زمانی که 
شرح احوال خود را بیان می کرد ما را به اعجاب 
فرو برد که چطور زنی که هیچ امیدی به زندگی 
نداشته, توانسته سه فرزند در سنین مختلف را اداره 
کند و سعی کند تا اخلاق و رفتار درست را به آنها 
بیاموزد. 

س رگذشت شرلی 

شرلی در یک خانواده فقیر به عنوان یکی از ٩‏ 
فر زند خانواده در ایالت جورجیا که یکی از فقیر ترین 
ابال ت ها ية فار رفت و تفت اهيوست 
بسیار زیادی هم درون خود داشت. به دنیا آمد. 
بزر گترین امیدواری پدر و مادر در چنین خانواده‌ای 
آین است که پسرها از نظر فیزیکی به شرایطی 
برسند که خودشان بتوانند امرار معاش کرده و 
دخترهاهم به وضعیتی برسند که بتوانند ازدواج 
کرده و از فشار روی خانواده کم کنند. بدین ترتیب 
زمانی که شرلی ۱۵ ساله بود اگر چه علاقه شدیدی 
به تحصیل داشت و در دبیرستان هم شاگرد خوب 


ینت 


و درس‌خوان تلقی می‌شد. اما پدر و مادرش او را 
به همسری یک مرد ۵۵ ساله در آوردند. در نتیجه 
شرلی وارد خانه‌ای شد که مانند منزل مادری 
خودش پر از فرزند بود در واقع آن مرد از سه 
ازدواج خود حدود دوازده فرزند داشت و در حقیقت 
دلیل ازدواج او با شرلی هم همین بود یعنی کسی را 
پیدا کند که بتواند این تعداد فرزندان قد و نیم قد 
را که حتی یکی دو تای آنها از شرلی هم بزرگتر 
بودند. جمع و جور کند. در اين ميان هر زمان هم که 
شرلی درباره رفتار برخی از فرزندان نزد شوهرش 
شکایت می‌کرد. این شخص شرلی بود که با کمربند 
و یابا اب زار دیگر کتک مفصلی را دریافت می کرد 
و پسس از مدتی او متوجه شسد که ید انتظار هیچ 
گونه همراهی و دلسوزی داشته باشد بلکه آنچه 
که او می‌توانست انتظار داشته باشد تنها کتک بود 
و کمربند. شرلی پس از سه سالی که در خانه آن 
مرد بود. خودش هم فرزندی را در هجده سالگی به 
دنیا آورد و در سال بعد هم شوهرش که دائمالخمر 
بود سکته کرده و از جهان رفت. خانواده ان مرد 
فرزندان او را میان خود تقسیم کردند. و تنها شرلی 
بود که فرزند تازه متولد شده خود را برداشته و از 
آن مع ر که گریخت. در حالی که هیچ گونه ارث و 
میرائی هم به او تعلق نگرفت چرا که بدهکاری‌های 
شوهر مرحومش بسیار بیشتر از دارایی‌هایش بود. 
پس از آن شرلی قصد داشت تا به منزل پدر و مادر 
خود باز گردد. اما مشکل این بود که پدر خودش هم 
دو سال پیش از جهان رفته بود و مادرش به ناچار 
و برای گذران امور خود با یک مرد دیگر ازدواج 
کرده بود که آن مرد چهار فرزند داشت و زمانی 
که شرلی به خانه مادرش آمد. آن مرد تنها به او 
اجازه داد تا یک شب نزد انها بماند و فردای آن 
روز آن مرد بی‌رحم چمدان شرلی را به دستش داد 
و او را از خانه بیرون کرد. شرلی با مختصر پولی که 
به همراه داشت ترجیح داد تا از ایالت جورجیا خارج 
شده و به یک شسهر بز رگ دیگر نقل مکان کند تا 
حداقل در آنجا امکانات شغلی بهتری بیابد. بدین 


ترتیب بود که شرلی راهی لس آنجلس شد. در آنجا 
او ابتدا در یک اشپزخانه متعلق به یک رستوران به 
مان وی مین کد ویس ان کرش 
را هم اجاره کرد تا خود و پسر کوچکش در آن 
رند کی کف ور اقم رای دو سالی را فین شکل 
سپری کرد تا آن که یکی از آشپزهای رستوران 
که مرد سیاهپوستی بود. به او پیشنهاد ازدواج داد 
و شرلی اگر چه احساسی به آن مرد نداشت, اما به 
خاطر نیاز به همدردی »این پیشنهاد را یذیرفت. 
پس از ازدواج شرلی به آپارتمان محقر آن مرد 
نقل مکان کرد. 
یک قمارباز و خلاف 

اما متأسفانه آن مرد هم مانند همه انسان‌های 
دیگری که تا کنون در زندگی شرلی بود. انسانی 
خلافکار و اهل قمار بود و شرلی در مجموع هفت 
سال همسر آن مرد بود که از این هفت سال, آن 
مرد چهار سال رادر مجموع در زندان گذرانده بود. 
امانه قبل از آنکه دو فرزند دیگر راروی دست 
شرلی بگذارد. سرانجام پس از آخرین محکومیت 
ان مرد و به زندان افتادنش, آن مرد شخصا از 
شرلی خواست تا طلاق گرفته و به دنبال زندگی 
خودش باشد و دیگر روی او حساب نکند. و همین 
طور هم شد چرا که ان مرد در یکی از دعواهایی که 
در زندان کرده بود. با چند ضربه چاقو کشته شد و 
بار دیگر شرلی ماند و سه فرزند قد و نیم قد و شرلی 
دوباره مجبور شد تا اتاق کوچکی اجاره کند و اما 
برای پرداختن اجاره آن هم با مشکلات عدیده‌ای 
مواجه بود. بنابراین متوجه شد که تنها با ظرفشویی 
نمی‌تواند از پس مخارج زندگی در آید. بنابراین به 
عنوان کار گر خیاط شغلی را در یک هر کت سازنده 
پوشاک بدست آورد که در آمدش برای شرلی دو 
برابر قبل بود. 

شرلی مادر تازه توانست یکی پس از دیگری 
بچه‌ها را که بزرگتر می‌شدند به مدرسه فرستاده 
و بعد هم یک آپارتمان کوچک با یک اتاق خواب 
اجاره کند. برای او بیشتر از همه چیز فرزندانش در 
زندگی مطرح بودند. او که همیشه در اطراف خود 
خلافکارها. جنایتکاران. قماربازان و دائمالخمرها را 
دیده بود. می‌دانست که چقدر ساده فرزندانش 
در خطر زند گی خلاف بودند و به خصوص عامل 
مهمی که باعث می‌شد تا اشخاص به زند گی خلاف 
روی آورند. یعنی فقر را یک عامل اصلی در زندگی 
خودش می‌دانست و او همواره برای بچه‌ها از علاقه 
خودش به درس و مدرسه می گفت و اینکه چقدر 
زمانی که او را وادار کردند تا در پانزده سالگی 
به خانه شوهر برود از این کار غمگین و ناراحت 
شده بود. 

او سعی می کرد تا اهمیت تحصیل را هر روز 
برای بچه‌ها بازگو کند. اما از طرفی می‌دانست که 
قادر به فراهم کردن ابزار مناسب برای تحصیل 
انهانبود. او از اینکه فرزندانش با لباس مندرس 
به مدرسه می‌رفتند بسیار ناراحت می‌شد و به 


خصوص از اینکه فرزندان ش, دانشآموزان 
دیگر را با لباس و وسایل تازه می‌دیدند. و 
آن را هر روز پس از مدرسه برای مادر بازگو 
می کر دند بسیار ناراحت می‌شد. در این مدت 
شرلی سه پیشنهاد ازدواج هم دریافت کرد 
اما او اعتماد نداشت که آن مردها واقعاً سالم 
باشند و در ميان همه مشکلات یک امر مهم 
که باعث خوشحالی و غرور شرلی شده بود این 
بود که سه فرزندش شاگردان خوب و ممتازی 
در مدرسه بودند و اينکه پسر بز رگش یک 
بسکتبالیست استثنایی از کار در آمده بودند. 
این تنها نکته شادی آور در زند گی شرلی بود. 
اما بدبختی‌ها را پایانی نبود وقتی که یک روز 
صبح شرلی مطابق معمول به کار گاه خیاطی 
مراجعه کرد با ازدحام کارگران مواجه شد 
که در برابر درب بسته کار گاه ایستاده بودند 
و در اطلاعیه‌ای که الصاق شده بود چنین 
آم ده بود که به دلیل مشکلات اقتصادی و 
هزینه بالای کار گر. کارخانه به کشور چین نقل 
مکان کرده تا از هزینه کمتر برای کار گر و همچنین 
مواد اولیه بهره بگیرد. بنابراین به ساده‌ترین شکل 
ممکن شرلی از کار یی کار شف: 

در آن روز شرلی چند ساعتی در خیابان‌ها 
پرسه زد و به این فکر می کرد که چگونه این خبر 
را برای بچه‌ها باز گو کند و یا چگونه اجاره بها را که 
چند روزی هم عقب افتاده بود بپر دازد. او جند بار 
خواست تا در کافه‌ها و رستوران‌ها کار را مطرح کند. 
اما شرلی دیگر خسته شده بود. او اکنون ۲۶ ساله بود 
آن هم در حالی که از پانزده سالگی یعنی ۲۱ سال 
پیش تاکنون جز زجر و بدبختی هیچ تجربه دیگری 
نداشت. او دو بار ازدواج کرده بود که هر یک از 
دیگری فاجعه آمیزتر بودند و اکنون صاحب سه 
فرزند بود. پسر بز رگش هجده ساله و در سال آخر 
دبیرستان مشغول تحصیل بود و دو دختر دوازده و 
ده ساله‌اش نیز به مدرسه می‌رفتند و دیگر آهی هم 
در بساط نداشت تا حتی غذای آنها را مهیا کند و 
چنین شد که به یاد کلینیک ما افتاد و همان روز نزد 
ما آمتو شرح آخوال خود رآ بیان کرد 

به دنبال راه چاره 

پس از اینکه شرلی گفته‌هایش را به پایان رساند. 
همه ما به واقع در عجب مانده بودیم که او چگونه 
توانسته بدون آنکه خود را آلوده کند. ادامه زندگی 
دهد و سه فرزند خوب و درستکار و درس‌خوان 
هم تربیت کند. ما همین را هم برای او شرح دادیم 
وبه او گفتیم که بايد افتخار کند که چنین روحیه 
سالمی را برای خود و بچه‌ها فراهم کرده است. اما 
او همواره از ما موالی می کرد که ما ذر پاسیخ به آن 
درمی‌ماندیم. او می‌پر سید: «فایده‌اش چیست؟ و 
این همه درستی مرا به کجا رسانده؟» او حقیقت را 
می گفت او اکنون به جایی رسیده بود که حتی لقمه‌ای 
غذا برای بچه‌هایش نداشت تا پس از باز گشت آنها 
از مدرسه, شکم آنها را سیر کند. حتی او و فرزندانش 


را عنقریب از آپارتمان بیرون می‌انداختندو او با سه 
فرزند روانه خیابان‌ها و پارک‌ها می‌شد و آنگاه در 
آن شرایط دیگر قادر نبود تا سلامت نفس خود و 
فرزندانش را حفظ کند و ما می‌دانستیم در چنین 
شسرانطی است که معمولاً انسان بی اختبار به خلاف 
فکر می کند چرا که در درجه اول بقا برایش اهمیت 
دارد و و او تا کی می‌تواند به فرزندانش بگوید با 
یعزت نفس زند گی کنند و بعد نتیجه‌اش گرسنگی 
و بی‌خانمان بودن آنها باشد. در واقع در اینگونه 
افکار غرق بودیم که ناگهان یکی از اعضای کلینیک 
که با توجه به سیاهپوست بودنش تجربه بهتری در 
اینگونه موارد داشت. گفت که برای چنین زند گی. 
شسهر پرهیاهویی مانند لوسآنجلس بدترین مکان 
است. 

او آنگاهپیشتهاد کرت ر ھا وها 
به جورجیا باز گردند. مکانی که به آنجا تعلق داشت. 
و دارای فامیل بسیاری بود که حتماً برخی از آنها 
می‌توانستند به او کمک کنند. در واقع او از پدیده‌ای 
سخن می گفت که ما آن را به عنوان «باز گشت 
به اصل» می‌شناختیم. در بسیاری از موارد معتقد 
بودیم که شخصی سر گردان و بدون حامی حداقل با 
بازگشتن به اصل خود می‌تواند. با توجه به شناختی 
که دارد خود را در مسیر دیگری بیاندازند. در واقع 
زمانی که ما پیشنهاد همکار خود را شنیدیم. ما هم 
دنبال آن را گرفتیم و به شرلی گفتیم که هیچ چیز 
برای باختن وجود ندارد و بدترین شرایط این است 
که در آنجا هم یار و یاوری نداشته باشد که در 
هر حال به مراتب بهتر از ینک جامعه پرهیاهو و 
در جورجیا به او کمک کند مادرش است که چهارده 
سال است که از او خبر ندارد و آخرین بار در 
حالی که اشک ‌های مادرش از گونه سرازیر شده 
بود. او را شوهر مادرش از خانه بیرون انداخته بود. 


مرواو 


و اکنون هیچ گونه امیدی نیست که اوضاع 
تغییر کرده باشد. اماما به او گفتیم که 
می‌توانیم مادرش را پیدا کنیم و برایش پیغام 
بفرستیم که دخترش و همچنین نوه‌هايش 
برای دیدن او به جورجیا سفر می کنند. ما به 
شرلی گفتیم که هیچ چیز برای نگرانی ندارد 
و رفتن از لس آنجلس در حال حاضر بهترین 
راه حل می‌باشد. سرانجام شرلی هم پذیرفت 
و تتها کاری که‌ما می‌توانستيم انجام دهیم 
این یود که آمکانات مب اق رت زا برای شرل 
و فرزندانش مهيا کنیم و بدین تر تیب قرار 
شد فردای همان روز با اولین اتوبوس» شرلی: 
فرزندانش و نماینده ما مسافرت سه روزه 
به جورجیا را آغاز کنند اما پس از بازگشتن 
نماینده ما بود که از سرنوشت شرلی در 
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جورجیا آگاه شدیم. 
با زگشت به اصل 

فرستاده ما برایمان شرح داد زمانی که 
سرانجام اتوبوس به توقفگاهی رسید که 
مقصد شرلی و فرزندانش بود. آنها همگی از اتوبوس 
پیاده شدند در حالی که تمامی چهره‌ها برايشان 
ناشناس بود اما به محض آنکه آنهااز ترمینال 
خارج شده‌و وارد خیابان اصلی شسدند. ناگهان 
چشم شرلی به مادرش افتاد که با لباسی شیک در 
حالی که لبخند دو ردیف دندان‌های سپید او را تا 
بناگوش ظاهر ساخته بود جلو آمد و دخترش را 
در آغوش گرفت و متعاقب آن در حدود پانزده 
نفر دیگر پیشش آمدند که مادر شرلی آنها را یک 
به یک معرفی کرد. آنها پسرعموهاء دخترعموها و 
حتی همکلاسی‌های قدیمی شرلی بودند. «ناگهان 
سیل اشک از گونه‌های شرلی سرازیر شد. او سال‌ها 
بود که اشک‌ها را در خودش زندانی کرده بود تا 
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فرزندانش موجه نقطه ضعف او نشوند و حالا دیگر 
دلیلی برای کتنرل آنها نمی‌دید. او تا کنون تجربه 
نکرده بود که تا این حد در میان اقوام و دوستان قابل 
احترام است و همه او را قهرمان خود می‌دانستند و 
تازه محبت را مشاهده می کرد. 

البته همه آنها هم زندگی پردرد سری را تجربه 
کرده بودند اما با صبر و تحمل سرانجام همه راه خود 
را یافته بودند و مادر شرلی پس از مرگ شوهرش: 
تمامی ثروت و دو خان هاش را به ارث برده بو 
اکنون یک بانوی ثروتمند تلقی می‌شد. اما تا حالا 
به این دلیل با دخترش تماس نگرفته بود چرا که 
خجالت می کشید و می ترسید که به خاطر بر خورد 
گذشته, دخترش دیگر به او اعتماد نکند. اما مادر 
همیشه مادر است و شرلی می‌دانست مادرش 
تقصیری نداشت و مقصر اصلی فقر بود که همه 
مسیرها را تعیین می کرد. اما زندگی شرلی و تربیت 
سه فرزند سالم چیزی بود که بستگان و دوستان 
شرلی به آن افتخار می کردند و در همانجا شرلی 
می‌دانست که دیگر حتی یک دقیقه هم بدبختی و 
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اشاره: نمی‌دانم که شما هم این حقیقت راقبول 
دارید که «بعضی وقتهاء بعضی اتفاق‌هاء همان لحظه‌ای 
رخ می‌دهد که باید رخ بدهد؟» برای من که چند 
مرتبه چنین اتفاق‌هایی رخ داده‌است. درست مانند 
تلفنی که یکی دو هفته قبل به اتاقم شد و... اجازه بدهید 


از کمی قبل‌تر بگویم..از چند روز قبل که خستگی , 


بدجوری گریبانم را گرفته بود. نمی‌دانم این خستگی 
ناشی از گرم ای هوابود ی اازارقام گردن کلفت 
فیش‌های برق و آب و گاز و...؟ یااز سختی و خستگی 
پیدا کردن سوژه و...اشتباه‌نشود.منتی بر سر شما 
وهیچ کس ندارم. همان طور که بارها گفته‌ام من با 
«داستان زند گی» نفس می کشم و زند گی می کنم.اما 
خستگی که این حرف‌ها حالی‌اش نمی‌شود؟ آن روز 
هم در همین افکار بودم وبا سوژه‌هایی که دم دستم 
بود داشتم کلنجار می‌رفتم تاحوصله نوشتن یکی از 
آنه اراپی دا کنمو... که تلفن روی‌میزم زنگ خورد. 
ان سوی خط بانویی صحبت می کرد که نه فقط تاریخ 
شناسنامه‌اش. که جنس مهربانی اش نیز از جنس 
محبتهای مادر مر حومم بود«سر کار خانم توسلی» که 
از خوانند گان خیلی قدیمی اطلاعات هفتگی محسوب 
می‌شود. مشفقانه و مشوقانه از «داستان زند گی» و 
اینکه بار هابا آدم‌های داستان‌هایت اشک ریخته‌ام و 
بارها نیز خندیده‌ام[و البته که اعتراض داشت که چرا 
سوژه‌های اشک وار بیشتر است ]صحبت کرد وادامه 
داد:«من خیلی‌ها رامی‌شناسم که «داستان زند گی 
خواندن»بخشی از زند گیشان‌شده‌و...و...این‌همان 
اتفاقی بود که گفتم. که بعضی وقت‌ها بعض اتفاقها. 
همان لحظه‌ای رخ می‌دهد که بايد رخ بدهد! کلام 
ماد رانه و تشویق‌های بی‌ریای خانم توسلی آن روز جان 
تازه‌ای به قلمم بخشید تابا خود زمز مه کنم.بنویس 
رفیق... از جنس آدم‌های این روز گار بنویس ونگران 
نباش که دلایل خستگیات چیست؟ 

نمی‌دانم چرااینها را برای شما گفتم ؟ 

شاید هم برای خودم گفتم... یاعلی طیب 


۴ رارع سے ی 


و اما داستان زند گی این شماره: 

بعد ازظهر پنجش نبه بود و مشغول تماشای 
بازی«ایران.مالدیو» بودم ( که ایکاش تلویز یون منفجر 
می‌شد و چنین ریاضتی راتحمل نمی کر دم) نیمه دوم 
تازه شروع شده بودو تیم ملی با گل «قضاقورتکی وله 
بختکی و شانسی تخیلی» محمدرضا خلعتبر ی[ که این 
روزها باعث رو سفیدی آرش برهانی شده]جلو افتاده 
بسود ومن باخودم فکر می کردم که اگر تیم «فرغون 
سازان»ایران داخل زمین بود. با این«مالدیو» مادر 
مرده!قشنگتر بازی می کرد! در همین افکار بودم 
که تلفن زنگ زد و دختری جوان از آن سوی سیم 
گفت:«من از زندان زنان زنگ می‌زنم.از شنبه شب 
به مرخصی میام و چون دوشنبه باید «تهران گردی» 
کنم !گر امکان داشته باشه ظهر روز یکشنبه شمارو 
ببینم تا داستان زند گیم رو براتون تعریف کنم! 

به این تر تیب زمان و مکان دیدار را تعیین کردیم و 
ظهر یکشنبه بود که راهی منزلشان شدم. همانطور که 
گفته بود پدرش که پیر مر دی از نفس افتاده.امامهربان 
بود. جلوی در خانه‌شان انتظارم را می کشید. سلام و 
علیک و... و بعد که داخل خانه کوجک ما نوسازشان 
شدیم همانط_ور که باتع ارف صاحبخانه وارد اتاق 
شدیم» پیر مرد گفت:«ژاله هميشه (یعنی تأ همین چند 
ماه‌قبل) داستان‌های شمارو بر ام می‌خوند...» و بعد 
آهی از جنس افسوس کشید و دیگر هیچ حرفی نزد و 


ارو ۳۶۷۷ 


دخترش راصدا کرد. 

ژاله بنابر اعلام شناسنامه‌اش ۲۳ ساله بود. اما 
درد روز گار طوری برچهره‌اش خط کشیده بود که 
می توانستی او راسی ساله فرض کنی!چند تاعکس 
جلویم گذاشت و سپس به پدرش گفت:«پدر جان 
جلوی شماروم نمی شه حرف بزنم...!» پیر مرد سری 
تکان داد و گفت:«منم میرم تا به بچه سر بزنم...» و در 
حالی که در اتاق راباز نگه داشت »به من گفت:«الان 
براتون چایی میارم آق... چایی تازه دم..» 

تشکر کردم وقلم و کاغذرااز کیفم در آوردم و 
گفتم: بفر مایین ژاله خانم... من در خد متتون هستم... 
شروع کنیم؟ 

سری تکان داد و به عکس خانمی میانسال اشاره و 
شروع به گفتن کرد... 


تاروزی که مادرم زن ده بود.ما توی بهشت 
زند گی می کردیم. بر خلاف پدرم که خیلی مظلومه و 
صبور.م ادرم صبر ش کم بود و به‌هیچ کس (حتی به 
فرزندانش)اجازه‌نمی‌داد پاش ونواز گلیمشون درازتر 
کنن! منظورم دو تا برادرمه که از من بزرگتر هستند 
و از همان بچگی[ به قول مادر خدا بیامرزم ] معلوم بود 
که چه تن‌لش‌هایی خواهند شد! 

مادر راست میگفت,برادرانم که یک سال با هم 
فاصله سنی دار ند.اگر توانستند پا به دبیرستان هم 
بگذار ند نه فقط به زور دعواهای مادر بود و تهدیدهایی 
که علیه آنهامی کر د «درس نخونین ازغذاولباس و 
پول توجیبی خبری نیست» بر خلاف مادرم,پدر خیلی 
مظلوم بود. و ساده و زودباورابه همین خاطر نیز دو 
برادرم از همان ایام نوجوانی. همین که روی مادر 
رادورمی‌دیدند. به هر حیله‌ای بود سر پدر راشیره 
می‌مالیدن د وازش پول می گر فتند و می‌رفتند دنبال 
تفریحاتشان! شاید تصور کنید تفاوت روحیه پدر و 
مادرم.باعث ختلاف آن دومی‌شد؛امااشتباه‌می کنید. 
البته مادرم گاهی وقت‌ها خیلی ازدست پدر شاکی 
می‌شد. اما به دو دلیل هميشه برایش احترام قائل بود. 
مادر خدا بیامرزم می گفت: 

من روزی که پای سفره عقد و کنار پدرت نشستم. 
فقط به خاطر قلب پاک و طینت ساده‌اش زنش شدم... 
واسه‌همین هیچ وقت بهش سر کوفت نمی‌زنم اوانگهی: 
پدرتون «سیّد اولاد پیغمبره»!من‌هر گز به خودم اجازه 
روزی می ترسم که من نباشم واین دو تا پسر دمار از 
روز گار این مرد دربیارن! 

مادرانگارخبر داشت که باید خیلی زود آرزوهایش 
رابه این دنیا بسپارد وراهی آن دنیاشود. من چهارده 
سالم بود و مادر پنجاه و دو سال داشت که اسیر «۷5» 
شدوماراتتها گذاشت.امااز آن‌جایی که پزشکان 
از چند هفته قبل به او هشدار داده بودند. که «رفتنی 
است» به همین خاطر آن خدابیامرز فقط توانست 
تنها دارایی را که داشت (همین خانه که از ارث پدری 
نصیبش شده بود) به نام پدر منتقل کند! 

مادرم که یقین داشت دوپسرش] که آن‌روزها 


بیست ویک و بیست و دو ساله بود ند | فقط منتظر ند او 
سر به زمین بگذارد تا دار و ندار پدرشان رابالا بکشند. 
باهمان حال «نزار» روزهای آخر عمرش, کارهای 
انتقال سند خانه راانجام داد و مالکیت این خانه رابه نام 
پدر ثبت کرد. در چند روز آخر عمرش نیز تا توانست 
پسرها را نصیحت کرد تا هوای من و پدرشان راداشته 
باشند.هر چند که در غیاب آنهابه من می گفت:«خودم 
می‌دونم دارم یاسین توی گوش خر می‌خونم». 

سپس درواپسین ساعات عمرش, شوه رش را 
بالای سرش خواند و به پدر که فقط اشک می‌ریخت 
گفت:« آقامحراب !برام عین روزروشنه که تاروبه 
قبله بشم و قبل از اینکه به بپهشت زهرابرسم. این 
«سیاوش و کیاوش» مثل شیطون میان سراغ مغزت و 
ازت می‌خوان که خونه روبفروشیابرات هم ده تابهانه 
میارن.میگن خونه‌رو بفروشیم تا آپارتمان بسازیم... 
یامیگن اینجاروبفروشیم ویک آپارتمان کوچک 
بخریم و با بقیه پولش مغازه بزنيم... یاماشین بندازی 
زیر پاشون و...و خلاصه‌هزار تا کلک سوار می کنند تا 
این چاردیواری کوچک رواز زیر پای تو واین دختر 
بکشند بیرون... من از بابت خورد و خورا کتون خیالم 
راحته آقا محراب. چون می‌دونم حقوق‌بازنشستگی تو 
کفاف سیر کر دن شکمتون (وحتی مخارج الواتی اون 
دوتاناخلف) رو می‌ده... تنهاچیزی که روحم رودر 
ان دنیا عذاب می ده اينه که تو و ژاله در به در بشین... 
آقامحراب!تو در همه این ۲۵ سالی که با هم زند گی 
کردیم.به من دروغ نگفتی ووعده‌ناحق بهم ندادی. 
حالا هم قسم بخور و بهم قول بده که به هیچ عنوان... به 
هیچ عنوان و به هیچ عنوان خونه رو نفرروشی و یاسند رو 
به نام پسرها نکنی.. بهم قول می دی آقا محراب؟... 

پدر که می دید مادر نفس‌های آخر رامی کشد.هق 
هقی کنان گفت:باشه آذر خانم... قول می دم... به عشق 
خودت قسم می خورم که این کارهایی رو که تو گفتی 
که فوراخت بخواب آذ رخات راجت مکواب 

پدر این را گفت تامادر آخرین جمله‌اش راخطاب 
به‌من‌بگوید:ژاله جان مراقب پدرت باش...دخترم 
فقط ازت یک خواهش دارم.پدرت تو رو خیلی دوست 
داره...شاید نمی تونه مثل من عشقش رو نشون بد ه... 
امامی‌دونم که دوستت داره وبرای همین فقط یک 
وصیت می کنم دخترم, هر چیزی از پدرت خواستی 
عیبی نداره... فقط ازش نخواه که خونه روبفر وشه.. 
بهم قول می‌دی ژاله جان؟... 

ومن که باورم نمی‌شد دارم آخرین حرف‌های 
مادرم‌رامی‌شنوم.قول‌دادم و«چشم» گفتم تا 
مادر«چشم»‌هايش راببندد وبا هر دستش یکی از 
دستهای من و شسوهرش رابگیرد وزیرلب زمز مه 
کند:«حالا دیگه خیالم راحت شد...» ماد ر این را گفت 
و جانه انداخت و... به سوی خدا پر واز کر دا 

روزهای تلخ«سیاهپوش» ما آنقدر رن ج آور بود که 
نمی‌توانم از آن روزها برایتان بگویم... تنها چیزی که 
گفتنی است رفتار برادرانم با پدر بود آنها که تاقبل 
از مر گ مادرم. حتی به پدر سلام نمی کر دند. پس از 
داغدارشدن,| قامحراب» یک مر تبه‌مهر بان شد ند. 


یکی می‌دوید برایش چای می‌ریخت. دیگری غذایش 
راگرم می کرد سیاوش یاد سلامتی پدر افتاده بود 
واجازه نمی‌داد برای خرید به خیابان برود. کیاوش 
لباس‌هایش رامی‌شست و... آن روزها پدر اماء آنقدر 
درغم ازدست دادن شریک زند گیش غصه دار بود 
که اصلاً به این رفتارها اهمیتی نمی‌داد! 

پس ازب ر گزاری مراسم چهلم بود که برادرانم 
«آرام آرام» روی واقعی وپلید خود شان رانشان دادند. 
آنها درست همان سناریویی رااجرامی کردند که‌مادر 
پیش‌بینی کر ده بود.«پدر جان موافقی این خونه رو 
بکوبیم ویک سه طبقه بسازیم ؟ /پدر جون بهتر نیست 
این خانه رو بفروشیم و یک آپارتمان خوب بخریم و با 
بقیه پولش یک سوپر مار کت بزنیم تا بعد از این راحت 
زند گی کنیم؟/آقا جون لااقل برای مادو تاماشین بخر 

پد راما که هنوز هم ساده‌بود ودلش مثل درا بارها 
وبارها تامرز فریب خوردن‌نیز پیش رفت.امااو که (به 
قول مادر) در همه سال‌های «عاشقی‌اش با همسرش» 
به او «نه» ودروغ نگفته بود. هر بار که نگاهش به عکس 
مادر می‌افتاد به پسرها «نه» می گفت و این نه گفتن 
آنقدر ادامه پیدا کرد تا سرانجام برادرها که بقین پیدا 
کر دند نمی توانند پدر ساده‌مان را گول بز نند.رفتاری 
زشت وناجوانمردانه راشروع کردند. بی‌احترامی 
به پدررابه جایۍ رساندند که جلوی اوداخل خانه 
می‌نشستند و مواد می کشیدند.د ختر غریبه جلوی 
چشم پدر به خانه می آوردند و... و حتی بی‌شرافتی را 
به آنجا رساندند که می‌خواستند زنی معلوم الحال را 
نصیب پدر کنند تا خانه رااز چنگش در بیاورند!من با 
اینکه همه این کثافتکاری‌ها را دیدم. هر گز نفهمیدم 
چرافریبشان راخوردم! 


سال‌هااز پی‌هم گذشت و حالامن دختری‌بیست 
ساله بودم و داشتم خود رابرای کنکور آماده‌می کردم. 
کیاوش وسیاوش هم تمام تیر هایشان به سنگ خورده 
بود. به امید آخرین هدف نشسته بودند و آن راعلنا 
درحضور پدر به زبان می آوردند: 

«چرازودتر نمی‌میری که ما به نوایی برسیم ؟» 
وپدرم همه این رنج‌هارا تحمل می کرد وبه من 
می‌گفت:«همین که تورادارم. تمام این بی‌معر فتی‌ها 
برام قابل تحمله!» اما افسوس که من هم بد کردم! 

همه چیز از زمانی شروع شد که پای فر هاد به 
خانه ما باز شد. دوست برادرانم که جوان خوش قیافه 
وباشخصیتی به نظر می‌رسید. | نقدر جذاب بود که 
من حتی حرف دختره ای محل راباورنمی کردم که 
در مورد او می گفتند:«فرهاد مواد فروشه!» علت 
باورنکردن آن‌حرف‌هانیز رفتار فرهاد بود. او که به 
راحتی همراه بر ادرانم به خانه می آمد و سرسفره‌مان 
می‌نشست ومی خورد و می‌خوابید, کم کم به من ابر از 
علاقه کرد ومن هم که تا آن روز طعم عشق رانچشیده 
بودم. به این خیال که فرهاد واقعا عاشقم شده دلباخته 
اوشدم.غافل از اینکه توطئه‌ای شوم در حال ش کل 
گرفتن است! آری, فر هاد که خودش هم باور نمی کرد 


٩۰ ۲سمرواو‎ 


به این ساد گی مرا جذب خود سازد. هر روز در گوشم 
آواز عشق می خواند[ نا گفته‌نماند که این اتفاقات دور 
از چشم پدرم می‌افتاد ]ومن که می‌دیدم بر ادرانم 
دراین اواخر بامن مهربان شده‌اند. فکر می کردم 
خوشحالند که خواهرشان دارد با بهترین دوستشان 
ازدواج می کند!چرا که فرهادرسماً ودر حضور کیاوش 
وسیاوش از من خواستگاری کرد. ولی من هیچ گاه‌از 
اونپر سیدم چراپدرم نباید از این ماجراباخبر شود ؟! 
همانطور که گفتم, من آنقدر عاشق فرهاد بودم که هر 
چه می گفت قبول می کر دم, تاروزی که حرف دلش را 
زد و گفت:«من خیلی دوست دارم با توازدواج کنم... 
اماچیزی برای زند گی کردن نداریم.. باز اگر پدرت 
این خونه رامی‌فروخت وپولش رابین تو وبرادرانت 
تقسیم می کرد می‌تونستیم یک بنگاه اتومبیل باز کنیم 
و...»ومن که آن روزهاهمه جیزرادر عشق فرهاد 
خلاصه می دیدم گفتم:«وقتی زنت شدم بابام روراضی 
می کنم که این کار رو بکنه...» فر هاد که از بر ادرانم 
شنیده بود فقط من می‌توانم پدر راراضی کنم. فریبم 
داد و گفت:«به همین زودی‌ها باهم ازدواج می کنیم» 
ومن که به اوایمان داشتم فریبشان راخوردم وهمه 
چیزخ ود راباختم! زمانی فهمیدم در مرز نابودی قرار 
گرفته‌ام که باردار شدم وهمان روز و قبل از اینکه پدرم 
از ماجراباخبر شود از خانه‌مان گر یختم و راهی باغی 
شدم که‌فرهاد در آن سکونت داشت وروبرویش 
ایستادم و گفتم:«همین امروز... یا همین امروز منوعقد 
می کنی یا میرم ازت شکایت می کنم!» 

موقعی که آخرین اولتیماتوم رابه اودادم.فرهاد در 
حضور بر آدرانم حرف دلش رازد: چر احالیت نمیشه 
ژاله که اینهاهمه نقشه بود تا تویدرت روراضی کنی که 
خونه روبفروشه؟ حالاهم فقط موقعی توروعقد می کنم 
که پدرت رو راضی کنی خونه‌رو بفر وشه...»! 

شنیدن‌این حرف د رحالت‌عادی‌هم برایم غير قابل 
باور بود. چه رسد به اینکه دو برادر بی‌غیر تم[ که 
مشغول استعمال کراک بودند ]نیز در آنجا حضور 
داشتند! این بود که یک مرتبه دیوانه شدم و فریاد 
کشیدم و تهدیدشان کردم: 

«میرم همه چیز رو به پلیس می گم... بهشون می گم 
که شما سه نفر قاچاقچی هستین... بهشون می گم که تو 
فر هاد نامرد منو گول زدی و...» 

اینها را گفتم وداشتم از خانه خارج می‌شدم که 
فرهاد جلو دوید و مانع رفتنم شد:«شوخی باهات 
کردم... من عاشق تو هستم ژاله...». فقط بهم یک هفته 
وقت بده تا بریم و عقد کنیم...» و من چقدر احمق بودم 
که باز هم فریب خوردم! 

ان شب تاصبح فرهاد با من مهربانی کر د.اول‌وقت 
برادرانم از خانه خارج شدند و به قول خود شان رفتند تا 
مراسم عروسی خواهر شان را تدارک ببینند[ در حالی 
که من فرزندی ۲ماهه در شکم داشستم ]صبحانه را 
که خوردیم افرهادهکل همیشه شاک کوچ شن را 
برداشت وبه من گفت:«راه بیفت بریم محضر تاعقد 
کنیم...» چه لحظات شادی را آن چند دقیقه داشتم 
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وقتی بین آدم‌های «خانه‌ی احسان کهریز ک» 
ایستاده بودم فهمیدم دنیا می تواند بز رگ تر از چیزی 
باشد که فکر می کر دم. ایستاده بودم کنار ادمهایی 
که گاهی اصلا فراموش کرده بودند که هستند. آنجا 
آخردنیابود. یک دنیای غریبه...نهامابا آدمهای 
غریبه. آدم‌های آنجا آشنابودند. فقط کمی‌خسته‌تر. 
بی تعلق تر. ناراحت‌تر و گاهی شادتر... یک حیاط 
بزرگ بود بااتاق‌هایی اطرافش. توی‌هر اتاق چند 
تخت بود و یک تلویزیون.ایستاده‌بودیم کنار آدم‌های 
آشنایی که فقط نگاهمان می کر دند.لبخند می زدند و 
سلام می کر دند. جمعه روز خوبی بود برایشان. صف 
ایستاده‌بودن د و میوه‌و شیرینی می گر فتند. یکی از 
خیرین لباس نو آور ده بود. قرار بود ناهار هم چلو کباب 
مهمانشان کنند...می‌دانستند چند روزدیگر عیداست 
وسال تحویل وقتی است که آنها خوابند... در نگاه اول 
همه چیز عادی بود.ولی وقتی بیشتر نگاه‌می کردی 
می‌فهمی دی اوضاع آنقدرها هم عادی‌نیست. آنها 
زنهاودخترهایی بودند که هر کدامشان به دلیلی 
آنجا بودند وهر کدام سرنوشت خودشان راداشتند. 
خانواده‌ی خودشان و دنیای خودشان... سمیرادختر 
۵ سلله‌ای بود که روی دستش خال بز ر گی داشت. 
موهایش‌راقه-وه‌ای کرده‌بود وموقع حرف زدن 
دستهایش را فشار می‌داد. می گفت یک سالی هست 
که آمده آنجا. دوست دارد زودتر قرص‌هایش تمام 
شود وبر گر دد پیش خانواده‌اش.پیش مادر وبرادرش. 
همان‌هایی که چند روز پیش آمده بودند دیدنش.از 
مادرش که حرف می‌زد صدایش می‌لرزید و کم مانده 
بوداشک‌هایش بر یز دیایین. سمیرا گفت همه‌مدل 
رقصیدن رابلد است. وقتی اینها رامی گفت می‌خندید 
و دندانهایش می زد بیرون... 

از بین آدمهای نجاسمیرابیشتر فرق داشت با 
بقیه.ا کث رآدنبال سیگار بودند ومی‌پرسید ند سیگار 
آورده‌ایم برایشان‌یان ه...توی‌دنیای‌دیگری‌بودند. 
این راچشم‌هاونگاه خیره‌ش ان می گفت... یکی از 


۴ لته 4 


از: نوراسحری -تهران 


خانم هادف آورده‌بود. همه دورش جمع شده بودند و 
می رقصیدند. سمیراهم... تمام حواسش به ما بود که 
نگاهش می کنیم یا نه؟... یکی از خیرین دیگر شال و 
لوازم آرایش آورده‌بود.حتی آنجاوبین آدمهایش 
هم زنانگی زنده‌بود... یکی از زنهای مسن ایستاده بود 
کنارم ان واز همسایه‌شان تعریف می کر د.اینکه‌هر 
هفته‌می‌رفت سفرهی ابوالفضل (ع) خانه شان. آخر 
هم گفت :»میای با هم بریم کربلا؟»... گفتم:» ان‌شاالّه 
جور بشه!)»... مات نگاه کرد توی چشمهايم. می گفت 
از چشم‌هایت معلوم است که دختری... متصدی 
آنجا کلی د را چرخاند توی قفل وماآمدیم بیرون. 
سمیراو بقیه ماندند | نجا. توی دنیای خودشان...از 
دریچه چشم هر کدامشان زندگی یک معنا داشت و 

از خانه‌ی‌احسان تا خانه‌ی‌سالمندان کهریز ک 
فاصله زیادبود. گل‌ها را گرفتیم توی دستهایمان و 
وارد بخش شدیم. آن بخش پر از پیر مر دهایی بودند 
که روسری بسته بودند دور گر دنشان و نشسته بودند 
روبسه دیوارمنتظر غا سلام که می کردیم بعضی 
سر شان رابلند می کر دند و نگاهمان می کر دند وبعضی 
همان طور خیره می ماند ند به دیوار...خانه‌ی سالمندان 
کهریز ک جند بخش دارد. با وارد شدن در هر بخش 
تقریبامی‌توانستی حدس بزنی‌همه‌ی افراد آنجادر 
چه رده‌از سن وناتوانی جسمی‌وروحی هستند. با 
توجه به وضعیتش ان گلچین شدهبود ند یک جا.یکی 
از بخش‌ه | مخصوص سالمندانی بود که وضعیت 
جسمی بهتر ی داشتند. راه می‌ر فتند. حرف می‌زدند. 
می‌خندیدند.. یکی ازاتاق‌هامتفاوت بود بابقیه‌ی 
اتاق‌ها. باسلیقه‌ی خاصی تزئین شده بود. کنار تخت 
یک میز بود پر از عروسک و گل و عکس.عکس‌های 
جوانی و میانسالی پیر مردی که حالاروی صندلی این 
اتاق نشسته بو د. دوست داشتیم برایمان حرف بزندواو 
انگار لذت می‌بر د از این همه توجه. اینکه تعریف کنیم 
از عکس‌های جوانیش واز این همه سلیقه‌ای که جمع 


ارم ۳۶۷۷ 
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گاهی‌دنیاچقد رکوچک می‌شود وگاهی چه بز رگ. وقتی فقط «من» هستم و 
از در یچه‌ی چشمم به دنیانگاه م یکنم دنیا محدود می‌شود .آزادی تنها یک 
معنی دار د .آ رامش عدالت.شادی‌هم...ولی وقتی «آدم‌ها» وسط م یآ ند 
وه رکدام‌نقشی بازی م یکنند دنیا بز رگ وبز رگتر می‌شود .آن وقت باید 
خودت رابنشانی‌جای‌تک تک نقش‌هاواز در یچه ی چشم همه یآنهانگاه 
کنی به دنیایاطرافت .آزادی هزار معنا پیدام یکند و عدالت هم...آ رامش... 
شادی... هر چه آدم‌های زن دگیت بیشتر باشند در یچه‌ی بیشتری داری 
برای‌نگا هکردن.کلمات بیشتر معنام یگیرند وتو یاد م یگیری بز رگ و 

بز رگتر بشوی. 


شده‌بود آنجا. کم ی آن طرف تر مردی‌نشسته بودروی 
تخت. بی تو جه به ما خیره شده‌بود به زمین زیر پایش... 
انتهای بخش.مردی عصاز نان قدم می‌زد.برایش سال 
خوبی را آرزو کردیم. ایستاد. نگاهمان کرد وبا ناراحتی 
گفت:» سال خوب جاییه که آزادی باشه نه اینجا...» 
پاهایش را کشید روی زمین و رفت بیرون... 

بخش زنان خانه ی سالمندان هم جایی بود مثل 
بخش مردان. پیرزن‌ها با دیدنمان عکس‌العمل‌های 
متفاوتی داشتند. بعضی بی تفاوت نگاهمان می کر دند. 
بعضی جواب سلاممان رامی دادند وبعضی دوست 
داشتند دستمان رابگیر ند و حرف بزنند. وارد یکی 
ازاتاق ها که شدیم پیرزنی دستهایش رااز هم باز 
کرد.رفتم طرفش ودستهایش را گرفتم. لبهای 
چر و کی ده‌اش را گذاشت روی صورتم و بوسید... 
کهری زک بخش مخصوص بیماری «ام اس «هم 
دارد. طبقه‌ی پایین مخصوص مردهاست و طبقه‌ی 
بالاخانم‌ه ا.درنگاه اول متوجه می‌شدی که تعداد 
زن‌هایاين بخش بیشتر از مرد هاست. یکی از دلایل 
می تواند این باشد که بیماری ام اس در بین زن‌ها 
شایع‌تر است...ا کثر بیمارهازن ان جوانی بودند که 
دراز کشیده بودند روی تخت.شیما زن جوانی بود که 
از ۱۶ سالگی‌مشکوک به‌ام اس تشخیص داده‌شده 
بود.می گفت بعد از به دنیا آ وردن دخترش حمله‌ها 
شدیدتر شد. شیما یک سال و چند ماهی می‌شد که 
آمده‌بود آنجا. دختر کش حالا ۱ ۱ ساله بود وپیش پدر 
ومادر بزرگش زند گی می کرد.می گفت مادرشوهرش 
وقتی شسماره‌اش را می‌بیند... حرفش را خورد و ادامه 
نداد.ازم خواست دفتر چه تلفنش رابیاورم تا شماره‌ای 
راچک کند. ها عددهارادرست می خواند فقط 
به جای ۳ می گفت ۲.ام اس چشم‌هایش راضعیف 
کر ده بود. حتی حالت چشمهایش هم عوض شده بود... 
عکس گرفتیم.دستهایم راحلقه کردم دورش واو 
دستش را گذاشت روی صور تم ولحظه ها ثبت شد. 
موقع رفتن از ما خواست تا باز بیاییم دیدنش و هدیه 
بیاوریم برایش... ما رفتیم و شیما ماند و دختر کش که 


توی عکس می‌خند ید... ‌ 


خاطرات‌یک روزنامه فروش 
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در قسمت گذشته خواندید که دوستم آقای رفیع به من 
پیشنهاد مسافرت به تبر یز داد مابعد ازور ود به‌اين شهر توسط 
دو مأمور بازداشت و بعد از مشخص شدن هویتمان توسط 
یکی از افسران گروه پیشه وری‌به نام ر فیق ر شید آزاد شدیم و 
حال قرار است پیش یکی از روزنامه فروش های تبریز برویم 
که وقتی در تهران بود کمی روزنامه به او برای فروش در 
تبر یز داده بودم و پولش را طلب داشتم و حالا می‌خواهم بروم 
طلبم را بگیرم... 

رشید گفت! عیبی ندارد پس از خوردن نهار بروید او 
راپیدا سس مزا راه خود به طر قا دیگر حياط 
برد و داخل یک ساختمان دو طبقه شدیم به طرفی که با 
فلش به رستوران راهنمایی می کرد رفته داخل رستوران 
شدیم پشت میزی نشستیم او یکی از پیش خدمت‌ها را 
صدازد ودستور غذا داد. در آن رستوران چندین نفر دیگر 
نشسته بودند و همه آنها با دیدن رفیق رشید به او ادای 
احترام کردند و همچنان که ما مشغول خوردن بودیم 
بیشتر کسانی که در سالن نشسته بودند زیر چشمی مارا 
می‌پایید ند تاد ریابند که‌مهمان‌های رفیق ر شید چه نسبتی 
بااودارند.رفیق رشیدی که حاضر نمی‌شد بار هبران حزبی 
بر یک سیر بشید حالا ارجا کم مین مر یک میز 
جای گرفته بود. خلاصه پس از خوردن نهار رشید ما را 
تا بیرون ساختمان همراهی کرد و گفت: هر کجا متوجه 
شدید که کسی برایتان مزاحمت ایجاد کرد توسط تلفن 
کمیته «باش وزیری» با من تماس بگیرید و سپس تکرار 
کرد هر کاری داشتید برای شما انجام می‌دهم! 

پس از خداحافظی به طرف خیابان( که نامش در آن 
تاریخ پهلوی بود) راه‌افتاد یم در نزدیکی میدان شهر داری 
متوجه یک د که روزنامه فروشی شدیم. به سوی آن رفته و 
از جوانی که داخل د که بود سر اغ همکارمان حمید ملازاده 
را گرفتیم او ابتدا با دقت به صورت هر دوی ما نگاه کرد 
و بعد گفت: چکارش دارید؟ جواب دادم از دوستان 
تهرانی‌اش هستم! او که تا آن لحظه با تعجب به ما نگاه 
می کرد.نگاهش دوستانه شد و گفت: چند دقیقه صبر کنید 
پیدایش می‌شود. و همین طور که منتظر بودیم ذهنم به 
سوی حمید ملازاده رفت. دوست و همکار تبر یزیمان که 
ضمن روزنامه فروشی درس خواندنش راهم ادامه می‌داد 
او که چند ماه قبل در تهران بود و من او را به طهماسبی 
سرپرست توزیع روزنامه کیهان معرفی کردم توانست 
با زرنگی که داشت نمایندگی آن روزنامه را در تبریز 
بگیرد و من هم چند روزنامه کم تیراژرا که مدیرانش آنها 
را رایگان در اختیارم می‌گذاشتند به ادرس او در تبریز 
فرستاده بودم. البته بد نیست بدانید که حمید ملازاده 
بعدها یکی از نمایند گان معروف و خوش‌حساب روزنامه 
کیهان و چند روزنامه دیگر تهرانی شد و... در همین افکار 
بودم که او پیدایش شد البته آن روز وقتی که به نزدیکی 


پیشه‌وری و روزنامه ازیر! 


د که رسید متوجه حضور ما نشد و پس از اینکه همکارش 
از داخل د که ما را نشان داد و گفت دوستانت از تهران 
آمده‌اند به سوی ما آمد و ما که در لبه جوی کنار د کاش 
نشسته بودیم به محض دیدنش پاهایمان را از داخل 
جوی بیرون کشیدیم و بلند شدیم.او ما را شناخت و خیلی 
سریع به طرفم آمد و همدیگر رادر بر گرفتیم او که واقعاً 
از دیدن ما شاد به نظر می‌رسید پس از احوال پر سی پر سید 
کی آمده‌اید و کجا سکونت دارید؟ در جواب او گفتم از 
تعطیلی روزنامهها و بیکاری خسته شدیم به تقاضای آقا 
رفیع به تبریز آمدیم اما هنوز ساعتی نگذ شته بود که ما را 
به جیب بری متهم کردند و... 

همه ماجرای چهل‌وهشت ساعت گذشته را برایش 
تعریف کردم و حمید آقا با کمی تأمل پرسید حالا 
می‌خواهید در این شهر بمانید یا به تهران برمی‌گردید؟ 
که من گفتم. فعلاً می‌خواهیم چند روزی مهمان این شهر 
باشیم| او سپس در کمال شادی ما را به خانه‌اش دعوت 
کرد که گفتم:همان طور که برایت تعریف کردم مامهمان 
رییس آگاهی هستیم و در مسافر خانه وطن نزدیک بازار 
برای مااتاقی گرفته‌اند و دوباره مشغول صحبت شدیم که 
ناگهان توجه‌ام به یک درشکه در حال عبور جلب شد که 
مسافر آن به نظر آشنا می آمد و وقتی دقت کردم کریم 
کشاورزیکی از نویسند گان مشهور و سرشناس آن روزها 
را داخل آن درشکه دیدم و ناگهان فریاد زدم کشاورز!! 
درشکه در چند متری جمع ما در کنار خیابان توقف کرد: 
به فوریت خودم را به آن رساندم و آقای کشاورز که از 
دیدن من ماتش بر ده بود پر سید پسر اینجا چه می کنی؟ 
من هم ماجرای آمدن به تبریز را برایش شرح دادم و 
گفت: من دارم به دفتر روزنامه آذربایجان می‌روم بيا 
آنجا تو را معرفی کنم من هم از خدا خواسته سریع نزد 
دوستانم برگشتم و با خداحافظی از حمید آقا و دوستش 
که قرار گذاشتم دوباره نزد آنها بر گردم» همراه آقا رفیع 
سوار درشکه شدم. درشکه چند صد متر بالاتر در محل 
روزنامه آذربایجان که یک نفر هم کنار ان پاسداری 
می‌داد توقف کرد و من هم به دنبال کشاورز قصد داخل 
شدن داشتم که آن فرد مانع ورود من شد. قبل از آنکه 
کشاورز میانجی بشود من بی‌درنگ گفتم: ما از دوستان 
رفیق رشید هستیم. او خودش را جمع و جور کرد و گفت 
بگذار اجازه بگیرم و سپس از آقای کشاورز پرسید شما با 
کی کار دارید؟ واو گفت. من از دوستان د کتر جهان‌ شاهلو 
هستم و بعد مارا به سالن بز ر گی که چند نفری در گوشه 
و کنار آن پشت میزهایی نشسته بودند راهنمایی کردند 
و هنوز به دقت اطراف را ندیده بودیم که صدایی گفت: 
پسر اینجا هم دست از سرما برنمی‌داری!؟ 

من هم بی‌درنگ به سوی صدا نگاه کردم و با دیدن 
دکتر جهانشاهلو که پنج شش ماه بود که او را در تهران 
ندیده بودم-خشکم زد و همه حاضران نظاره گر ما شدند 
و او مجددا گفت: چیه مگه جن دیدی که حرف زدن 
یادت رفته, پس آن بلبل زبانی‌ها کجا رفت؟! و من هم با 
خوشحالی زیاد جواب دادم منتظر همه چیز و همه کس 


۲ مرا و ٩۰‏ 


بودم جز دیدن حضرت عالی... به همراه آقای کشاورز 
آمدم که ببینم چه کاری با من دارد که مارا به این محل 
دعوت کرد ویکباره‌شمارادیدم معلومه که ذوق زده‌شدم 
و سپس کنارش نشستم و او از دلیل حضور ما در تبریز 
پرسید و در جوابش گفتم دیگران برای چه کاری می آیند 
ماهم برای آن کار آ مدیم ابعد ماجرای تعطیلی روزنامه‌ها 
واتفاقات این چند روز را برایش تعریف کردم که در این 
حین, کریم کشاورز که مشغول صحبت با چند نویسنده 
روزنامه آذربایجان بود به طرف دکتر جهانشاهلو آمد 
و گفت: 

برای آن منظور از ابراهیم ودوستش استفاده کن چون 
مورد اطمینان هستند و به درد آن کار می خورند 

د کتر هم سری تکان داد و گفت: بعداً حرف می‌زنیم 
سپس زنگ روی میزش را به صدادر آورد و فردی که 
لباسی مائند افسران روسی به تن داشت. داخل اتاق شد 
و دکتر با نشان دادن ما به او گفت: از این دو پذیرایی 
کن و فردا صبح آنها را همراه خود به دفترم بیاور... او 
اطاعت کرد و بعد دکتر گفت فردا صبح به اتفاق این آقا 
به دفتر معاون نخست‌وزیری بیایید که کاری با شما دارم 
و بعد از خداحافظی با خارج شدن از ساختمان روزنامه 
آذربایجان به طرف د که ر وزنامه فروشی ملازاده‌بر گشتم 
وبهتفاق حمید آقابه صرف بستنی رفتیم که‌اومارابه یک 
کتابفروشی به نام چم نآرا برد و مارا با برادران چم نآرا 
آشنا کرد و بعد با راهنمایی برادر کوچک چمن ارا که 
همسن مابود. به محل پخش نشریات چاپ با کورفتیم ودر 
آنجا با یکی از مهاجران آذربایجان شوروی به نام باقراف 
معرفی شدیم. او وقتی فهمید در تهران روزنامه‌فروشی 
می کنیم و می خواهیم به تهران بر گر دیم دستور داد که از 
ماپذیرایی کنند وپس از ساعتی که در آنجا به سر بردیم 
از ما خواست که چند مجله جاپ با کو(مر کز اذربایجان 
شوروی) را که به صورت رنگی چاپ می‌شد برای فروش 
به تهران ببریم و ما قبول کردیم. چون تا آن روز مجله 
رنگی در تهران چاپ نمی‌شد و قیمت آن هم پنج ریال 
بود که ده درصد آن رابه عنوان کارمزد به فروشند گان 
تبریزی می دادند و از ما خواست که در ازای هر مجله دو 
ریال(چهل درصد کارمزد) برای ما منظور کنند که قبول 
نکردیم و گفتم چون خودمان می‌خواهیم آنها را به تهران 
ببریم امکان دارد, در ایست بازرسی‌ها آنهارااز مابگیرند 
وماضرر کنیم وتوصیه کردیم که شماباید این ا ارا 
به صورت رایگان در اختیار مابگذارید که باقر اف خنده‌ای 
تحویل ما داد و گفت: با نیم بها موافقم و چون می‌تر سید 
که در بین راه آنها را از شما بگیر ند من کمی مجله به شما 
دو نفر می‌دهم به شرطی که پس از فروش پولش را به 
اداره‌تبلیغات سفارت شور وی در تهر آن‌بیر دازید(!!) قبول 
کردیم و بیش از پانصد جلد از آن مجله رنگی که در داخل 
هر کدام چند عکس رنگی از مارشال استالین گذاشته 
بودند رابه همراه دویست نسخه ر وزنامه وطن یولوندا به 
زبان ترکی چاپ با کو به ما تحویل دادند و ما با گذاشتن 
آنها داخل گونی کنفی هر چهار نفر راهی شدیم. 


الل تم ۱۷ 


صصص ہر چیز راچون خطای خودت 


ان اشد 


« 


ھی تو اید تحمل کنید 


نقل از:د بلی تلگراف 


عکس از: رز اوگولا 


خشکسالی بی سابقه 

سازمان ملل هشدار داد بی سابقه ترین خشکسالی 
E NO‏ 
آفریقا تهدید می کند. این خشکسالی موجب تشدید 
بحران کمبود مواد غذایی وافزایش سوء تغذیه در 
کشورهایی مثل کنیا و سومالی خواهد شد. بیش از ۱۰ 
میلیون‌نفر در کشورهای جیبوتی.اتیوپی, کنیا سومالی 
واو گاندادر معرض تهدید ناشی از این خشکسالی 
هستند وشرایط انسانی در این کشورهابه شدت نگران 
کننده است. 

«الیزابت بایر س» سخنگوی بر نامه امورانسانی 
سازمان ملل در این باره گفت: دو فصل بد بارند گی 
درمنطقه‌موجب شده‌است تاشاخ آفریقابابدترین 
خشکس ی از سال ۱۹۵۰ میلادی‌روبر وشود.ییش 
بیتی‌می شود گر ایظ منطقه فاسال ۲۰۱۲ هیچ گوفه 
بهبودی نداشته باشد.افزايش شد ید قیمت مواد 


کاسه 


گزارشی از بز رگنرین بلیه طبیع یکه قاره سياه طی چند د هه اخیر به خود دیده 


۱ 
اش خالی‌ست 
منت I‏ اس 


مقدمه:خشکس الی فاجعه‌بار در شاخ آفر یقا روز به روز 
جان انسان‌های بیشتری را تهدید می کند. کار شناسان بر 
این باورند که ۰ ۱ میلیون انسان در این منطقه بر ای مقابله 
با گرسنگی به کمک نیاز دارند. طبق ارزیابی‌سازمان 
جهانی کمک به آوار گان, وابسته به سازمان ملل» ر وزانه 
حدود ۳۰۰ انفربه‌شمار کسانی که‌دراردو گاه‌دا گاهالی 


ِ 


غذایی در منطقه نیز فشار زیادی را به اقشار فقیر و کم 
در آمدوارد کرده‌است. آمارهای‌سازمان ملل نشان 
می دهد بخشهای وسیعی از سومالی و کنیادر حالت 
فوق‌العاده‌قرار دارند. وی تصریح کرد گسترش سوء 
تغذیه بین کود کان در کشورهای منطقه شاخ آفریقا 
به شدت تهدید کننده‌است.نرخ مرگ ومیر بین 
کود کان دراین کشورهابهسرعت در حال افزایش 
است. خشکسالی و جنگ داخلی موجب شده تا تعداد 
زیادی از مردم سومالی کشور خود راترک کنند و 
بیش از ۲۰ هزار نفر در دو هفته اخیر از سومالی به کنیا 
مهاجرت کرده اند . 

این منطقه اکنون دو فصل متوالی از بارند گی 
پایین تر از حد متوسط را تجربه کرده که به تولید 
کشاورزی ناکافی. کاهش منابع چراگاه وم رگ ومیر 
قابل توجه دام منتهی شده است. 


در کنیا به سر می بر ند افزوده می‌شود. 


3 ساز مان ملل:قحطی و : 
خشکسالی‌بدترین‌فاجعه‌انسانی ۳ 7 
رادر سومالی‌رقم زده‌است 
جهان است و در جنوب این کشور از هر چهار کود ک. 
یکی سوء تغذ یه شد ید دار د.خشکسالی بیشتر بخشهای 
این کشور رافرا گر فته وبه م رگ دامهاوصعود قیمتهای 
غذامنتهی شده که تغذیه خانواده‌های فقیر رابسیار 
دشوار می کند. 
درحال‌حاضر ۲/۵میلیون‌نفریاازهرسه 
سومالیایی یک نفر. نیاز فوری به کمک بشر دوستانه 
دارد ام ابا توجه به ادامه جنگ در جنوب این کشور 
به‌همراه چشم‌انداز ضعیف برای محصول آینده 
سومالیایی‌های بیشتری ممکن است دچار این بحران 
وخیم ۱۳۳ 
در کنی ابر آورد می‌شود بیش از ۲/۴ میلیون نفر 
در نواحی روستایی و کشاورزی مناطق شمالی و شمال 
شرقی قادر به بر اورد نیازهای ابتدایی غذاو اب خود 
نیستند.انتظار می رود وضعیت امنیت غذاوخیم تر 
شود زیراتولید شیر در مناطق دچار خشکسالی. کاهش 


شدیدی یافته و تاماه‌اکتبر که زمان 
آغاز بارند گی های کوتاه‌است. بهبود 
نمی یابد. به‌علاوه فاصله دستر سی به 
آب در بسیاری از مناطق به ۴۰۱5۳۰ 
کیلومت_رافزایش افته ود رگیری بر 
سر منابع چرای دام روی داده که از 
دست رفتن زند گی انسانی و دامی را 
به همراه محدود شدن دسترسی به 
بازار در پی داشته است.مداخله‌فوری ۶ 
مورد نیازاست تاتاثیر خشکسالی را 7754 
کاهش داده واز وخیم تر شدن بیشتر 
زندگی و تغذیه مردم. جلو گیری کند. 

پدیده‌جوی لانینادر اتیوپی موجب کمبود بارند گی 
برای دو فصل متوالی. چراگاه بسیار ضعیف ووخیم 
شدن شرایط دامی منتهی شده که کاهش قیمتهای 
دام در مناطق جنوب و جنوب شرقی رادر پی داشته 
است. در مرز جنوبی کنیا تلف شدن ۲۰ ۲ هزار راس 
دام گزارش شده است. 
۳72777 

رئیس کمیساریای عالی پناهند گان سازمان ملل, 
خشکسالی وقحطی در سومالی را«بدترین فاجعه 
انسانی» جهان توصیف کرد وخواستار کمک فوری 
جامعه جهانی به ساکنان مناطق بحران ز ده شد. 

«آنتونیو گوتسرا». رئیس کمیساریای عالی 
پناهند گان سازمان ملل. که از بزر گترین اردوگاه 
پناهند گان جهان در «داداب» واقع در کنیا دیدار 
کرده خواستار «حمایت گسترده» جهانی از صدها 
هزار نفری شده‌است که به خاطر قحطی و خشکسالی 
ماه‌های اخیر از سومالی راهی کشور کنیا واتیوپی 
شده‌اند. در بز ر گترین اردو گاه پناهند گان جهان در 
«داداب» کنیا بیش از ۳۸۰ هزار نفر اسکان یافته‌اند 
وهفته‌ای ۱۰ هزار نفر به آنها اضافه می‌شود. از سوی 
دیگر صندوق کود کان سازمان ملل نیز می گوید 
بیش از ۲میلیون کود ک در این منطقه باسوء تغذیه 
مواجه‌ان دوب رای حفظ جان آنه اباید اقدامی‌فوری 
صورت بگیرد. 

گوترادر اردوگاهداداب واقع در کنیا با یک مادر 
سومالیایی صحبت کرد که در پیاده‌روی ۳۵ روزه از 
سومالی به کنياء سه کودک خود رااز دست داده بود. 
کشور همسایه اتیوپی نیز در این روزها میز بان هزاران 
نفری است که از خشکسالی و قحطی در سومالی به 
آنجا پناهنده شدهاند. آنتونیو گوترا, روز پنجشنبه از 
اردوگاه«دول و آدو» نیز دیدن کرد که آنجاهم مملو 
از جمعیت است. 

به گفته وی نرخ مر گ و میر دراین اردو گاه بسیار 
الا است و کو د کان نیز در شرایط پسپارپدی به سر 
می‌بر ند.روزانه ۲۰۰۰ سومالیایی باعبور از مرز خود 
رابه کشور همسایه. اتیویی می‌رسانند. 

گوتراپس از دیدار از مناطق بحران‌زده‌می گوید: 
«چیزهایی که‌مادراین یک ماه‌دیدیم راباهیچ چیز 
نمی‌شود مقایسه کرد.» 

این مقام سازمان‌ملل‌تصریح کر د:«به باورمن‌بد ترین 


فاجعه انسانی جهان در سومالی روی داده است.» 

اردو گاه‌هایی که در اتیوپی و کنیاء دو کشور همسایه 
سومالی تدار ک دید ه شده مملو از جمعیت است و 
غذای کافی هم برای پناهند گان وجود ندارد. 

«ژ روم سو کت»» رئیس تیم اعزامی پزشکان بدون 
مرزدر اردوگاه «دول و آدو» می گوید: «مامی‌توانیم 
کود کانی را که به شدت از سوءتغذیه رنج می‌بر ند 
تحت درمان قراردهيم‌امااین کود کان قطعا دوباره 
پیش ما بر می گر دند چرا که غذای کافی وجود ندارد و 
تقریبا همه آنها هم اسهال دارند.» 

کانون خشکسالی‌ها در سه کشور سومالی.اتیوپی و 
کنیا قرار گرفته است؛ با این حال بخش‌هایی از اوگاندا 
و جیبوتی نیز با خشکسالی مواجه شده‌اند. در این ميان 
سومالی که با نآ رامی‌های داخلی نیز دست وپنجه نرم 
می کند بیشترین سیب رااز خشکسالی دیده‌است. 
زند گی خانوارها در این مناطق قبیله‌نشین عمدتاً به 
دام وابسته است که این خشکسالی ادامه حیات آنها 
را به شدت دشوار ساخته است. 

برنامه جهانی غذای سازمان ملل می گوید: 

۰ میلیون نفر در شاخ آفریقانیاز به غذادارند. 
این نهاد که تاکنون برای ۶میلیون نفر در شرق آفریقا 
مواد خوراکی تهیه کر ده می گوید برای ۴میلیون نفر 
دیگر با کمبود بودجه روبرواست و ۴۷۷ میلیون دلار 
نیاز دارد. 


ی قحطی‌درشاخ آفریقا ‏ 
به گزارش یونیسف.صندوق 
| کمک‌های اضطراری سازمان ملل 
متحد برای کود کان. قحطی موجود 
در شاخ آفریقا می‌تواند به قیمت 
جان نیم میلیون کودک این منطقه 
جهان تمام شود. «آنتونی لیک». 
رئیس یونیسف در این مورد گفت: 
بسیاری از قحطیزدگان آن قدر 
ضعیف شدهاند که نمی‌توانند خود 
رابه مناطق زیر کنترل سازمان ملل 
برسانند. «مار تین نسیر کی». سخنگوی سازمان ملل در 
این رابط هاعلام کرد که صدهاچادر به اتیوپی و کنیا 
ارسال شده‌اند تا برای قحطی‌زد گان پناهنده برپا شوند. 

گفته می‌شود تا کنون ۴۳۰ هزار سومالیایی به خاطر 
قحطی وب خوردهای خشونت آمیز موج ود دراین 
کشور خود رابه اردوگاه‌های پناهند گان در کنیا و اتیویی 
رسانده‌اند.برمبنای آمارسازمان‌ملل چهار ونیم میلیون 
نفر در تیوپی, سه ونیم میلیون نفر در کنیا و سه میلیون 
تفر در سومالی محتاج کمک‌های جهاتی هستند. 
افزایش شدید خشکسالی در شرق آفریقا . 

همزمان‌باشدت گر فتن خشکسالی در شرق آفریقاء 
سازمان پزشکان بد ون مرز گفته است هزاران نفر در 
ار دوگاه‌هایی در داخل سومالی اسکان داده‌شده‌اند. 
براساس بر آوردهای انجام شده در حال حاضر ده 
میلیون نفر تحت تاثیر خشکسالی در این منطقه قرار 
گرفته‌اند و گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که 
مردم گرسنه در جستجوی غذ امجبور ند که صدها 
کیومتر ربا پایپیاده طی کنند. 

سازمان پزشکان بدون مرز یکی از معدود 
سازمان‌های امدادرسانی است که هنوز در مناطق 
تحت کنترل گروه‌پیکارجوی الشباب. به فعالیت 
مشغول است. «جو بیلیویو»» مد یر اجرایی این سازمان 
در منطقه شاخ آفریقااز افزایش سریع اردو گاه‌ها در 
دره «جوبا» خبر داده است. 

ادامه خشکسالی بر ای دومین سال پیایی در سر اسر 
شاخ آفریقاء شرایط دشواری رابرای ۲ میلیون نفر 
ساکنان‌این منطقه به وجود اورده‌و انهابر ای ادامه 
زند گی به کمک‌های غذایی نیاز دارند. 


اتحادیه خواروبار جهانی که زیر مجموعه سازمان 
ملل متحد به شمار می رود روز ۲۵ ماه جولای میزبان 
نشست بررسی بحران انسانی که در سومالی و کل 
منطقه شاخ افرع ال قحطی و خشکس_الی در 
جریان است خواهد بود. این نشست دوشنبه آینده 
در مقر اصلی اتحادیه خوار وبار جهانی (فائو) در رم 
بر گزار خواهد شد. 

طبق گفته سخنگوی‌ساز مان خوار وبار جهانی تا کید 
اصلی این نشست رسید گی به وضعیت مردمان قحطی 
زده شاخ آفریقا خواهد بود و در این نشست وزرای 

تمامی کشورهای عضو فائو حضور خواهند داشت. 
۰ 

۱۹ ED, 


در طییعت و اخلاق اسانی هیچ طعف و انحر افی 


ذیست که ا 


تعلیم مناسب اصلاح فشو د 


یکن 


خانم ملیحه جلیلی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 

بکشنبه هاازساعت ۱۰ تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره‌حضوری‌باهماهنگی قبلی 


خبانت بایان راه خانواده؟! 


* خانمی ۳۲ ساله سا کن تهران هستم و حدود ۷ 
سال است که‌ازدواج کر ده‌ام.مد تی پیش متوجه شد م 
که همسرم با همکارش ار تباط دارد. بعد از اینکه من 
متوجه شدم. شوهرم بسیار ابر از پشیمانی کردو آن 
خانم راهم از شر کت اخراج کردند.دراین ۲-۲ماه 
که از این ماجرا گذشته خیلی نسبت به همسرم سرد 
و بی‌علاقه شدم و نمی توانم او را ببخشم و فکر می کنم 
که زند گی مان به بن بست خورده‌است. آیا طلاق 
بگیرم بهتر نیست؟ 

۶ به رغم تصور بسیاری از همسران.بر وز خیانت 
در زند گی مشترک. به معنای رسیدن به بن‌بست 
نیست و هنوز می توان ازدواج رااز نابودی نجات داد. 

eS‏ ار ره 
مواجه می‌شوند. تصور کنند بخشیدن همسر خطا کار. 
را ار 
فرش انم ار ها ارات ار 
کند اما این قانون در مورد عده زیادی صدق نمی کند. 
احتمالا افرادی که اصرار به نبخشیدن دارند. متو جه 
نیستند که‌اين کار چه آسیب شدیدی رابه روح‌وروان 
آنهاواردمی کند وعلاوه‌بر آن, چطور زندگی آنهارا 
مختل می کند! 

توصیه‌بنده این است که‌قبل از هر کاری,به 
خودتان فرصت دهید. داشتن احساس خشم و 
عصبانیت.سر خوردگی, جاخوردن وش و که شدن و 
حتی اضط راب و نگرانی شدید. در این شرایط کاملا 
کے بادتان اه ده ا کر که 
منطقی تر برخورد کنید. احتمالا نتیجه برعکس‌تری 
می‌گیرید.دور شدن برای مدتی کوتاه‌از همسرتان 
شاید بتواند به ارام‌شدن‌تان کمک‌بیشتری کند. 
کمک گرفتن از مشاور یا روان شناس در این مر حله 
می تواند گزینه خوبی برای شما باشد. صحبت کردن و 
بیان کر دن احساسات تان با فر دی که سوعنیت ندارد 
وشمانیز ترس از آبروریزی ندارید.می‌تواند به شما 
در آرام شسدن والبته رسیدن به جمع‌بندی در مورد 
این موقعیت جدید کمک خوبی بکند. 


آقای اکبرخوبکردار 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


خانم سمیه بهرامی 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
شنبه‌ها از ساعت ۰ تا ۰۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 


تصور اشتباهی که وجود دارد این است که اگر 
فردی می‌خواهد با همسری که خیانت کرده‌زندگی 
e‏ 
قهر به زند گی بااو ادامه دهد. در حالی که حالت‌های 
دیگری نیز وجود دار د: اول از همه توجه داشته باشید 
که لازم نیست همسرتان را خیلی زود ببخشید! 

تصور نکنید که قصد این است که دلخوری رادر 
دلتان برای سال‌هانگه داری د اما فراموش نکنید که 
فشار وارد کردن به خود برای بخشیدن, در واقع نوعی 
سر کوب کر دن احساسات است. پس لطفا در عوض 


سر کوب کردن بی‌دلیل احساسات. سعی کنید این 
ف رآیند آرام آرام اتفاق بیفتد. 

شاید بهتر ین حالت این است که شما بتوانید به 
جمع‌بندی خوبی درباره«موضوع پیش آمده همسرتان 
و خواسته‌های خودتان برسید.بر ای این کار شماباید 
در سه زمینه به خوبی به رابطه‌تان فکر کنید؛ گذشته, 
حال و آینده. 

در گذشته چه اتفاقاتی بین شماافتاده‌است؟ 
رابطه شما چطور بوده‌است؟ آیاشمانیز در اتفاقی 
که‌افتاده‌دخیل بوده‌اید ؟ رفتاررهمس تان چطور بوده 
است؟ حالا که متوجه شده‌اید چنین اتفاقی افتاده چه 
احساسی به همس تان دارید؟ رفتار او جطور است؟ 
آیا پشیمان شده است و خودش نیز دلش می خواهد 


| دکتر عین الله چرامین 
(دندانپزشک) 

| زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


خانم مهدبه مهدوی 


(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 


جربت مشاوره تلفنی چهارشنبه ها: 
از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۲/۲۰ با شماره تلفن: 
۱۳۹۸ 


قدمی بر دارد؟اگر بچه دارید. وضعیت آنهااین روزها 
چگونه است؟ و... شاید مهم تر از همه آیندهشماست 


که‌باید به آن توجه داشته باشید؛برای آینده‌فرزندتان 
مدای دار ای واه ار هلان دا 
شوید؟ بعد از آن می‌خواهید چه کار کنید؟ 

حالابا توجه به همه آنچه در گذشته بین شما 
گذشته, آنچه در زمان حال اتفاق افتاده و آنچه برای 
آین دهبرنامه‌ریزی کرده‌اید. سعی کنید جمع‌بندی 
منظمی از این موقعیت جدید و خواسته‌هایی که دارید. 
داشته باشید. 

گاهی اوقات علت خیانت یکی از همسران, رابطه 
عاطفی آسیب دیده‌در گذ شته است.به عبارتی قبل 
از خیانت. نوعی طلاق عاطفی رادر خانواده‌شاهد 
هستیم. در این شرایط با بروز خیانت ولو رفتن موضوع. 
اه ای ین رن 
گزینه‌ای جدی مطرح می شسود.دراین موارد می توان 
درصورت پشیمانی کسی که خیانت کر ده‌بااصلاح 
رابطه به حفظ ازدواج امید وار بود. 

ممکن است‌چندهفته‌ا زخبر دارشدن‌شماازموضوع 
بگذرد و شما با وجود اینکه دلتان می‌خواهد همسر تان 
راببخشید امانمی‌توانید وهمین جلوی‌هر اقدام‌سازنده 
بعدی را گرفته است.اگر چنین شر ایطی دارید. شاید 
بد نباشد بدانید احتمال بر وز خیانت بامیزان رضایت 
هس رال ازراطه‌شان ارتاط کے ای 
آن‌معناست که‌هر چه رضایت از رابطه بیشتر باشد. 
احتم ال بروز خیانت کمتر می شود. فراموش نکنید 
که هر کدام از همسران نقش موثری در ایجاد میزان 
رضایت دارند. شاید اگر شما می‌توانستید مشکلات 
رابطه‌تان رازودتر شناسایی کرده و قدم‌هایی برای 
آن‌برداری د.این اتفاق نمی‌افتاد. احتمالابا توجه به 
این نکات متوجه شد مه اید که به هر صورت هر فردی 
تاحدی, کم یازیاد. در اینکه همسرش خیانت کند. 
موثر است. گاهی اوقات توجه به این نکته می‌تواند 
از عصبانی ماندن برای زمان‌های طولانی جل وگیری 
کند واز سویی باعث شود تاانگیزه بیشتری برای 
تغییر کر دن و بهبود رابطه‌مان داشته باشیم.نکته دیگر 
اینکه هر چه این موضوع را کمتر با دیگران در میان 
بگذارید برای حفظ از دواجتان موّثر تر است. ضمن 
ام ی ای ااا 
خجالت و دین بیشتری کند.به این شکل که بفهمد 
شمارنجیده اید وبسیار هم لطمه روحی‌دیده ایداما 
فداکاری کرده اید... 


#دکتر بهمن بهروزی 


(مشاور روانشناسی) 


#دکترشهریاربحیوی 


متخصص بیماری های پوست 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


قبل از اننخاب جر شنه 
سراسری بخوانید 
این روزها هیاهوی انتخاب رشته دانشگاههای 
سراسری به گوش می‌ر سد وبا تبلیغات زیادی هم از 


سوی موسسات مر تبط با این موضوع روبرویید ولی 
بايد توجه داشته باشید که محور اصلی انتخاب رشته 


خود شما هستید. 

متأسفانه هنوز هم داوطلبان زیادی قربانی انتخاب 
رشته‌های سلیقه‌ای بر خی مشاوران تحصیلی می شوند 
که باعث سر خورد گی نسبت به رشته تحصیلی, افت 
سطح علمی, انصر اف از دانشگاه یا مواردی از این قبیل 
می‌شود: 

البته توجه داشتن به عوامل کلیدی انتخاب رشته 
چون انگیزه توان علمی. استعداد تحصیلی. چشم انداز 
شغلی عوامل اجتماعی و محیط ویژه‌دانشگاهی 
بسیار دراین موضوع تعیین کنندههستند واستفاده 


از نرم‌افزارهای انتخاب رشته و حضور در جلسات 
مشاوره‌نقش به سزایی در استانداردسازی‌انتخاب 
خواهد داشت.اما در نهایت انتخاب‌هاراشماتعیین 
می کنید. بر خلاف دانشگاه آزاد. انتخاب رشته در 
دانشگاه سراسری در شرایطی انجام می‌شود که شما 


۱ آقای سعید مجیدی نژاد 
ك (وکیل پا یکداه گسستریوکارش ناس ارشد 
E‏ و 
I‏ الی ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۳۹۳۲۳۸ 


عدالتاداری 


خلاصه سوال: 

ملک بنده‌به شماره‌ثبتی... واقع در شهرستان 
سراب رادر اوایل انقلاب زمین شهر ی ضبط کر ده و 
بنده‌راباشکایت ساختگی چندین نفر زندانی کر دند. 
سپس زمین شسهری قطعات ملک فوق رابه دیگران 
واگذار کرد. به این خاطر به دی وان عدالت اداری 
شکایت کردم که شعبه ۱۷ دی وان عدالت کلیه 
عملیات زمین شهری در ملک فوق راخلاف شرع و 
قان_ون‌اعلام کرد.این حکم قطعی بوده‌وبر ای اجرای 
ان اجراییه صادر شد. در مورخ ۰ زریاست 
قوه قضاییه در ملاقات حضوری تظلم خواهی شد که 
ایشان دستور تسریع در اجرای حکم رادادند. در 
نهایت دادخواست‌های لازم برای ابطال اسناد و رفع 
تصرف متصر فین تهیه و تسلیم داد گستری سراب 
شد که عاقبت حکم به ابطال دادخواست‌ها دادند. 
سال‌هاست که میان تهران و تبریز و سراب سر گردان 


از رتبسه خود آگاهید در نتیجه منطق حکم م ی کند که 
قبل از هر نوع کمک گرفتن از منابع انتخاب رشته خود 
به همراه والد ین یک انتخاب رشته پیشنهادی بر اساس 
مطلوبات خود تهیه کنید. 1 

علاوه‌بر عوامل فوق‌الذ کر باید حتمبه توانایی و 
استعد ادلازم وواحد های‌درسی وشرایط ادامه تحصیل 
در مناطق بالاتر وغیره نیز توجه شود. 

چرا که در دانش‌گاه‌سراسری‌هر ۱۰۰ انتخاب 
شما Ss‏ 
ثبت شانس قبولی بیشتر 
۰ اک ۳ گروه‌انتخاب در 
نظر بگیرید. 

گروه اول انتخاب‌های خوش‌بینانه: 

انتخاب‌هایی که شمامی‌دانید ر تبه شما برای قبولی 
در آنها کمی پایین تر از حد نرمال است. اما می‌توانید 
حدود ۰رشته را در این گروه قرار دهید. 

واین رابدانید که (هر سال استثناء‌هایی در قبولی‌ها 
مشاهده می‌شودا!) 

گروه دوم انتخاب‌های متعادل: 

حدود ۰ ۴رشته‌رادراین گروه‌قراردهید. 
انتخاب‌هایی که احتمال قبولی شمادر آنهابراساس 
منابع اطلاعاتی, بالاست. 

گروه آخر انتخاب‌های بدبینانه: 

۰ ۲رشته نهایی رااز رشته‌هایی بر گزینید که ر تبه 
شمابیش از رتبه مورد نیاز برای قبولی در آنهاست 
ولی این امر حاشیه امنی برای انتخاب رشته شما ایجاد 
می کند. 


N 


هستم.راهنمایی‌ام بفرمایید چه‌اقدامی بایدانجام 
دهم؟ آیامی‌توانم از سازمان حقوق بشر اسلامی یا 
داد گاهلاهه برای احقاق حق مسلم خود دادخواهی 
کنم؟حدود ۵۰۰ ۲متر مربع زمین من در بهترین نقطه 
شهر از بین رفته و فریاد رسی هم نیست؟ 

سید یونس هاشم پور -سراب 


موجد حق است 
پاسخ: 


نامه مفصل شماوضمایم آن‌مطالعه شد.اما 
حکمی که اظهار داشته‌اید بر اساس مصوبه مورخ 
شماصادر شده‌در مدارک ارسالی یافت نشد. بنابراین. 
دراین مورداطلاعاتی وجود ندارد که بتوانم براساس 
آن مشورتی ارائه نمایم. اما حکمی ارسال نموده‌اید که 
حکایت دارد دعوی شما به طر فیت متصر فین ز مین‌ها 
وسازمان شهری و به خواسته ابطال سند مالکیت ایشان 
که به همراه دعوی اعسار از هزینه دادرسی مطرح 
گردیده در مورد دعوی اعسار باطل اعلام شده است. 
ار این حکم فقط در مورد دعوی اعسار است و به 
معنی بطلان دعوی اصلی شما مبنی به ابطال اسناد 
مالکیت نیست و رسید گی ماهوی به این موضوع انجام 
سل داست .بلکه صر فا ادعای شمامبنی بر عدم توانایی 
مالی در پر داخت هزینه دادرسی مورد پذیرش قرار 


٩ مواو‎ ۲ 


این گروه‌تنهابه دلیل عدم آگاهی مااز اقبال عمومی 
داوطلبان کل کشور نسبت به رشته یا دانشگاه خاصی 
در همان سال ایجاد می‌شود. 

نکته:فقط یک رشته متمر کز ویک رشته 
نیمه‌متمر کزاز کل انتخاب‌هایت ان به عنوان رشته 
قبولی گزینش 4 ؛بررسی 
aT‏ 
قبولی دارد گزینش می‌شود و مابقی انتخاب‌ها مورد 
توجه کنید. 


نگر فته وباطل اعلام شده‌است.بتایراین چنائچه 
هزینه دادرسی پرداخت شود داد گاه وارد رسید گی 
به دعوی ابطال اناد مالیت حواهد ند 

حکم صادره‌ازدی وان عدالت که‌به موجب آن 
مالکیت جنابعالی مسجل گردیده‌واقدامات سازمان 
زمین شهری در خصوص موأت اعلام کر دن زمین و لغو 
مالکیت شماابطال گردیده برای شما موجد حق است. 
اما همانطور که به شمااعلام شده اقدامات لازم جهت 
ال سنا فانک وصدو رسد دید رای تسا از 
عدالت اداری خارج است. راه قانونی برای این کار هم 
تقدیم دادخواست به داد گاه‌است که ظاهراانجام شده 
است. اما در مدار ک شما نه از حکم داد گاه در خصوص 
رسید گی ماهوی به دعوی ابطال سند خبری هست ونه 
از حکم داد گاه تجدید نظر در این مورد..بنابراین امکان 
رسید گی واعاده‌دادرسی ویاماده ۱۸ اصلاحی قانون 
تشکیل داد گاه‌های عمومی و انقلاب وجود ندارد. 

در پای ان لازم به ذ کر می‌دانم که هیچ کشوریا 
مرجع قانونی ویاداد گاه‌بیگان های حق و صلاحیت 
نام بر دید صالح به رسید گی نبوده و نمی‌توانند کمکی 
به شما بکنند و نیازی هم نیست. 
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8 دیل کلانگی 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زوارهای (بمانی)_تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین -بند زنان 


ھی و استم شود م انناب کنم آما... 


قبلا به خاطر مسائل غیراخلاقی مطرح شده در این گفتگو از محضر یکایک شما عزیزان عذرخواهی می‌کنيم. 


گل‌های ریز و سیاه‌در زمینه سپید چادرش جلوه 
خاصی داشت. درست مثل صورت گرد و سپیدش در 
هاله سیاه‌رنگ شالش و موهای رنگ شده‌اش که از 
چند جای شالش بیرون پریده بودند. 

کے ووا ظر ی رشن اا 
چشم‌هاور نگ وروی چهره‌اش کاملا پیدابود که 
شرایط روحی و جسمی خوبی ندارد. گفتگوی‌مان را 
خیلی زود شروع کردیم اما فضای حاکم بین‌مان خیلی 
سردبود.سرمایی که تا | خر مصاحبه هم از میان 
نرفت چرا که نتوانستم بین آنچه اومی گفت و آنچه 
من آموخته بودم. هیچ تناسبی پیدا کنم. شاید شما هم 
در انتهای این مطلب به همین نتیجه بر سید. 

-ماجرای زند گی من, قبل از تولدم شروع شد. 
مورد علاقه‌اش ازدواج کرد. نمی‌دانم شاید مادرم ان 
زمان احساس خوشبختی می کرد اما این کار او آنقدر 
برای پدرش گران تمام شد که بالاخره‌به هر ترفندی 
بود. دخترش راناجار کرد تااز شوهر مورد علاقه‌اش 
جدا شود در حالی که از او فرزندی در شکم داشت. 

بعد از تولد بچه که پسر بود. پدربز رگم حرف خود 
رابه کر سی نشاند ودخترش رامجبور کرد تابا کسی که 
مورد علاقه او بود. ازدواج کند. ازدواجی کاملا اجباری 
و تحمیلی.و من اولین ثمره این وصلت ناخوشایند بود م 
که در سال ۶۷به دنیا آمدم» البته پسر مادرم هم با 
مازند گی می کرد. از دوران کود کی‌ام فقط دعواهای 
دائمی پدر و مادرم رایاد دارم. هر چیزی باعث دعواو 
بگوو مگوبین آنها می‌شد.انگار دعواهای آنها تمامی 
نداشت. هشت سال داشتم که برادرم به دنیا آمد. تولد 
او هم نتوانست اند کی رامش برای خانواده‌ما بیاورد. 
تحمل آن‌همه تشنج واقعا عذاب آ ور بود. به خاطر فرار 
از آن همه دعواو بگومگوی تمام نشدنی, وقتی فقط ۱۲ 
سال داشتم به خانه مادربزر گم پناه‌ بردم. گاهی خانه 
مادربزرگ و گاهی خانه خاله اواره بودم. 

امااین آوار گی بهتر از تحمل درد ورنج خانه پدری 
بود. به خاطر همین دربه‌دری نتوانستم تاسیکل بیشتر 
درس بخوانم وت رک تحصیل کردم.هیج کس هم 
نگفت دختر تو چرادیگر مدر سه نمی‌روی ؟!اصلاً برای 
کسی مهم نبود. همان موقع احساس کردم هیچ کس 
از من حمایت نمی کند. احساس تنهایی و بی‌پشتوانه 
بودن از همان زمان در من ریشه دواند و همین باعث 

۳۲ ا تس 


آشفتگی فکر وروح ورفتارم شد ونوعی عصیانگری 
در من شکل گرفت. همین عصیان‌ها و طغیان‌ها باعث 
شد که مادربزر گم مراطرد کند واز پدرم بخواهد که 
مرابه خانه ببرد. 

برای فراراز جهنم خانه پدری.به خانه خالهام 
پناه‌بردم. اما اوهم مرابیرون کرد. نمی‌خواست بار 
مسوولیت دختری سر کش را بپذیرد. جایی برایم باقی 
نمانده‌بود.دوباره به خانه پدری بر گشتم.والدینم ازمن 
توقع داشتند به عقایدشان احترام بگذارم و آن طوری 
باشم که نها می‌خواهند. ام من چطور می‌توانستم به 
عقاید پدر و مادری احترام بگذارم که با نادیده گرفتن 
من, تمام وجودم رازیر پاهایشان له کر ده‌بودند؟ به این 
تر تیب رویارویی من و خانواده‌ام آغاز شد. 

من به دنبال آزادی بودم و انهادوست داشتند 
دخترشان آن طوری باشد که آنها می‌خواهند. من 
دلم می‌خواست هر طور راحت هستم بگردم و آنها 
می‌خواستند پوششی را که خودشان برایم در نظر 
داشتند. به تن کنم.حالا دیگر جنگ پدر و مادرم به 
جنگ با من تبدیل شده بود. 

یکی, دو بار به خانه مادربزرگ و خاله‌ام پناه بردم. 
اما آنهاروی خوش نشان ندادند و رک وراست گفتند 
بروخانه خود تان نز د خانواده‌ات. تصمیم گر فتم از کرج 
به تهران بیایم و مدتی با دایی‌ام زند گی کنم. 

دوسه روز اول مشکلی نبود. اما بعد از آن‌وقتی 
همسرداییام احساس کرد من میهمان دوسه روزه 
نیستم کم کم رفتارش عوض شد. سردی و بی‌اعتنایی 
و پرخاشگری‌های بی‌موردش حالی‌ام کرد که باید از 
آنجا هم بروم. چون کمی پول همراه داشتم به پانسیون 
رفتماما آنهااز من‌مدارک شناسایی خواستندومن 
هیچ چیز برای ارائه نداشتم. دوباره بر گشتم خانه.به 
امید اینکه این بار با مدا رک ب رگسردعآما درم تمام 
مدار کم راپنهان کر ده بود. هر ترفندی زدم که آنها را 
بگیرم موفق نشدم. 
بودم موهایم راقیچی کرد تا نتوانم از خانه بیرون بروم. 
درهاراقفل کرد و زندانی‌ام کرد. امامن نمی‌توانستم 
بمانم. کمی پول جمع و جور کردم و از خانه زدم بیرون 
وبرگشتم تهران. چون جایی نداشتم به یک پانسیون 
رفتم والتماس کردم اجازه‌دهند مدتی آنجاباشم‌تا 
جاو مکانی پیدا کنم. مسوول آنجا دلش برایم سوخت 


ارو ۳۶۷۷ 


تشکرازهمکاریقوهقضایبه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین؛ رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست‌محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی‌عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


وب خلاف مقررات اجازه‌دادمدتی آنجاباشم.اما 
وقتی نتوانستم مدا رک بیاورم عذرم را خواستند واز 
انجارفتم. از پانسیون که بیرونم کردند. چاره‌ای برایم 
نماند. خود معرف رفتم بهزیستی و از آنها خواستم تا 
پذیرشم کنند.امامسوول آنجا گفت چون خانواده‌دارم 
نمی‌توانند مرا پذیرش کنند. 

آواره ودر به در شده‌بودم. نه علاقه‌ای به باز گشت 
به خانه پدری داشتم ونه جاومکانی برای‌ماندن‌و 
خوابیدن. مانده بودم سر گردان. اواره‌در این شهر 
بی‌در و پیکر. خودم رابه مر کز خریدی در غرب تهران 
رساندم تا کمی بگردم ووقت گذرانی کنم. کمی بالاو 
پایین رفتم و گشتم.ساعتی بعد خسته ومانده,روی‌یکی 
از صندلی‌های | نجا نشستم تا نفسی تازه کنم. دقایقی 
بعد دختر خانمی هم سن و سال خودم کنارم نشست و 
خیلی زود سر صحبت راباز کرد. از حرف‌های معمولی 
شروع کردیم و کم کم از وضع وحالم پرسید که کجا 
زند گی می کنم وچه می کنم. نمی‌دانم چرادر آن لحظه 
به اواطمینان کردم و تمام آنچه سر گذشت زند گی‌ام 
بود رابرایش گفتم. او بعد از شنیدن حرف‌های من 
اینطور نشان داد که خیلی ناراحت شده و بعد هم 
سخاوتمندانه پیشنهاد داد که به منزل او بروم وبااو 
زند گی کنم. گفت که او هم از خانواده‌اش جدا شده و 
مستقل زند گی می کند. پیشنهاد او جای فکر کردن 
هم‌نداشت.من که نه پانسیون می توانستم بروم و 
نه‌بهزیستی,نه خانه پدری‌جایی داشتم ونه در خانه 
دایی وخاله ومادربزرگ,پس بدون تا مل قبول کردم 
وبااوهمراه شدم. چند روز بعد آنقدر باهم صمیمی 
شدیم که وقتی اوپیشنهاد دوستی‌بامردی رامطرح 
کرد ناراحت نشدم. آشنایی من با این مر د ابتداتلفنی 
بود. او شهرستان زند گی می کرد. ۵ ۴سال داشت و 
بازنشست شده‌بود. بعد از چند جلسه تلفنی صحبت 
کردن» او پیشنهاد کرد که به شهرستان بروم و به عقد 
موقت او دربيايم. دوستم هم تشویقم کرد که بروم. 
تصورماین بود که برای‌اوباراضاف هام واگر بروم 
حداقل دیگر خرجم گردن اونیست و به این ترتیب 
راهی آن شهر شدم. او خودش به استقبالم امد وهمان 
شب مرانزد آشنایی که داشت برد و علیرغم نداشن 
هیچ مدر ک شناسایی مرابرای یک سال به عقد موقت 
خود در آورد. حسن این ازدواج این بود که دیگر در به 
در و آواره نبودم.امافردای آن روز متوجه شدم که 
دقیقاً در شرایطی قرار گرفتم که از آن فراری بودم. او 
هر روز صبح که از خانه خارج می‌شد در راقفل می کرد 
تاوقتی که به خانه باز می گشت. من اجازه‌نداشتم به 
تنهایی از خانه خارج شوم. هر کجا که می‌خواستم بر وم 
حتمأاوباید همراهی‌ام می کرد.بد تر از آن‌اینکه اصلا 
در هیچ چیزی با هم تفاهم و توافق نداشتیم. 

هر روز به نوعی د ر گیری داشتیم.من یک پشتیبان 


وحامی می‌خواستم ام ااو عملاً یسک زندانبان بود و 
بس!احساس می کردم ناخواسته کلفت او شدهام» همه 
چیزم رااز دست داده‌بودم تایک حامی و یک سرپناه 
داشته‌باشم.اماحالاادرست به همان شرایطی ر سید ه 
بودم که به خاطر ش از خانه پدری فرار کر ده‌بودم. 
به هر بدبختی بود دوماه آخر پاییز وسه‌ماه زمستان 
یعنی جمعاً پنج ماه‌رابااوزند گی کردم.امابعد احساس 
کردم که دیگر نمی‌توانم. تحمل آن شرایط برایم واقعً 
سخت بود. من به دنبال ازادی بودم نه اسارت! 

از او خواستم اجازه دهد بر گر دم تهران. او هم قبول 
کرد. پنجاه‌هزار توم ان خرجی راه به من داد وصیغه 
نامه‌مان رافسخ کرد و خودش مراروانه تهران کرد. 
دوباره بر گشتم نزد همان دوستم وماجرارابرايش 
گفتم.او گفت اشکالی‌ندارد تاهر وقت دوست ‌داری 
می توانی با من زند گی کنی. دلیلی نداشت مخالفت 
که گذشت دوستم معترض شد و گفت:«این طور 
نمی تن ودباید به فک ر آپدد مات باشی.نا کی هي خواهی 
سربار بمانی. بهتر است به فکر کاری‌باشی تاخرجت را 
خودت در بیاوری! پرسیدم:«چه طوری؟ من که سواد 
درست وحسابی‌ندارم.هنر و حرفه‌ای هم بلد نیستم. 
واو پیشتهاد وقیحانه‌اش رامطرح کرد.» 

گفتم من تا به حال اینکار رانکرده‌ام واو برایم گفت 
که چه بپوشم. کجابروم و چگونه عمل کنم تامشتری 
پیدا کنم! گفت می‌توانم در عرض چند ماه پول رهن 
یک خانه راپس‌انداز کنم و مستقل شوم.دیدم چاره‌ای 
ندارم.اگر نه‌می گفتم جای‌خوابم راهم ازدست می‌دادم 
وبازهم در به در و آواره می‌شدم.او تمام زیر وبم کار را 
یادم داد و مراروانه کرد. سه شب کارهایی که او گفته 
بود را انجام دادم و پول‌هایی را که می گرفتم به او دادم 
تا برایم پس‌انداز کند ولی متوجه شدم پس‌اندازی در 
کار نیست او پول‌های مرابرای خودش جمع می کند. 
از او خواستم پولهایم رابدهد واو طفره رفت من هم از 
آنجا زدم بیرون. دیگر نمی‌توانستم به اواعتماد کنم. 
حالا دیگر برای خودم کار می کردم تا وقتی هوا خوب 
بود تهران کار می کردم. شب تاصبح. روزها هم در 
پار ک ها استراحت می کر دم. هر چه در می آوردم را 
یاخرج می کردم یاطلا می‌خریدم چون ز مستان‌ها به 
مشکل بر می‌خوردم.ز مستان‌ها مجبور بودم بعد از 
تمام شدن کارم سوار اتوبوس‌های بین شهر ی شوم و به 
شهرهای اطراف بروم. اتوبوس هم گرم بود و هم امن. 
شب‌ها شهرستان نمی ماندم چون در محیط کوچک 


در پرانتر 

(شاید یکی از بزر گتر ین مشکلات خانواده‌های 
آمروز, در گیری میان والدین و فرزندان باشد. رشد 
روز افزون وسایل ار تباط جمعی, رسوخ انکارناپذ یر 
شبکه‌های ماهواره‌ای در صفحات بی‌شمار اینترنت 
همه و همه باعث گسترش دامنه اختلافات فکری و 
عقید تی میان نوجوانان و خانواده‌ها راباعث شده. هر چه 
اختلافات عمیقتر, دور شدن والدین و نوجوانان سریع تر. 
همه اینها در کنار اختلاف ریشه‌دار والدین باعث فرار 


آدم‌های خلافکار زود شناسایی می‌شوند. 

در عوض به شسهرهای جنوبی می‌رفتم. که گرم 
بودن د. طلاهایم رامی‌فروختم و می‌خوردم.ا گر هم 
کسی پیشنهاد می‌داد قبول می‌کردم.اما انجاهم 
حقیقت رابخواهید هیچ کجا احساس امنیت نمی کردم 
اماباز در تهران که بودم حس می کردم بین جمعیت 
گم شدهام!وهمین حس گم بودن نوعی امنیت روانی 
برایم داشت!روزهای بدی را تجربه کردم با خاطراتی 
آن روزه ابا خودم می گفتم من دنبال آزادی بودم 
پیدانمی کردم.همه رامقصر می‌دانستم.وقتی یاد 
رفتارهای پدر ومادرم می‌افتادم» یاد دعواهای دائمی. 
یاد آنکه پدرم حتی مدا ر کم را نداد تا در یک پانسیون 
زند گی کنم, تمام اینهااحسی شبیه انتقام رادر من زنده 
می کرد. فکر می کردم دارم از آنها انتقام می گیرم در 
حالی که نمی‌دانستم دارم خودم رانابود می کنم. 

بی‌بند و باری بالاخره یک روزی دل آدم رامی‌زند. 
روزی که از خودت بدت می آید. وقتی که به‌یاد 
می آوری مثل یک حیوان باتو رفتار می شسود آن وقت 
دیگر دوست نداری خود رادر آینده ببینی چون حالت 
از خودت بهم می خورد و تاسر حد مر گ از خودت 
به‌عنوان یک آدم متنفر می‌شوی! آن وقت تحمل 
این روزها برایت سخت تر از هر چیز دیگری است 


نوجوانان و جوانان از محیط خانواده می‌شود. فرار از این 
محیسط امن و پناه بردن به مکان‌ها و آدم‌هایی که جز 
سود خود به هیچ چیزی نمی‌انديشند ودر نهایت آنها 
که ساده‌تر. بی تجربه تر و نادان تر هستند به راحتی وارد 
شبکه‌های متصل و منفصل, فساد شده و اینچنین خود را 
به نابودی محض می کشانند. 

شاید اگر اختلافات خانواد گی این دختر جوان کمتر 
بود. شاید اگر والدین او به جای جنگ و ستیزی دائمی. 
کمی مهر و محبت و توجه نثار دختر کشان می کردند و 
به‌جای آوار گی او در خانه اقوام.اورازیر چتر حمایتی 


٩۰ ۲مرواو‎ 


چون حس می کنی کثافت تمام وجودت را گرفته و با 
هیچ آبی تمیز نمی‌شسوی, دنبال یک چیزی هستی که 
تطهیرت کند. که گناهانت و پلیدی و پلشتی‌هایت را 
بشورد و از بین ببرد. 

آن روز وقتی در میدان ولی‌عصر تهران مآموران 
مبارزه با بدحجابی از من خواستند لباس مناسب‌تری 
بپوشم و روسری‌ام رامرتب کنم. ناگهان انگار بغض 
صد ساله در گلویم تر کید. بدون آنکه آنهابخواهند 
یاسوالی کنند التماس‌شان کردم تامرادستگیر کنند. 
وقتی علت را پرسیدند همه آنچه را تا ان روز مر تکب 
شده‌بودم اعتراف کردم. گفتم چون از خانه‌زدم 
بیرون؛ چون جای خواب نداشتم, چون خرج خورد و 
خوراکم رانداشتم. چون دزدی بلد نبودم ناچار شد م 
به کثیف ترین پیشنهاد یک نفر که اسمش رادوست 
گذاشته‌بود. تن بدهم و به یک زن خیابانی تبدیل 
شوم. می‌خواستم از پدر و مادرم انتقام بگیرم اما به 
بدنامی افتادم. 

بازداشت شدم.داد گاهی شدم.به قاضی حقیقت را 
گفتم و نام و آدرس آن دوست نارفیق راهم دادم اوهم 
دستگیر شد اما توانست به قید ضمانت بیر ون بر ود.اما 
من‌ماندم. ۲ | روز بازداشتگاه‌وبعد هم زندان. حالامن 
مانده‌ام وبلاتکلیفی. پشت سر گذشته‌ای نفرت‌انگیز و 
روبرو اینده‌ای تاریک. بیر ون از اینجا هیچ کس منتظر 
من‌نیست. هیچکس. نمی دانم چر | اینطور همه چیز نابود 
شد.من دوست داشتم ازاد باشم همین امانه تنهابه 
آزادی نرسیدم که امروزاز انچه که در خانه پدرم هم 
داشتم محروم شدم و در زندانم. من همیشه دوست 
داشتم آنچه رامی‌خواهم خودمانتخاب کنم.مابه‌قدری 
راهرااشتباه‌رفتم که به جای آنکه من انتخاب کنم. 
انتخاب می‌شدم. حالا هم که دیگر برای خیلی چیزها 
دیر شده. من می‌خواستم وقتی آزاد شدم بر گردم نزد 
خانواده‌ام.اما آنهامر اطرد کر ده‌اند. دیگر هم نمی خواهم 
به فساد و فحشا روی بیاورم چون واقعا خسته‌ام. 

من هیچ وقت دنبال مواد نرفتم. چون دنبال 
رامشی بودم که در مواد پیدانمی کردم. ازادی برایم 
مهم بود که حالاحسرت یک ساعت آن رادارم. تحمل 
زندان برایم از هر چیزی سخت تر است. اما با این حال 
این سختی را به جان خریده‌ام شاید تاوان اند کی از 
اشتباهات و گناهانم باشد.از خداخواسته‌ام کمکم 
کند تاوقتی بیرون رفتم زند گی خوبی داشته باشم 
وگرنه آرزوی مر گم را دارم چون دیگر نمی‌خواهم 


خطا کنم. _ 


خود می گرفتند. امروز این دختر جوان 
به جرم فساد اخلاقی منتظر حکم داد گاه نبود. 
کاش والد ین او کمی از شجاعت دختر شان راداشتند 
و در داد گاه وجدان, خودشان رامحا کمه می کردند و 
امروز به جای طرد او به تاوان تمام بی مهری‌هایشان, او 
رابا داغ ننگی که بر پیشانی دارد می‌پذ یر فتند و محبت 
خالصانه شان رااز او دریغ نمی کردند که اوامروز به 
معنای واقع کلام بیمار است و تنها داروی او کمی مهر و 
محبت و مهربانی است و بس) 


۳۳ 
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دیسیبت 
۳ 


اماعاشق شدن 


طق ر نامه دې انگی محص است 


وېن دار 


پشیمان‌شده‌بودم...اما کاراز کار گذشته‌بود.حالا 
جلال‌صاحب خانه بو سا کن 

خب اتف اق عجیبی که نیفتاد... جلال‌هم غریبه 
نیست. بهش بگو پشیمان شدی. 

زنم ساده‌دل بود نمی‌دانست وقتی پشت سند را 
امضاءمی کنی دیگه بر ادر و خواهر وومادر معناندارد. 
معامله‌ای بود که‌انجام شد... 

خانه رافروخته بودم تادر آپارتمانی شیک و مجهز 
دربالای شهر در نزدیک بچه‌هازند گی کنم. جلال هم 
اهل ساخت و ساز بود و دوبر بودن خانه و پهن بودن 
کوچه و...او راوسوسه کرد تا آن خانه رابخرد و بکوبد و 
چند دستگاه آپار تمان از داخل آن در بیاورد... 

اماهمه چیز به یک باره‌عوض شد.د کتر بهم گفته 
بود قلب مریض وناراحتی دارم... غیر مستقیم به من 
فهمانده بود وقتش رسیده کارهای عقب‌افتاده‌ام را 
انجام بدهم چون وقت رفتن است... باید همه حساب 
و کتاب‌هایم درست ومر تب می‌شد.ار ثیه بچه‌هاو 
زنم رامشخص می کردم که بعد از مر گم کاری نیمه 
نمانده باشد. 

اما همه اینها شدنی بود. جز اینکه دلم می‌خواست 
درخانه‌ای که سی‌سال زندگی کردم وبچه‌هایم در آن 
به دنیا آمده‌اند وبزرگ شدند بمیرم... وقتی خانه را 
قرو ااا مقوله اش فکر هم نکر ده بودم. اما 
حالا که‌می‌دیدم مر گ نزدیک است.دلم می‌خواست 
در همان خانه باشم و تابوتم از آن خانه بیرون بیاید... به 
افر وز زنم اما فقط می گفتم از فروش خانه پشیمانم چون 
دلم در آپارتمان مى کرد نمی‌خواستم دلوایسشان 
کنم. اما واقعیت این بود که‌انگار زند گی گذشته‌ام رادر 
آن خانه جا گذاشته بودم. 

افروز اصرار داشت با جلال حرف بز نم ولی خود م 
دلواپس بودم که جواب نه بشنوم و کدورتی به وجود 
بیاید... 

بالاخره دل به دریازدم... رفتم سراغ جلال»ماجرا 
رابرایش تعریف کردم و گفتم دلم می‌خواهد در آن 
خانه بمیرم.. 

جلال اماهمان برخوردی را کرد کهاز آن 
می تر سیدم... صراحتاً گفت نه... خانه رابازسازی کرده 
بود و می‌خواست همراه زن و بچه‌اش در آن خانه 


کیانا نصرت‌زاده 


+ %4 * ی 


زند گی کنند. بهش گفتم می‌تواند صد تا خانه بهتر از این 

ولی نه مرغش یکپا داشت. دلم راشکاند. 

غمگین‌وناراحت از آنجابی رون‌رفتم وفکر کردم 
علیرغم میلم بای ددر آن آپارتمان بمیرم وتابوتم‌را 
بیرون‌بیاورند...اما آنچه که دلم راشکست بی‌مهری و 
E‏ 
به گردنش داشتم.ولی اوبه‌همه انهایشت پازدو 
گفت:«نه»... 
بود. یک روزهایی خوب خوب بودم. یک 
روزهایی م رگ را جلوی چشمم می‌دیدم... هنوز سه ماه 
نگذشته بود که خبر رسید جلال دچار سر طان ریه شده 

با وجود اینکه با جلال قهر بودم ولی سر اسیمه به 
دیدنش رفتم.ظاهر آسرحال‌بود واطمینان داشت رژیم 
درمانی جواب خواهد داد... 

اماروزه او ماه‌های بعد جلال رو به تحلیل رفت. 
نتایج درمان‌ها اصلا خوشایند نبود و یواش يواش جلال 
سایه مر گ رابالای سر خودش حس کرد... 

یک روز صبح خیلی زود جلال بهم زنگ زد و گفت 
بروم دیدنش. سر اسیمه رفتم. نگران شده بودم بهم 
گفت چند شب است که مدام خواب یک تابوت را 
می‌بین د که‌از در آن خانه بی رون می آید گفت:داداش 
از در این خانه بای دیک تابوت بیرون بياید. تواین را 
می خواستی ومن حرص و طمع جلوی چشمهايم را گرفته 
بود ونمی توانستم باور کنم که از این خانه‌دل بکنم اماحالا 
آن تابوتی که ا زاین در بیر ون می رود تابوت من است. 
خانه توبرایم بدشگون بود و آه کشیدی واین بلاسرم 
آمد. حال غریبی پیدا کر ده‌بودم دلم می‌خواست قسم 
ی تا 
دروغ است. آن‌روزهایی که‌از دست ستش خیلی دلخور بودم 
برایش بدترین چیزها رااز خدا خواسته بودم. 

ولی حالا!احاضر نبودم خاری به انگشتش برود... 
از خدامی‌خواستم که مرا ببخشد و همه آن نفرین‌هارا 
فراموش کند... 

باحال بد ی به خانه ب رگشتم.می‌دانستم حال جلال 


هانیه معطوفی پور 


از من بهتر نیست. به زنم گفتم: 


وا 
نفرینش کردم؟! 

تازه‌بعداز ۰ ۷سال‌عمری کهاز خدا گر فته بودم. 
واقعیت زند گی راداشتم درک می کردم اینکه چه 
را ا اک رک اک است‌وقتی‌ما 
نمی‌توانیم همدیگر راببخشیم... 

یک ماهبعدازاین حادثه‌جلال فوت کردوتابوتش 
راطبق‌همان خوابی که دیده‌بوداز ان خانه بیرون 
آوردند... دنیابرایم سیاه‌شده‌بود و آن خانه برایم هیچ 
ارزشی نداشت ومن از دلبستگی‌های د نیوی خود م و 
برادرم شر منده شده بودم... 

روز سوم بعد از فوت جلال بود که همه بر ادرزاده‌هاو 
فر زندان و نوه‌هایم راجمع کر دم واین ماجرارابه تفصیل 
اسان عرش کردم بعضی از آنها آشک می‌ریختند. 
بعضی دیگر حيرت زده شد ه بودند ولی ملتمسانه از آنها 
خواستم که در این دنیا کارشان فقط بخشش باشد و 
بس... به هر چیزی که می خواهند ارزش بدهند, بام رگ 
ونیستی وفناپذیری زند گی‌شان بسنجند و میزان کنند. 
آن وقت می‌بینند چقدر همه چیز کم ارزش است... 

فکر کردم شایداین کار باقی مانده‌من در این‌دنیا 
بسود.نه‌اینکه ملک واملا کم راتقسیم کنم وبرای‌قبرو 
مراسم ختمم نقشه بکشم... 

کاش می شد بانوشتن این چند سطر تجربه ودرس 


بز رگ زند گی‌ام را به شما هم منتقل کنم... 


۳ ا تد‎ TS 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
نامادر ی در مقابل 
نادختری 


سر کار خانم ط.ر از تهران مشکل خود را 
به شرح زیر در نامه خود درج کرده‌اند: 


درون یک خانواده غر يبه 

زنی ۲۵ ساله هستم که سال قبل سر انجام پس از 
شش ماهی که درباره ازدواج خوب فکر کردم به خانه 
شوهر رفتم. شوهرم مردی ۴۷ساله است که دو سال 
پیش همسر ۳۶ ساله خود رایس از نبر دی جند ساله 
باسرطان ازدست داده‌ودر واقع زند گی مشتر ک 
شوهرم وهمسر سابقش,جمعاًیازده‌سال به طول 
انجامید که حاصل آن هم یک دختر است که اکنون 
یازده‌سال دارد. البته من شوهرم رامردی ارام و متین 
یافته بودم واز انجا که او شغل مناسب و در امد خوبی 
داشت.به نظرم رسید که می‌تواند یک مورد مناسب 
باشد وشاید دیگر چنین موردی شامل من نشود. من 


رفتار در قبال اشخاص 
افسرده 


موردی که‌باعث بر وزمشکلات درزند گی‌زناشویی 
شماشده‌این نیست که ورود به حیطه افراد داغدیده 
وافسرده کار درستی است يانه جرا که داغدیده گی 
و افسردگی. حالت‌های دائمی نیستند که غیر قابل 
تغییر باشند. بلکه مهم نحوه آماده کردن خودتان قبل 
از ازدواج بوده‌است. در حقیقت شماابتدا باید رفتار 
شوهرتان و فرزندش رادر دوران تفکر و تأمل,بررسی 
م ی کر دید ورادهای برقزاری ار تاطا ها هسیک 
وسنگین می کر دید و سپس به‌ازدواج تن‌می‌دادید. 
درواقع شمادر تصمیم گیری بر ای از دواج بیشتر به 
دغدغه‌های خود توجه کر دید واینکه آیاادیگر شانسی 
برایازدواجبه‌دست می آ ورید یانه ودر نتیجه از طرف 
یاطرف های مقابل کاملا غافل شدید. 

اما در هر حال بدانید که طلاق و جدایی هیچ وقت 
نج مانب وراه سل کامل ی نمی شود اک 
عنوان فرار از مشکلات شناخته شده است که شمارا 
بیشتر در آینده‌به‌نگرانی واحساس گناه‌می کشاند. 
شمادر درجهاول بايد متوجه شوید که چراچنین 
رفتاری رااز آنهامشاهده‌می کنید. شوهر تان در واقع 
بارفتارش علایم کلاسیک افسرد گی رانشان می‌دهد. 
اگر کسی پنج یاشش سال بهترین و محبوب ترین 
انسان زند گی خود را در مبارزه با م رگ مشاهده کند و 
هر روز صبح تاشب به چشمان او خر هشود و خاموشی 
او راببیند. مطمعنا نمی‌توان از او انتظار داشت که 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس 7 م۳ سم سوب بمب 


در طی چهارده سال قبل از ازدواج با شوهرم دهها 
خواستگار داشتم واين به هیچ وجه اغراق نیست. 
اماسخت گیری‌های خود و خانواده‌ام سبب شد تاما 
یکی پس از دیگری موردها راجواب کنیم وناگهان 
زمانی‌به خود آمدم که ۳۴سلله‌شده‌بودم,بنابراین 
زمانی که, سر و کله شوهر کنونی ام پیدا شد. علیر غم 
پیشینه او در ازدواج و داشتن یک دختر. من تنها پس 
از شش ماه تفکر وصلاح ومشورت بابز ر گترهای 
خانواد» سرانجام تصمیم گرفتم تادل به دریازده‌و 
پیشنهاد ازدواج او رابپذیرم. اما من دقیقاً پس از چند 
ماه متوجه شدم که با همان مشکلاتی مواجه هستم 
که از آن واهمه داشتم.اولاً شوهرم راانسانی یافتم که 
به هیچ وجه حال و حوصله صحبت کر دن واختلاط 
نداردوبرخی‌اوقات زمانی که بااو صحبت می کنم و 
حواس ندارد. به نقطه‌ای خیر همی شود و پس از مدتی 
مثل آنکه از خواب بیدار شود تازه پاسخ مر امی‌دهد. 
من از شوهر و زند گی زناشویی انتظار دیگری داشتم و 
به ویژه‌در مورد رابطه‌مان انتظارات من بسیار بیشتر 


انسانی عادی وسرحال باشد البته پناه آوردن او 
به شسمابرای نگهداری از فرزند ش نیست., بلکه این 
انتظار او می‌باشد که محبت را تواماً برای خودش و 
برای‌فرزندش داشته باشد.شماتنها باید درابتدااو 
راد رک کنید واتفاقاً رفتار و درک شمااست که او 
رامی‌تواند هر چه زودتر از داغدید گی وافسرد گی 
خارج کند واگر شمانسبت به او تلخی کنید واز رفتار 
او شکایت کنید در حقیقت باعث می شوید تا اوبیشتر 
از همسر اولش در ذهن خود یاد کند و برای او دلتنگی 
کند. امااگر شما به نزد او بروید و به او بگویید که در 
کتازش هس تیذ تاسسرانجام ازفاراختی غارج شود و 
نشان دهید که پشتوانه‌ای قابل حساب برای اوهستید. 
آنگاه تردیدی‌نیست که او شما را به عنوان پناهگاه 
اصلی خود شناسایی می کند وس انجام به سوی‌شما 
جانشینی برای مادر 

امانادختری شماء تردیدی نیست که برایش 
پذیرش شمابسیار مشکل است.اما نه تا این حد که به 
شمایر خاشگری کند بلکه او در ذهن, احساس می کند 
که شمارا باید جانشین مادرش‌بدان د واز آنجا که 
دیگر برای باز گشت مادرش امیدی ندارد برایش این 
امر بسیار تلخ است و در نتیجه رفتار او هم به تلخی 
می گراید. باید قبول کرد که برای یک دختر ٩‏ ساله که 
مادر برایش همه چیز می‌باشد. از دست دادن اویک 
ضایعه غیر قابل قبول است. اما اینجاست که شما باید 
جریان رادرک کنید وسعی کنید که بااصحبت‌های 
محبت آمیزوبا درک ومحبت به اونزدیک شوید. 
بگذارید که اودر آغوش شمابرای مادرش دلتنگی 
وگریه کند. بگذارید که‌اوبرای شمااز خاطراتی که 


٩: ماو‎ ۲ 


از این‌ها بود. 

امامشکل دیگر من که کمتر از اولی نیست رابطه 
فرزندخوان ده‌ام بامن است. او تصور می کند که من 
پدرش رابه دام انداخته‌ام ومانند یک دشمن‌به‌من 
نگاه‌می کند.البته من این‌موضوع راد رک می کنم اما 
سرانجام باید او رابهعنوان‌ یک کود ک تربیت کرد و 
رفتاردرست بايد به او آاموخته شود.اماخلاصه رفتار 
پرخاشگرانه نادختری‌وبدون‌احساس بودن شوهرم 
باعث شده که من درباره تصمیم خود تردید کنم وبا 
آنکه بسیار به بچه‌دار شدن علاقه‌مندم, اما حالا که به 
همه ماجرامشکوک شده‌ام از این تصمیم صرف نظر 
کرده‌ام و بیشتر ذهنم رابه سوی جدایی سوق داده‌ام. 
ضمن آنکه خانوادهام هم که همین رفتار راازشوهر و 
فر زندش تجربه کرده‌اند. بامن موافق هستند. و حالا در 
مورد تصمیم خود از شما راهنمایی می‌خواهم که از همه 
مهمتر. به من پاسخ دهید که آیااصولاً در ورود به چنین 
خانواده داغداری من منطقی عمل کر ده‌ام یانه؟ پاسخ 
شمادر تصمیم گیری بعدی من دخالت مستقیم خواهد 
داشت و بی‌صبرانه در انتظار پاسخ شما هستم. 


بامادرش داشته بیان کند. چنین بر خوردهااست که 
اورابه شمانزدیک ونزدیک‌تر می کند.اوخودش 
می داند که هر چه که به سن بلوغ نزدیک تر شود به 
یک زن برای راهنمایی نیاز دارد. وچه کسی بهتر از 
شا اما ادفو راود هل خودش 
زود رنج بسوده‌وبادلخوری بر خورد کنید. بلکه شسما 
هم می‌توانید از انچه که درباره مادرش شنیده‌اید 
برایش‌ یاد کنید.این‌|ر تباط میان شماومادراواست 
کا دسر اجام ا راک رخانشین شون عوقو می کد 
در واقع او با پرخاشگری قصد ندارد شما را از خود دور 
کند. بلکه این پرخاشگری‌هابه منزله جلب توجه است 
وبا زبان بی‌زبانی به شمامی گوید که به شما نیاز دارد 
تااو رادرک کنید. 
کمی صبر و حوصله و درک متقابل از جانب شما 
می قاقد سرانجامیاعت شود ها[وشمارآبهترین دوست 
خود بداند. در واقع شما بايد ابتدابه عنوان یک دوست 
پای پیش گذاشته و آن گاه که خوب به آن نزدیک 
شدید و تأثیر خود رادر اومشاهده کردید. آنگاه به او 
بگویید که در حقیقت مادرش هستید وهمیشه آرزو 
می کردید که دختری مثل اوداشته باشید.اینگونه 
ابراز نزدیکی و محبت» در واقع بهترین سلاح در دست 
شم است که سرافجام می‌توانید: مسایل تربیتی رهم 
دررابط ه خودبگنجانید. من به هیچ وجه جدایی رابه 
صلاح شما تمی‌دائم چرا که تباید دراین رابطه شکنست 
رااحساس کنید و فراری شوید. بلکه باید گام پیش 
بگذارید واعتمادها رانسبت به خود جلب کنید. آنگاه 
متوجه می‌شوید که تاچه حدی به شما نیاز دارندوشما 
رابهترین مأوا برای تسکین دردهایشان می‌شناسند. 
موفق و پیروز باشید. 


۲۵ 


ار تس 


داید 


دی 


ن و یاو ایید 


۵ اور ی دوور 


کورش کاشانی 


OD 


خواستگاری از یک ۱۶ساله زیا 


گفتند دخترک در«سرولات» زند گی می کند. 
توی دل کوه. همراه پدر و مادربزر گش... گفتند أنقدر 
زیباست که باور کردنی نیست... فقط ۱۶ سال داشت. 
مادرم می گفت: 

-می آوریم ش پیش خودمان... مدرسه برود و 
دیپلمش رابگیرد واگر خداخواست دانشگاه‌هم 

-نمی‌دانم راضی می‌ شود یانه! به هر حال دور 

بالاخره‌این اماها واگرها به سر آمد و یک روز 
سوار ماشین شدیم و رفتیم به طرف سرولات. مادرم 
دل تو دلش نبود. فکر اینکه یک عروس حرف 
گوش کن و زیبا داشته باشد حسابی ذوق زده‌اش 
کرده‌بود. ۲۷ سال داشتم. مادر وسواس زیادی. 
برای عروسی همه بچه‌هار ير , همین قدر دلواپس 
بود و نکته بین. حالا من بچه آخر خانواده وقت زن 
گرفتنم رسیده بود. 


روز ابری و کم آفتابی بود. وقتی رسیدیم سرولات 
انب وه درخت‌ها نمی گذاشت آسمان را به راحتی 
ببینیم. انگار تکه‌ای از بهشت افتاده بود روی زمین... 
جای قشنگی بود... بعد از کلی رانند گی به خانه آقای 
میرزایی رسیدیم. پدر لیلا... 

بهش گفتیم آمده‌ایم خواستگاری.. تا این کلمه 
راشنید باعصبانیت فریاد کشید و همه ما را از 
خانه بیرون کرد. من حسابی عصبی شده بودم ولی 
برخلاف من, مادرم در کمال خونسردی منتظر ماند 
تا مادربز رگ لیلا از راه برسد... 

انگار می‌دانست این کار به عهده زن‌هاست و پدر 
لیلا زیادی جوش آورده... 

یک ساعتی منتظر ماندیم تا پیرزن از لابه‌لای 
درخت‌ها پیدایش شد... خبر بهش رسیده بود که 
برای لیلا خواستگار آمده 9 

با خوش رویی از ما استقبال کرد و وقتی فهمید پدر 
لیلا چه برخوردی با ما داشته کلی عذرخواهی کرد و 
از ما خواست او راببخشيم... من اولین خواستگار لیلا 


وووووووووو وووووووو وووووووو ووووووووووووووووووووو و و و و موه 


راشین مختاری 


( عم" 


سخت‌نرین دوراهی زندگی 


امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم ديدم احمد 
لباس پوشیده دم در خانه منتظرم ایستاده تا با هم 
بیاییم داد گاه... بهش گفتم: 

-مگه به همین ساد گی است؟ 

گفت: از آنچه که تصورش رامی کردم ساده تر 
است... 

هنوز باورم نمی شود اینجا هستم. پشت در 
داد گاه... احمد یا نمی‌فهمد چه می کند یا واقعا عقل 
از سرش پریده... 

فقط هشت ماه از عروسی‌مان می گذرد... وقتی 
آمد خواستگاری‌ام پدرم هیچ شرط و شروطی برایش 
نگذاشت و فقط گفت: 

-می‌خواهم جوانمرد باشی و در حق دخترم ظلم 

و چقدر هم احمد به قولی که داد پایبند بود! خدا 
می‌دان د جقدر در این هشت ماه حرف‌های ضد و 
نقیض شنیده‌ام... در دوران نامزدی بود که متوجه 
شدم مادرش به این وصلت چندان راضی نبود و دلش 


۳۶ محر ر 


می‌خواست احمد با دخترخواهرش ازدواج کند. ولی 
احمد زیر بار نرفته بود. به قول خودش دختر خاله مثل 
خواهر می‌مونه! 

من اما انتخاب پدر احمد بودم... یک روز رفته 
بودم مغازه‌اش خرید کنم. کلی سین‌جینم کرد که 
پدرم چکاره است و خودم چه می کنم... باورش 
نمی‌شد این همه سال در آن محل زندگی کرده‌ام و او 
حتی یک بار هم مرا ندیده بود... گفتم: 

مادرم مشتری شماست. من زیاد برای خرید از 
خانه بیرون نمی‌روم. 

وقتی نشانه دادم تازه فهمید پدر و مادرم را 
خیلی خوب می‌شناسد... همان شب بعد از نماز در 
مسجد رفته بود سراغ پدرم و اجازه خواسته بود به 
خواستگاری‌ام بیایند... شب جمعه همان هفته آمدند 
و ما چند روز بعد جواب مثبت دادیم و... 

همه چیز مثل یک ریل قطار بی‌هیچ گره و بن‌بستی 
جلو رفت و به یک ماه نکشید که در محضر به عقد 


هم درآمدیم... 


ارو ۳۶۷۷ 


بودم و پدرش حاضر نبود باور کند که دخترش وقت 
شوهر کردنش رسیده و باید از آن خانه برود... 
توی هفت سوراخ قایمش کرده بودند. مادرم یک 
سره داشت از من تعریف می کرد. از اصل ونسبمان 
می گفت واز این که در شهرمان. صاحب نام و اموال 
زیادی هستیم... 

مادربزرگ لیلا چشم از من برنمی‌داشت. دست 
آخر به مادرم گفت: 

ا وال ارو ی دح هارود 
بز رگ می‌شوند. حالا باید ببینیم قسمت چیست. 

وقتی از سینه کش کوه پایین آمدیم و هوای دم 
کرده دریا به دماغم زد. احساس کردم کوهی را 
جابه‌جا کرده‌ام و از فرط خستگی روی صندلی پشت 

مانده بودم که دارم چه می کنم !دارم از دختری 
خواستگاری می کنم که حتی او را ندي ده‌ام. فقط 
شنیده‌ام زیباست. همین وبس...مادرش رادر کود کی 
از دست داده بود. پدرش در سرولات سرشناس بود 
و در چابکسر صاحب کلی زمین و باغ... 

را 
کوه راه افتادیم. نیمه‌های تابستان بود و همه از گرما 
می گریختند و به یلاق می‌رفتند... 

این بار مادر چند قواره پارچه و یک انگشتر و 
مقداری هم شیرینی باخودش آورد... پدر لیلا اما 
این بار رفتار بهتری از خودش نشان داد. بزر گترها 


یک سال عقد ماندیم تا تدا رک عروسی داده شود 
و جهیزیه من هم آماده شود... از همان موقع متوجه 
شدم که احمد علاقه خاصی به مادرش دارد و در تنها 
موردی که روی حرف او حرف زده بود مسئله ازدواج 
بود.احساس گناه‌می کرد ولی می گفت با خودش هر 
جقدر کلنجار رفته دی ده نمی‌تواند با دختر خاله‌اش 
عروسی کند. 

مادرش از من خوشش نمی آمد و شوهرم انتظار 
داشت آنقدر به مادرش محبت کنم تا یخ‌ها اب شود 
واو مرادوست داشته باشد... 

امااین کار غیر ممکن بود.اختلاف سلیقه‌هایمان 
سر به فلک می کشید. به نظر اومن دختری 
تنبل و بی‌سلیقه بسودم. ومن در عوض از آن همه 
رومیزی‌های توردوزی و چین بالا چين نفرت داشتم 
ودلم نمی‌خواست خانه‌ام پر از ظرف‌های کریستال 
باشد و پرده‌هايم باوالان‌های آن چنانی همه نور 
خورشید را از من بگیرد. 

غذاهای ساده درست می کردم و مثل او غذاهایم 
پر روغن و رنگ دار نبود. جواب حرف‌های گزنده‌اش 
راباسکوت می‌دادم و به نظر او من خودم رامی گرفتم 
ا 

در همه موارد احمد حق رابه مادرش می‌داد 
وبامن دعوا می کرد که چرا خلاف میل او عمل 
می کنم. حتی یک روز بدون اینکه به من بگوید یک 


و وه 


حرف‌هایش ان را می‌زدند و من منتظر بودم بالاخره 
لی لا از در وارد شود و برای یک بار هم که شده او 
با ره 
کار نداشتند و با خیال راحت بده بستان‌هایشان را 
کردند... قرار شد ویلای رامسر را پشت قباله‌اش 
بیندازیم. دو تا عروسی بگیریم و وت و 

دست آخر عروس خانم با سینی چای وارد شد. 
انگار خورشید بود که در راب از کرد ونور ريخت تو 
ای اش E N‏ 
خیلی کوچکتر از آنچه که بود به نظر می‌رسید. دلم 
عجیب برایش سوخت. پدرش می گفت چون دخترم 
خیلی زیباست بهتر است که زودتر شوهرش بدهم. 
نمی‌خواهم پسرهای فامیل بر سر او دعوا کنند. برای 


همین به غریبه شوهرش می‌د هم... 
خلاصه بگویم. دخترک ۶سلله به قد و قامتی 
ظریف و چشم‌های برق افتاده کنارم نشست وبا 


تور سفیدی که روی صورتش افتاده بود و لباس 
TT TS‏ 
را گفت و رقص کنان و پای کوبان او را به خانه آوردیم 
ورسماً همسرم شد. 

واه کار E‏ 
بود... کار گری گرفتم تا به جای او به امور خانه برسد. 
مادر اعتراض کرد ولی گفتم او هنوز بچه است... 

نمی‌دانید باچه ذوق و شوقی کار تون نگاه 
می کرد و صدای خنده‌اش آنقدر کود کانه بود که 
و اه اه ۵ 


خیاط فر ستاد خانه تا ان دازه مبل‌ها را بگیرد و برای 
آنها لباس بدوزد. حيرت زده شده بودم چون احمد 
می‌دانست من از این چیزها نفرت دارم. 

وقتی بهش گفتم چرا این کار را کردی؟ 

گفت:اینجوری مبل‌ها سالم‌تر می‌ماند... مادرم 
می گوید اگر این کار رانکنیم سر سال باید مبل‌ها را 
عوض کنیم. 

من شو که شده بودم... روزهای بعد اتفاقات 
عجیب‌تر هم افتاد... هر لباسی برای احمد می‌خریدم 
خواهر ها و مادرش ايراد می گرفتند. دوست داشتند 
احمد لباس رسمی بپوشد و رفتارهای یک فرد 
مسن را داشته باشد. در عوض من برایش تی‌شرت 
می‌خریدم و شلوار جین... احمد جر آت نداشت جلوی 
مادرش آن لباس‌ها را بپوشد... 

حالا کاش قضیه به همین چیزها ختم می‌شد. آنها 
انتظار داشتند همه تعطیلات را با آنها بگذرانیم و 
من برخلاف میلشان با دوستان و بستگانم قرارهایی 
می‌گذاشتم. همه اینها باعث کدورت بین من و احمد 
شد ولی سعی می کر دم او را متقاعد کنم که ما باید 
راه‌و روش خودمان راداشته باشیم و نمی‌توانیم مثل 
آنها زندگی کنیم.اما فایده‌ای نداشت. احمد هميشه 
از دستم دلخور بود که چرانمی‌توانم خواسته‌های 
مادرش راب رآورده کنم. تااینکه یک روز گوشی 
تلفن رابرداشتم و رک وپوست کنده حرفم را به 


مدارا نمی‌کردم و اجازه‌نمی‌دادم 
راط ی‌کندبدون شک حالاز: 
اينقدر مرا دوست ندان 


سال بعد وقتی فهمیدم باردار است آنقدر گریه 
کردم که خدامی‌داند. مدام فکر می کردم این دختر 
کوچولو چطوری می‌خواهد مادر شود... 

بچه که به دنیا امد از مادرم خواستم روزها بیاید 
کمکش بجهداری کند. همه فکر می کر دند به خاطر 
زیبایی غیر قابل وصفش عاشقش شدم و برای همین 


دوران 


روزهای بعداتفاقات عجیب‌تر 
لباسی برا ی احمد می‌خریدم خواهر 
ای رادم یگ فنند.دوست‌داشت 


بپوشدورفتارهای‌یک‌فردمسن را داشته باشد 


مادرشوهرم زدم. 

از او خواهش کردم در زندگی من دخالت نکند 
و اجازه بدهد ما طبق سبک و سلیقه خودمان زند گی 
ناراحت شده بود شروع کرد به بد وبیراه گفتن و 


٩۰ ۲سمرواو‎ 


دلم نمی‌خواهد آب توی دلش تکان بخورد در حالی 
که من فقط دلم برای بچه بودنش می‌سوخت و.. 

پسرم یک ساله شد که از قضا بار زند گی راجمع 
کردم و به خارج از کشور رفتم... لیلا يواش یواش 
داشت یک زن کامل می‌شد... به شدت علاقمند بود 
ادامه تحصیل بدهد و من این شانس را به او دادم... 

۵ سالش بود وقتی در رشته گرافیک 
فارغ التحصیل شد... پسرمان هم از آب و گل درآمده 
بود. 

لیلا دلش یک دختر می‌خواست و برای همین 
دوباره باردار شد ولی خداوند باز به ما یک پسر 
داد. حالا دیگر اوزنی کامل شده بود. مادر دو بچه 
و برخلاف روزهای اول ازدواجمان پخته و دنیا دیده 
بود... 

بعد از ده سال زند گی در خارج از کشور به ایران 

فرزند سوم ما باز هم پسر شد و لیلا باور کرد 
که در طالعش فر زند دختری وجود ندارد... او زنی 
قدرتمند و مدیر و مدبر شده‌بود و حالا که نزدیک 
به سی سال از ازدواجمان می گذ رد هميشه می گوید 
اگر من در سال‌های اول ازدواج با او مدارانمی کردم 
و اجازه نمی‌دادم دوران نوجوانی‌اش را طی کند بدون 
شک حالا زن خوشبختی نبود و اینقدر مرادوست 
نداشت. 

لیلا حالا مدیر یک مدرسه است... مادر سه بچه و 
شریک و همراه من در همه مراحل زند گی... 
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من بعد از هشت ماه زند گی مشتر ک. دیگر تصمیم 
گرفتم حرف‌های دلم رابزنم و هیچ حرفی را بی‌جواب 

او گفت ومن جواب دادم و دست آخر با حال 
پریشانی تلفن را قطع کرد. گویا بعد از مکالمه 
ناخوشایندی که با هم داشتیم. او راهی بیمارستان شد 
ود کتر گفته بود به خاطر عصبی شدن فشارش بالا 
رفته و خطر سکته وجود دارد... 

شب دير وقت احمد به خانه بر گشت. عصبانی 
بود وشروع به داد وفریاد کرد و گفت می‌خواهد 
مراطلاق بدهد...اول حرفش را جدی نگرفتم ولی 
وقتی صبح دستم را گرفت و آورد اینجا دچار شوک 
شدم.باور کردنی نیست به همین ساد گی می‌خواهد 
طلاقم بدهد... 

به من گفته تنها راه نجات زند گی‌مان این است 
که بروم به پای مادرش بیفتم و از او عذرخواهی کنم. 
اگر او مرابخشید. احمد هم مرا می‌بخشد و طلاقم 
نمی‌دهد... 
این کار رابکنم یا نه... نفرتی از احمد و مادرش در 
قلبم نشسته که هر گز پاک نمی‌شود. حالا باید ببینم 
می‌خواهم انتقام بگیرم یا با خودم صادق باشم و از این 
زند گی بیرون بیایم... در هر صورت زند گی‌ام متلاشی 
می‌شود و دیگر روی خوشبختی نمی‌بینم... ۰ 


۳۷ 


۳ 
مرس عرص 


اگ کار کنان متعھد می خواحیدبه نیز 


هادشان, 


دا 
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دعوا چیز خوبی نیست:و گر نه وسط آن حلواپخش 
می کر دند. خدابه انسان عقل داده که با همنوع خودش 
بامنطق واستدلال صحبت کند؛حالا یا قانع می‌شود 
يا که می‌زنی لهش می کنی!...نه آقا چی چی رامی‌زنی 
لهش می کنی؟....مگر شهر هرت است؟ ما همین طور 
بر سبیل شوخی یک چیزی گفتیم. وا کنش شمارا 
بسنجیم که سنجیدیم. ماشاء له از آماد گی بدنی خوبی 
برخوردارید وهر آن آماده‌اید که چون فنر از جادر 
بروید. حالا این جای مور د نظر ممکن است همان کوره 
معروف باشد یا هر جایی دیگر که فکرش را بکنید. 
در تکوهش دعوا: 
دلایل قوی باید و معنوی 
نه رگهای گردن به حجت قوی 
می‌بینید حضرت مولانادر راستای جلو گیری 
ازانواع دعواها وتندی‌های موجود در تمامی‌عرصه‌های 
سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و غیره چه حرف قشنگ 
کی اا لت ا را 
رئیس مر کز تحقیقات پزشکی کشور از رشد ۸درصدی 
براع‌های خیابانی در ال گذ شته ر می ده ابشان 
در گفت و گو با واحدمر کزی خبر عرض کردند:«سال 
گذشته به علت نزاع خیابانی, ۶۲۱ هزار پرونده در 
مراکز پزشکی قانونی سر اسر کشور تشکیل شده است» 
درضمن. اصطلاح پزشکی قانونی به این معنانیست که 
لابد پس یک چیزی هم به اسم پزشکی غیر قانونی و جود 
دارد که حتماً آن مر کز غیررسمی‌هم از برای خودش 
یک آمار علیحده‌ای دراين زمینه یا سایر زمینه‌ها دارد. 
خیر؛ خداراشکر. ما خوشبختانه فقط همین پزشکی 
قانونی را داریم. 
التماس دعوانکردن: 
چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما 
ای جوانان عجم. جان من و جان شما! 
علت یابی: وقتی که اقبال لاهوری, برخی از جوانان 
اهل دعوارابه جان خودش وایضاً به جان خود همان 
جوانان مورد نظر قسم می‌دهد که دست از بعضی 
دعواه ای خیابانی بردارند؛ بر ما که به علت یابی این 
رشد نزاع‌های خیابانی بپردازیم. به نظر ما که غالبا نیز 
به خال می‌زنیم. مگر در مواردی که به خال نمی زنیم؛ 
علت وعواملی رادر این راستابه صورت احتمال‌می‌توان 
ردیف کرد: 


۱-مشکل‌عصبی:بعید نیست که در این عصر 
ماش سس ها یی مقرار ی خی ااا 
ضعیف شده و اگر قرصشان رابه موقع نخورند, یا 
کتک می‌زنند یا کتک می‌خورند. 

۲-کمبود حوصله:همچنان که خانه‌های مردم 
دیگر کمتر وبلایی‌هست وبیشتر در آبار تمان زند کی 
می کنند:حوصله‌هایشان هم دیگر ان حوصله‌های 
سابق‌نیست.اگر هم یاد گر فته باشند که موقع دعوا تا 
۰بشمارند. ممکن است طرف مقابلشان یاد گرفته 
ی ای مارد رای هی ات هار 
طرح اهدای ۱۰۰۰ متر زمین جهت ساختن خانه‌های 
لا تال 

۳-انتتناد ناپذیری:برخی از افراد بیشتر به تعریف 
ونسیه علاقه مندند. خیلی اهل نقد و انتقاد نیستند. 
فرضااگر به طرف بگویی بالای چش مت ابر وست. تا 
است که لقمه بزرگشان گوش چپ آدم باشد. گوشتان 
بامن است؟ 

-چاقوهای بی ضامن: سابق بر این معمولاً چاقوها 
ضامن داشت که گاهی گیر می کرد و باعث کاهش 
خسارت می‌شداماالان به مدد تکنولوژی پیشرفته 
بشر.حتی چاقوی لی زری به بازار آمده که طرف 
نمی‌فهمد از کجا خورد. یا ضامن غریبان! 

۵-جبران تعارفات: گاهی به نظر می‌رسد که 
هرچه در داخل خانه ودر بین خودمان (به خصوص 
هنگام رسیدن به یک در یییشتر)اهل تکه پاره کردن 
تعارفات بیش از حدلازم و استاندارد جهانی هستیم ؛در 
خیابان و خارج از خانه مان (به خصوص هنگام رسیدن 
به‌یک چهارراه‌یا کمتر ) خیلی اهل تعار ف‌نیستیم. 
گویی که به جبران آن همه تعارفات. این همه بی تعارف 
هستیم. ۲ 

۶بیشتر گرفتن اراذل:از آنجا که وجود اراذل و 
اوباش بزن بهادر در هر محله ای برای اهالی آن منطقه 
بد آموزی دارد. توصیه می‌ شود که اراذل و اوباش 
موجود.بیش از اینها گر فته شسوند.حتی بد نیست که 
بعضی از آنها دوبار گرفته شوند. کار از محکم کاری 
عیب پیدا نمی کند. 

حرف آخر:علل وعوامل‌دیگری‌هم در کاراست که 
چون نه حوصله اش هست. نه اعصابش فعلاً به همین 
ی در تا I‏ 
کنید. یک دفعه دیدید که دست به یقه شدم! 


+ وبلای دولتی رسید! + ج 

-شلوغ نکنین»برین توصف....به همه تون 
می‌ر سه....چیزی که زیاده,زمین! 

-آقا جان, تواگه ویلانمی‌خوای, چراصف رو به هم 
می‌زنی ؟...بذار ما به کارمون برسیم... 

...هنوز داشتم از یک کسی صمیمانه 
می‌پر سید م:«صف یه دونه ای‌ها کجاست؟» که یک 
مر تبه ناغافل از خواب ناز بیدار شدم. حاضرم قسم 
بخورم که فرهاد عاشق پيشه هم در طول عمرش ( که 
نصفش به بطالت در کوهکنی گذشت) یک همچین 
خواب د سیر ین قندپهلویی ندیدها ست که مادیدیم. 


ار اس ار ار 
پول شارژ بیشتری برای پررداخت قبض میلیونی گاز 
ا اطا فک دا ا را 
شد ومن ماندم ولب ولوچه ای اویزان که خطاب به 
سرایدار افغانی‌مان‌می گفتم:«بابابه خدا به پیر به 
پیغمبر ندارم...ندارم...ندارم....»! 

جه ادم دار ی تی دا (این له را رادار 
هدفمندمان گفت ومثل آدمی که یارانه‌اش رانگر فته 
باشد,غرغ ر کنان. خیلی شاعرانه از پله‌ها پایین رفت. 
پله پله تا ملاقات با مدیر ساختمان!) 

این مختصر خواب ناقابل وناغافل, نتیجه گوش 
دادن بهاخبار قبل از خواب بود که از شدت ذوق 
زد گی ناشی از شنیدن حرفهای قشنگ قشنگ رئیس 
جمهورهد فمند. نز دیک بود سکته ناقص کنم. کاملش 
اسراف بود. ب اور کنید اگر باهمین دو گوش خودم 
نشنیده‌بودم. باور نمی کر دم.د کتر محمود احمدی نژاد 
در مراسم تجلیل از تعاونی‌های بر گزیده مسکن مهر. 
در حالی که تعاون ملت رابا همد یگر. باعث پیشرفت 
کشور باسرعت نور(یعنی ۳۰۰/۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه) 
اعلام می کرد ناغافل از وعده جدید دولت خبر داد که 
قراراست طی | ن به هر خانواده‌ایرانی» ۰ ۰ ۰ ۱مترزمین 
رایگان برای ساخت خانه‌های ویلایی داده شود. 

زبان حال یک خوشه اولی: 
بر این مژده گر جان فشانم رواست 

که این مژده آسایش جان ماست 

قافیه آخر«ماست» شد »هوس کردم ادامه شعر 
راماستمالی کنم که بیشتر به شرح و تفسیر طرح 
فوق الذ کر برسم. البته سابق بر این نیز: رئيس جمهور 
کشورمان که به تئوری شاعر انه «فلک ر اسقف بشکافیم 
و طرحی نو در اندازیم» بیش از خود حضرت حافظ 
ایمان و اعتقاد دارد و اگر حافظ برای یکبار گفت.ایشان 
معتقداست که ‌هر روز می توانیم طر حی نو در اندازیم؛ 
به طرح«باغشهر» اشاره کر ده‌بود که | کنون طرح 
ساخت«باغ ویلا» نیز به آن اضافه شد. و اگر همینطور 
پیش برود.ای بسا که به هر خانوارایرانی. یک سوناو 
استخر وجکوزی‌هم تعلق بگیرد که‌دیگر.شناکردن 
وسونارفتن وجکوزیدن, کار سخت وهزینه برداری 
برای ملت نباشد. کل تهرآن باید پار ک ملت شود تا 
هر وقت دولت خواست هوایی بخورد.دست کابینه 
کوچک شده‌اش را بگیرد بیاید پار ک ملت بچ ر خد 
حالش راببرد. 

حکایت مینی ماستمالیسمی: پدری از دهک 
نخست خوشه اول جامعه رافرزندش گفت که ای بابا 
جان!...آن قدر نرفتیم شمال و ویلا نگر فتیم تاعاقبت 
دولت دلسوز رابه زحمت انداختیم تاشمال و ویلایش 
را یکجابیاورد تهران که‌ماراحت باشیم. فقط می‌ماند 
دريایش که باید ینک فکری‌هم برای انتقال آن به 
پایتخت بشود. مگر این آ قامحمود هی نمی گوید که‌ما 
می‌توانیم بابا؟!... پس تو رو خدابهش بگو که این یه کار 
روهم انجام بده تامدت رئیس جمهوریش تموم نشده. 
حالشوببریم. دریادریادریا؛عشق من دریا....بابایی. 
اشکال نداره بقیه اشم بخونم؟.... 

-بشین بچه سرجات. این قدر چرت و پرت نگوا... 


این ماتادورواحمق کو! 


باز هم بیاید قیمت بلیت مترو ر وگرون کنید 
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مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره ششم 


عباس عابد -«اندیشه» کرج 


«عبباس عادد »نویسنده نام آشتاباببره گیری از دو نظر گاه «زاویه دید» داستان «ندای درون» 
رانوشته است تابا نوعی و گرابی. خواننده و مخاطب رل دوش به دوش. با تلاش خلق تخبل و تفکر 


خود همراه سازد. 


از «عباس عاند» تا کنون دو محموعه داستان به جاپ رسیده و منتشر شده است. 


«نزدیک قبررستان, هنوز چند دور بیشتر جارو را 
نگردانده بودم که صدای مهیبی بر خاست مثل اینکه 
قبری خود به خود شکافته شده بود. در حالی که با 
وحشت به طرف در بز رگ می‌دویدم. بر گشتم تا 
پشت سرم رانگاه کنم ناگهان چیزی که بیشتر به بدن 
یک مار شباهت داشت دور پاهایم پیچید. به شدت 
زمین خوردم و با شکم روی تکه‌ای سنگ قبر شکسته 
فرود امدم. توان بر پا خاستن رانداشتم. چنان دردی 
در سینه و شکمم پیچیده بود که انگار جایی در درون 
بدنم شکسته و از هم گسیخته شده بود...» 

هر وقت دلش می گرفت یا نذری داشت به این 
امام زاده که در محل خودشان واقع شده بود می آمد. 
نذرش راادامی کرد. ساعتی مشغول راز و نیاز می‌شد 
و گاهی بانثار چند قطره اشک 
وختم صلوات و خواندن 
فاتحه سبک می‌شد. چون از 
نحوه به وجود | مدن امام زاده 
آگاهی داشت ارادت خاصی 
نسبت به آن پی دا کرده 
بود:(در دوران حکومت 
اموی» هنوز این منطقه به 
صورت زمینهای زراعی 
اداره می‌شد. جوانی در حال 
آبیاری بود که پدر وپسری به 
او مراجعه و تقاضای کار در 
مقابل خوراک و جای خواب 
می‌کنند. جوان کشاورز پس 
از اطلاع از اصل و نسب آنهاء 
بایک ضربه بیل سر پدر و با ضربه دوم وسوم کتف 
و گردن نوجوان رادر هم می‌شکند. وقتی پدرش از 
مارا فطل ھی شسود از امس پرسته چرا این درو 
پسربیگناه را کشتی؟» پسرمی گوید: «جب. علوی 
بودند!؟ مگر حاکم فتوی نداده که آنها واجب‌القتل 
هستند و هر کس انها را بکشد جایزه دریافت خواهد 
کرد!؟...» پیر مرد» بیل رااز دست او گرفته وبایک 
ضربه پسرش رامی کشد و پیکر دو غریبه را که اهل 


۳۰ گلا ہی 


احترام دفن می کند» 


دار وندار خودراخرج بیماری‌همسرش کرده بود و 
چیزی برایش باقی نمانده بود. نسخه داروی همسر در 
دستش مچاله شده بود. نا امید از همه جاء از در بز رگ 
امامزاده گذشت. بدون این که توجه کسی را جلب 
کند در گوشه خلوت صحن بغضی را که راه گلویش را 
بسته بود رها کرد. کمی آب پاشید تا گرد و غبار بلند 
نشود. وقتی که با چند پرطاووس که به دسته چوبی 
بسته شده بود ضریح راغبار روبی می کرد. چشمش به 
«نذورات» داخل ضریح افتاد و فکر کر د: «اگر مقداری 
از این پولها مال من بود داروهای همسرم رامی گرفتم 
5 سروسامانی به زند گی‌ام می‌دادم. اصلا به عنوان 


وام برمی‌داشتم و حال و روزم که بهتر می‌شد آنرا به 
صندوق بر می گر داندم». دسته پر رابه زمین گذاشت. 
شبکه نقره‌ای ضریح راچسبید و باتمام قدرت کشید 
تا باز شود. عرق از سر و رویش می‌ریخت اما ول کن 
نبود. فر یاد زد:«ای امامزاده. همسرم را نجات بده والا 
دیگر به طرفت نگاه هم نمی کنم!» آن قدر ناله وزاری 
کرد که نیمه بیهوش افتاد... 

با تکان‌های شدیدی که به شانه‌اش وارد می‌شد. از 


ارو ۳۶۷۷ 


جاپرید. خادمی که تکانش می داد گفت:«آق. صحن 
راروی سرت گذاشته‌ای؟ اینجا که جای خواب 
نیست!؟» مرد سر رابه اطراف گر داند. زائرین دور و 
برش جمع شده بودند. شرمنده شد و سرش را پایین 
انداخت. به دفتر اداری امامزاده معرفی شد. مقداری 
پول در جیبش گذاشتند. درحالی که سرش راپایین 
انداخته بود گفت:«قول می‌دهم وضعم که خوب شود 
این پول را پس بیاورم.» 

زند گی‌اش بر کت پی دا کرد! در نزدیکی‌های 
امام زاده که بازار شلوغی بود مغازه‌ای تهیه کرد و 
به کاسب خوش انصاف معر وف شد. زوار «اکثرا» 
از او خرید می کردند. همسرش کمک حالش بود. 
مرد طبق نذری که کرده بود هر شب بعد از صرف 
شام به امام زاده می‌رفت و با جاروی دسته بلندی» از 
سمت شمال شروع و در قسمت پایین که به گورستان 
ختم می‌شسد نظافت را تمام می کرد و بعد با شیلنگ 
آبی می‌پاشید تا گرد و غبار بخوابد و وقتی کارش را 
تمام می کرد در رامی‌بست و به خانه برمی گشت تا 
استراحتی بکند و بتواند صبح زود مغازه‌اش راباز کند. 
این برنامه به مدت بیست سال تقریبا بدون وقفه 
ادامه داشت. صبح که زوّار برای زیارت میآمدند 
همه جامثل دسته گل پاک بود. 

در قسمت جنوب غربی امام زاده قبرستانی وجود 
داشت که از سالهای پیش پر شده بود و مرده تازه 
رابرای خاک سپاری قبول نمی کر دند. درختها که 
ریشه‌هایشان از نعمت بدن اموات تغذیه می کر دند 
رشد کرده و آنجا را به جنگلی تبدیل 
کرده بود که دل شیر می خواست تا 
کسی بتواند شب از آن عبور کند! 
درنقطه مرزی بین گورستان و حياط 
امام زاده چند سطل بزر گ زباله 
گذاشته بودند. هر شب پس از پایان 
نظافت. زباله‌ها در این سطلها جمع 
آوری می‌شد تا صبح به بیرون منتقل 
شود. 


جارووشیلنگ آب رابه دوش 
کشید. طبق قانون بازتاب شرطی 
که بیست سال انجام داده و به آن 
عادت کرده‌بود. به سمت در بز رگ 
حر کت کرد تا از آنجا شروع کند. اما 
نیرویی ناخواسته او رامنع می کرد! ایستاد. با خود فکر 
کرد:«سخت است این همه راه راسربالایی جارو کنم. 
تاز» خاک و زباله‌ها راباید یک بار دیگر تامحل سطل 
زباله‌ها حمل کنم». همین که اولین جارو راروی زمین 
کشید دو دل شد که:«اگر روزی مجبور بشوم از پایین 
به بالا جارو کنم چه؟ نه باباء این کار را برای رضای 
خداانجام می‌دهم. نه پولی می‌خواهم ونه از کسی 
دستور می گیرم! چرا باید مجبور بشوم مسیر راحت 


هر روزی را تغییر بدهم؟»از این که لحظه‌ای به تردید 
افتاده بود ناراحت شد. همان طور که به دسته جارو 
تکیه داده بود. نگاهی به گنبد و گلدسته‌ها انداخت. 
یادآن سالها افتاد و فکر کرد: «وقتی, همه چیزم را از 
دست داده بودم. حتی پول نداشتم داروهای همسرم 
زندگی, های‌های گریست. یاد خوابی افتاد که در آن 
خلاف عادت هر شب روی زمین کشید تااين 
کر ر رایس الا ارو کن 


روز بعد. در دفتر اداری امام زاده. مردی که 
دستبند به دست داشت. سرش را پایین انداخته 
و چشم به زمین دوخته بود. پلیس و چند نفر سرپا 
ایستاده بودند و به حرفهایش گوش می کر دند که 
می گفت: «از حدود یک ماه پیش وسوسه شدم دست 
به سرقت پولها یی بزنم که مردم در صندوق ضریح 
می‌ریختندا. در این یک ماه همه جوانب کار رابررسی 
کردم حتی با تلفن همراهم به گونه‌ای که کسی 
متوجه نشود از پنجره‌ها وقسمتهایی که می‌شد در 
زمانهای تعطیل وارد صحن شد عکس گرفته بودم 
و بررسی می کردم. سفارش دادم دیلمی ساختند تا 
بتوانم باوارد کردن آن از بالای پنجره بست میله 
پشتی راکج کنم تا بتوانم وارد صحن بشوم. از آن به 
بعد دیگر مشکلی وجود نداشت. بهترین زمان شب 
بود »چون من فقط به نیم ساعت وقت احتیاج داشتم 
تاباشکستن میله پنجره جنوبی, دو گونی از پولها را 
به قسمت پایین یعنی جایی که به خط آهن منتهي 
می‌شد منتقل کنم واز آنجا با چهار چر خه ای که قبلا 
جاسازی کرده بودم, به عنوان حمل زباله, آن را به 
خانه منتقل کنم. فکر همه جارا کرده بودم الااین که 
پس از این همه مدت بخواهند امشب نظافت از سمت 
پایین شروع بشود....» 

مأمور کلانتری حرف او را قطع کرده گفت: 
«خیلی خوب. بقیه اش را می‌دانیم ..» 

خادم امام زاده تعریف می کرد: «مدتی همان 
طور روی زمین دراز کشیدم تاحالم بهتر شد. 
شیلنگ را که به پایم پیچیده بود و خیال کرده بودم 
مار اسست. باز کردم.اوضاع طبیعی به نظر هی آمد. 
پس. این صدااز کجاآمده بود؟ در محوطه چیزی 
غیر عادی مشاهده‌نکردم. با احتیاط به طرف صحن 
رفتم. مردی مشغول باز کردن درصندوق ضریح بود! 
به تنهایی از عهده‌اش بر نمی آمدم. به کار گرانی که 
جنب امام زاده در ساختمان نیمه کاره خوابیده بودند 
اطلاع دادم. با کلانتری هم تماس گرفتیم؛ یک گونی 
راپر کرده مشغول پر کردن گونی دوم بود. برای آنکه 
دیر نشود. تا به خودش بیاید چند نفری ریختیم روی 


سر ش.۰» 
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٭ خانم مریم اسماعیلی - «فلاورجان» 
اصفهان 
نوشته‌ای که به عنوان «ناسپاسی» فر ستاده‌اید 
حکایت از این واقعیت دارد که شما برای «نویسنده» 
شدن راهی‌درازدرپیش دارید.برای«داستان‌نویس» 
شدن ذوق و شوق تنها کارساز نیست. بدون بهره‌مند 
بودن از قریحه ذاتی و بعد. آموزش و خودآموزی 
(و به قول بزرگان این عرصه) «عرق‌ریزی پیوسته 
روح» هیچ بنی‌بشری «نویسنده» به مفهوم حقیقی 
ان نخواهد شد. بهترین پیشنهادم در حال حاضر 
فرای سای الست: 
دست کم داستان‌هایی را که هر هفته در این دو 
دی ا می رود ادات ودرا 
موفق باشید. 
#۶ خانم مریم میرزاده - تهران 
مطلب کوتاه و بدون عنوانی که فر ستاده‌اید 
یک «خاطره» است که با زبان و بیان عامیانه و 
نحو گفتاری ملال آور و سرشار از کج‌تابی, بر قلم 
رانده‌اید. 
چرا اصرار دارید که «داستان» بنویسید؟ شما 
که در این زمینه استعداد چشمگیری ندارید. وقت 
یرو زان اسر مارا ها 
متنوع دیگری کنید که ذوق و گرایش‌های فطری‌تان 
تلاش شادی‌بخش در آن زمینه‌ها را می‌طلبد. همه 
راهها که به رم ختم نمی شودا 
شاد و موفق و پوینده باشید. 
# خانم ص. م. ف - کرمانشاه 
همان گونه که خودتان به اشاره بر پیشانی 
«نوشته»‌تان تا کید کرده‌اید: «روایت داستانی». 
آنچه زیر نام «سال تحویل, سر خاک» بر قلم 
رانده‌اید کاملا در قاب و قالب «خاطره‌نویسی» 
می‌کنسد وبا داستان هاوتی ماهوی دارد. ااه 
هیچ کس منکر این واقعیت نیست که بسیاری از 
نویسند گان با بهره‌گیری از تجربه‌های مستقیم و 
خاطره‌هایشان. داستان و رمان‌هایی درخشان 
مات اما در ای میات که اسل اي ات که 
توانسته‌اند مضمون و موضوع‌های مورد نظرشان 
را با قدرتی هنرمندانه در ساختار و شکل داستان 
و رمان بپرورانند و بیان کنند. از شما نویسنده و 
روزنامه‌نگار جوان و خوش ذوق تا کنون داستان‌هایی 
خواندنی و بکر و به یاد ماندنی در این صفحه چاپ 
با وا ۱ و 
آفرینشگرانه داستان‌نویسی‌تان سخت بگیرید و هر 
بار تلاش کنید گامی (ولو کوچک) در این گستره به 
جلو بر دارید. 
# آقای رسول کریمیان خیاوی - 


نوشته‌ای که باعنوان«آ رزوی بر باد رفته» بر قلم 
رانده‌اید.گر فتارز بان پر یشی بی‌شکلی‌وساختار گریزی 


است. به نظر می ر سد «داستان‌نویسی»را کاری خیلی 
سهل و راحت به حساب آورده‌اید و شتابزده و با 
زبان و نثری آشفته. موضوعی تکراری و ملالآور 
را سرهم‌بندی کرده‌اید. «داستان‌نویسی» حقیقی 
(حتی اگر از پشتوانه قریحه‌ای بسیار قوی بر خوردار 
باشید) کاری است دشوار و به قول معروف حاصل 
«عرق‌ریزی» روح. توصیه می کنم به طور جدی. 
متم رکز و پیگیر مطالعه کنید و بسیار بخوانید. 
موفق و شاد باشید. 

# آقای فرامرز کوراوند -تهران 

با درود به شما نویسنده جوان و فروتن و 
خوش‌فر بحه. آنچه با عنوان «راه مالرو جاده 
آسفالته» نوشته‌اید ترکیبی است ناهمگون از 
اا ا اا ا 
نثری که در قلمرو «انشا»نویسی بازمانده است. 

از شما که چند داستان خواندنی و زیبایتان در 
این صفحه به چاپ رسیده و مورد توجه خوانند گان 
قرار گرفته, انتظار دارم با صرف حوصله و دقت 
نظر و تمر کز بر «تفاوت» سرشتی «داستان» با دیگر 
«نوع»‌های ادبی, داستان بنویسید. یقن داشته 
باشید که در این زمینه از قریحه و ذوق لازم بهره 
شایسته‌ای دارید. در انتظار «داستان»هایی که 
خواهید نوشت و خواهید فرستاد. شادی» تندرستی 
و پویندگی برایتان آرزو می کنم. 

# آقای محمد جامی - تایباد 

سلام به شما نویسنده گرامی و دوست قدیمی. 
خواندن نامه سرشار از صفا و مهربانی‌تان حال و 
Es‏ 
سپاسگزارم. و اماء درباره «قصه‌واره»ای که با عنوان 
«مزرعه شیطان» نوشته‌اید و فرستاده‌اید, از دید گاه 
نقد و در پرهیز از تعارف و خوشامد گوبی‌ها و به 
اصطلاح لا پوشانی‌های متداول و متأسفانه ريشه‌دار. 
باید بگویم (برخلاف انتظاری که از نویسنده مجرب 
و دنیادیده‌ای چون یا می‌رود) اساسا حتی در حد 
یک «لطیفه» و «تعریض» کنایی و مثلاً سیاسی هم 
چنگی به دل نمی‌زند. 

لابد خودتان که همواره در ارزیابی نوشته‌ها و 
شعرهایتان به «منتقد» سختگیر درونی‌تان رجوع 
می‌کنید. بهتر از هر مخاطب و خواننده حرفه‌ای 
می‌توانید دریابید که «داستان» در ميان انواع 
ادبیات. «خود بنیاد» است. برای خلق و نوشتن یک 
داستان تمام عیار, لزوما باید به کاربرد ماهرانه و 
سنجیده پیرنگ, ایجاد پس زمینه. شخصیت پر دازی 
و القای موقعیت‌ها توجه 5 

با تکیه بر مجموع تجربه‌هایتان در عرصه‌های 
کار وزند گی و مطالعه و نوشتن» و به ویژه‌بابهره‌گیری 
از توانایی‌هایتان در رفتار بازبان نوشتاری» می‌توانید 
«داستان»‌هایی باورپذیر و گیرا و به یادماندنی 


برایتان تندرستی, نشاط و سرفرازی آرزو می کنم. 


آذادی 
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به قلم: محمود اکیرزاده 
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در شماره‌های 
قبل خواندید؛ قدیر پسر 
بزرگ یکی از پهلوانان تهران 
قدیم (در دوره کلاه مخملی‌ها و کافه‌ها 


ی کنر سا 


و ضامن‌دارها) می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف تهران است. 

قدیر که پس از مرگ پدرش «پهلوان نعمت» در منطقه و محله زندگی‌اش دارای محبوبیت زیادی می‌باشد. 
عاشق دختری زیبا به نام «پری» است. پری که دختر یکی از پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان اکبر» 
می‌باشد نیز دلباخته و دلداده قدیر است و به همین خاطر چند سال پای او نشسته. در عين حال «قدیر» 
صاحب یک دشمن قسم خورده به نام «سلیم خان» می‌باشد و.. 


ثریا کوبید کف سینه‌مردی که جلوی ورودش رابه 
تر نابازی گر فته بود و صدایش راانداخت ته گلووفریاد 
زد:جمع کن بساطات روتا کاسه و کوزه‌ات روبه هم 
نریختم...!اصلاً کی گفته اینجا«جای مردهاست...؟» 
من توی همین جمع» نامردی رو سراغ دارم که روی 
همه نالوطی‌های عالم رو سفید کرده؟! 
ورودی: چرابیخودی کولی بازی در میاری آبجی... 

ثریاهنوز پاسخ نداده‌بود که صد ای سلیم از ته سالن 
به گوش رسید: نمی خواد که برامون عربی بر قصه. مگه 
نمی گن مهمون حبیب خداست؟ 

حالا چه توفیر ی داره که زن باشه يا مر د؟ 
گذاشت وشست‌اش خبردار شد که این بازی باید 
زیر سر «خود سلیم» باشد. نیم خیز شده تاسلیم را 
سرجایش بنشاند وثریارابیرون کند که نگاهش متوجه 
قدیر شد پهلوون تهر ون که یقین داشت«خور شید 
شهرری» معنی حر کاتش رامی فهمد. کلاه‌ مخملی‌ اش 
خان بفهمد انچه راقدیر حالی‌اش کر ده‌بود.پس رو 
کرد به «شمشیر» وباصدایی آرام گفت:با کی نیست 
مش کاظم...«سلیم خان» راست می گه,حالا که مهمون 
حبیب خداست. قدم این خانم هم روی چشم... 
می‌دانستند تاآن روز پای‌هیچ زنی به«ترنابازی» 
باز نشسده غرولندهایشان راسر دادند تاسلیم خطر 
عربده‌ای سر بد هد: 

سنگ پای حموم زنونه گم شده که «وزوز» 
می کنین. میگن شاه می بخشه و «شاه قلی» نمی بخشه 
فضولی موقوف! ۲ 

صدااز دیوار. در می امد که از مردان داخل 


۳۲ گار کے سے 


ترنابازی در نمی آمد. به اشاره‌ایرج, کاظم یک 
«صندلی چوبی لهستانی» راخالی کرد و ثریانشست. 
aT‏ 
داد:به عزت سینه ستم کشیده‌بانوی کربلا«زینب 
کبرا(س)» صلوات... 

این بارصلوات‌ها کم رمق بود.« کاظم شمشیر» 
که نمی‌دانست چرا «ایرج خان» اجازه ورود ثریا را 
داده‌شاکی و دلخور نشان می داد اما مثل همه چند 
سال گذشته., چشم و گوش بسته دستور «مرادش» را 
اطاعت کرد و فرمان به ادامه بازی داد: 

«سید محمود داشتی حکم صادر می کر دی ؟٩»‏ 

میان‌دار زور خانه که مانند بقیه مدعوین گیج بود. 
زیرلب«شیطان» رالعنت فر ستاد و ادامه داد: «حکم 
بی‌حکم... ریش سفید نکر ديم که جل وی ضعیفه‌ها 
ترنابازی کنیم...» سید محمود این را گفت و قاپ 
راگذاشت کف دست خورشید و بادلخوری از جا 
برخاست.ایرج خان به قد یر نگاه کرد قد پر بااشاره 
ابر وحالی‌اش کرد که.«جوجه‌را | خر پاییز می‌شمارند» 
دورتر از نگاه دومرد.سلیم خطر که از حضور ثريا 
خوشحال نشان می‌داد از جا برخاست وبه حرف 
آمد: تازه وارد پیش... بگذار ببینم این مهمون «تر گل 
ور گل»مون چی واسه گفتن داره, بفرما ثریا خانم... 
E‏ 

ثریا از روی صندلی بلند شد و بی‌مقدمه شروع به 
کف کرد 

همه‌تون منومی‌شناسین... آشغالتر از من هم سراغ 
ندارین...ولی دوسال قبل یک مرد...یک لوطی که 
نسب اش به پوریای ولی می‌ر سه را 
مردان عالم بیشتره برخلاف خیلی از آقایونی که‌از 
مردونگی, فقط سبیل گربه روید ک می کشند!منواز 
چنگ چهار تا لاشخور نجات داد و کمکم کرد تابچه‌ام 
به دنیا بیاد... 

سلیم خطر که احساس می کرد رو دست خورده 


ارو ۳۶۷۷ 


خواست مانع ادامه صحبت ثریا شود که «مر شد ذبیح» 
جلودارش شد. 
«توچرابهت بر خورد آقاسلیم...؟هر کی طالبه بقیه 
حرفهای این ضعیفه رو بشنوه صلوات بفر سته» 
این بار صلوات جمع پر صدا بود و ثریا هم با اشتیاق 
بیشتری‌ادامه داد:اون شب یک مرد که الان بین 
این جمع نشسته, بامن مثل یک انسان رفتار کرد و 
نگاه بی‌حیا بهم نکرد و منو آبجی صدا کرد. اون شب 
همین«قدیر آقانعمت» بود که بهم حالی کرد هنوز 
هم می‌تونم اگه بخوام مثل آدم زند گی کنم... واسه 
همین از اون روز به بعد دیگه‌هیچ کس ثریارو 
توی خونه‌های جمشید ندیدا تا امروز صبح که یک 
نامرد اومد سراغم و بهم گفت اگه در حضور شماها 
بگم «پهلوون قدیر پدر بچه‌مه... برام قصر سلیمون 
می سازه» اون نامرد کسی نبود جز بیشرف‌ترین نامرد 
عالم. سلیم خطر که...» 
هن وز صحبت ثریاتمام نشده‌بود که سلیم 
خطر« کمربندش» رابی رون کشید وفریادسر 
داد:«دهنت روببند زنیکه بی‌حیا... خدارو شکر همه 
عالم می‌دونن تو کی هستی و چیکاره‌ای...» 
سلیم خان‌اینها را گفت و کمربندش رادور سر 
چرخاند و... اما هنوز دستش را پایین نیاورده بود که 
a‏ 
-توی دنیای پر از کثافت تو«زن زدن» چیز غریبی 
نیست سلیم خان... مادر خدابیامرزت اولین زنی بود 
که وقتی مست می کر دی کتکش می‌زدی که چرادر 
خونه رودیر برات باز می کر د...! اما امشب حریفت منم 
را 
انگار بمب توی مجلس منفجر شد. حالا دیگه نه 
کسی به شلاق سلیم خطر نگاه می کرد و نه به حرفهای 
ثریا گوش می‌داد. نگاه همه به قاسم بود و بس: 
«اين قاسم طلاست داره‌حرف می‌زنه؟ /مگه 
زبونش رونبریده‌بودن...؟/همین سلیم خطر بود که 
دستور داد زبون قاسم روقطع کردن.../در این چند 
ماه همه روسیاه کر ده بود که لال‌بازی در می آورد / 
۰9 9 
سلیم خطر با چشمانی که اندازه تمام صور تش از 
حد قه بیرون زده بود نوچه قدیمی‌اش رانگاه کرد و در 
یک لحظه فریاد کشید:« کجاست این عزت؟» 
نوچه‌های سلیم خان تازه یادشان افتاد که «عزت 
دیوونه» از سه روز قبل غیبش زده! اما به جای آنها خود 
قاسم طلا جوابش راداد: 
واسه چی از اونها می‌پر سی سلیم خان... بیا خود م 
برات بگم قصه چی بود.اون عزت که همه‌بهش 
می گفتیم دیوونه. از کنافتی مثل تو با مرام تر بود... اون 
شب که تو به عزت گفتی زبون منوببره عزت یادش 
افتاد که نمی تونه در حق کسی که زن و بچه‌هاش رو 
از مر گ نجات داده چنین نامر دی بکنه...واسه‌همین 
بودکهدوتاخط کشید روی لب ودهنم وبعد هم 
ینقدر قشنگ سیاهت کرد تا باور کے قاسم لال شد:ا 
ولی من در همه این چند ماه نقشه می کشیدم و خون 
جگر می‌خوردم... یادت که نرفته چقدر در حق من 


نالوطی گری کردی...؟ یادت که نر فته فقط به خاطر 
اینکه «پهلوون قدیر» روزمین بزنی آبجی‌ات رو که 
قرار بود زن من بشه. وعده دادی به «امیر علی» تا فقط 
قدیر آقانعمت روضایع کنی... همه مردم می‌دونن که 
تو آخر, آخر بازی که برسه, سر «امیرعلی» رو هم زیر 
اب می کنی تامبادا | بجیات روبدی به‌داداش اق 
قدیر...ولی کور خوندی سلیم خان... من امشب قراره 
بشم معاون عزرائیل تا تقاص همه نامردی‌های تو رو 
ازت بگیرم... بی خودی هم دنبال عزت نباش, دو روز 
قبل عزت رو فرستادم یه جایی که تا آخر عمرت هم 
پیداش نمی کنی! پس بگرد تا بگردیم نامرد رو زگار... 

lS 
زل زده‌بودبه صورت حریفی که برایش ر جزخوانی‎ 
می‌کرد.اما قاسم طلا با کله‌ای که توی صور تش کوبید‎ 
او را از خواب بیدار کرد و گفت:‎ 

شنیدی مختار چطوری ذره ذره جون یزید و شمر 
روگرفت؟ حالا من «مختار» نیستم. اما تو یزید تر از 
شمر و یزیدی... 

اینهاراگفت ومشت سنگینش نشست توی 
صورت سلیم تااوبه خودش بیاید ودست داخل جیبش 
کند و تیزی رادر بیاورد و فریاد بزند:«اول خودت رو 
می فر ستم سینه قبر ستون و بعد هم اون عزت بی‌همه 
چیز رو می‌فرستم پیشت تا تنها نباشی...» 

قدیر که مانند همه جمع از حرف زدن قاسم بهتش 
برده بود از جا بر خاست و رو به طلا گفت: 

«تمومش کن قاسم... آمشب سلیم خان جوری 
سنگ رو يخ شده که چاره‌ای نداره جز اينکه از اين 
شهر بره...» 

اماقاسم حرف قدیر راقطع کرد: «نه پهلوون... تو 
روبه ارواح خاک پدرت یک امشب هیچی نگو و فقط 
تماشا کن...» 

قدیر کوتاه نیامد: 

«نه قاسم... حیف توئه که به خاطر «سگ کشی» 
اول جوونی بیفتی پشت مبله‌های زندان...» 

قاسم رو کرد طرف قدیر و گفت: 

«امشب بايد حساب همه کسانی رو که سلیم 
خطر«نامرد کش‌شان» کر ده بگذارم کف دستش و... 

-مواظب باش قاسم... 

این راثریا گفت که‌دید:«سلیم» چاقویش رادارد 
به شکم قاسم نزدیک می کند و خودش راانداخت جلو 
و چاقوی‌سلیم توی ب ازوی زن جوان فرورفت. خون 
که از بازوی ثریابیرون زد. خون جلوی چشمان قاسم 
راگرفت و قمه‌اش بالارفت وتوی کمر «سلیم خطر» 
نشست سلیم فریادی کشید و کف سالن افتاد سکوت 
همه جارا پر کرد... 


-یعنی حالا قاسم رو چکارش می کنند پهلوون؟ 

این رامنوچهر پرسید. قدیر آقانعمت درحالی 
که استکان چای رااز دست «پری»می گرفت پاسخ 
مریدش راداد: نمی دونم بگم سلیم خوش شانس بود 
که‌نمرد.یابدش انس بود که باید تا آخرعمرش با 
صندلی چر خدار حر کت کنه! ولی شک ندارم که خدا 


قاسم رو دوست داشت که نرفت پای جوبه‌دار... بااون 
همه شاهدی که به نفع قاسم شهادت دادند.ظاهر ا 
پنج سال برای قاسم زندان بریدن... 

منوچهر سکوت کرد وسر پایین انداخت تامر شد 
ذبیح ادامه بد هد: تکلیف «ثریای» بیچاره چی می شه؟ 
دستش که‌هفده تا بخیه خور ده و فر دامر خص می شه... 
ولی جواب دلش رو کی می خواد بده؟ 

زن بیچاره چقدر امیدوار بود که قاسم طلا پاش 
وامیسه و 

قدیر آقانعمت حرف مرشد را قطع کرد و گفت: 
فعلاً هیچ حرفی نمی شه زد تا فر دا ظهر که «گلی خانم» 
قراره‌بره زندان ملاقات قاسم طلا...اگه گلی خانم 
پای قاسم وایسه. ما هم پای گلی وامیسیم... غیر از 
اينه پری خانم؟ 

بری که‌از دیر وز عصر رستما زن قدیر شده‌بود: 
در حالی که استکان چای راجل وی «پهلوون اکبر» 
می گذاشت رو به مردش گفت: 

-شما«اختیاردار» مایی آقاقدیر... آخرت ماهم 
دست شماست. چه بر سه به دنیامون... 

قدیر لبخندی زد و سر پایین انداخت. منوچهر 
اما.همانطور که کنار مرادش نشسته‌بود. به آرامی 
آرنجش رابه پهلوی قدیر زد تا قدیر «خنداخند» روبه 
زنش کند و بگوید: پری خانم یک نفر از بس سیخونک 
به پهلوی شسوهرت زده. کم مون ده ما رو با چاقو بز نه! 
بعضی‌ها می‌خوان بدونند شما موفق شدی با صدیقه و 
پدرش صحبت کنی؟ 

منوچهر سرخ شد و خجالت کشید وسرپایین 
انداخت.مرشد زد زیر خنده و ضربه‌ای به بازوی 
منوچهر کوبید وپری‌به حرف آمد:عاشق شدن که 
خجالت نداره آقا منوج؟ ولی نگران نباش... امروز 
صبح رفتم خونه‌شون وجلوی خود صد یقه با« | قاش» 
صحبت کردم و اون بنده خداهم گفت:وقتی کسی 
دوشادوش پهلوون قدیر راه‌می‌ره یعنی آبر و واعتبار... 
پس من خیلی باید ناشکر باشم وقتی منوچهر قراره 
«دامادم» بشه بهش بگم نه...» بعد هم قرار گذاشتیم 
که پنجشنبه همین هفته مراسم عقد کنان رابر پا کنیم. 
حالا خیالت راحت شد منوج؟ 

_خیلی نو کرتم آبجی پری... بالاخره ماهم رفتیم 
قاطی مرغها... 

همه‌خند ید ندور«پهلوون| کبر» که‌سر فه کر د.سکوت 
کردن د.پهلوون مثل همیشه به آرامی گفت:«خدارو 
شکر که هر چی فکر می کردم همان شد...» 

یک روزی وقتی اسم قدیر آقانعمت می آمد. 
همه «گنده‌لات‌های» تهر ون غ لاف می کر دن.. اما 
حالا... یعنی بعد از آن چله نشینی که این مرد با افتخار 
گذ روند وبعد از اینکه دست «سلیم خطر» برای همه رو 
شد. آمروز وقتی اسم«پهلوون قد یر» میاد. تمام مرد م 
تهرون‌به حرمت واعتبارش سرپاوامیسن. کی باشه که 
قصه «قدیر آقا نعمت» توی کتاب‌ها نوشته بشه! 

پهلوون قدیر خم شد و شانه پهلوون اکبر را بوسید 
ودرعین حال گفت:ولی من هنوز قصه کشتی شمابا 
پدرم رو نفهمیدم چی بود پهلوون؟ 


٩۰ ۲مرواو‎ 


پهلوون اکبر آه عمیقی کشید و گفت:یک روز که 
فعلاً اجازه‌بدی, یک نفر پشت در وایساده‌ورخصت 
ورود می‌خواد آقا قدیر؟ 

قدیر بی‌معطلی گفت: 
ورودبدم؟ وقتی شماتاپشت در آوردیش دیگه 
بسم‌اله...» 

_بیاتوجوون...بیاتو که‌ام روز روز همه 
تال ها این ا 

همه سر بر گرداندند و «امیرعلی» را که زانو زده 
بود وداخل اتاق شده‌بودنگاه کر دند که روبه قدیر 
گفت:«خجالت می کشم نگات کنم خان داداش...» 

قدیر از جا بر خاست وبرادر کوچک رادر آغوش 
کشید: «تو همان روزی که «قصه گلی‌خانم» روردیف 
کردی و نگذاشتی آبروی ما بره برادریت روثایت 
کر دی...» دشمنت خجالت بکشه امیر علی... 

دوبرادر که در آغوش هم گریستند. مر شد ذبیح 
اخرین خبر خوش را اعلام کرد:» 

سان‌شاءالله بی حرف پیش وبااجازه آقاقدیر... 
همین شب جمعه که قراره منوج سر سفره عقد صدیقه 
بنشینه» امیر علی و توران رو هم بفرستیم خونه بخت... 
نظرت چیه پهلوون؟ 

قدیر پیشانی بر زمین گذاشت و سجده شکر به 
جای آورد و گفت: 

همان شسب ترنابازی باشاهعبدالعظیم نذر ونیاز 
کردم که بعد از اينکه «امیر علی» را داماد کردم. برم و 
مجاور«امام رضا» بشم... خداراشکر که به‌همین زودی 
دعام مستجاب شد. مبارک باشه داداش! 

قد ی راین را گفت ورو کرد به منوجهر:«مبارک تو 
هم باشه رفیق با معرفت و بی‌ادعا و جوونمرد...» 


باسفارشی که قدیر آقانعمت کرده‌بود. معاون 
زندان قصر که سال‌ها پیش جان خودش رامدیون 
قدیر بود. فرصت پیدا کرد تا دین‌اش را ادا کند و برای 
قاسم طلا و ملاقاتی‌اش یک دیدار نیم ساعته حضوری 
برقرار سازد. ثريا( که از بعد ماجرای تر نابازی همه او 
رابااسم«گلی خانم» صدامی کر دند) توی اتاق ملاقات 
نشسته بود و دست چپ اش را که باند پیچی شده بود 
نشان قاسم داد و گفت: نوک چاقوی‌اون‌نامرد که‌بامن 
اینکار رو کرد ببین قمه تو که توی دنده‌هایش شکسته 
چیکار با سلیم کرده...! 
قاسم طلا در حالی که بااتسبیح دست سازش که 
بادانه‌های خر ماداخل زندان درست شدبود بازی 
می کرد روبه زن کرد و گفت: می‌خواستم یه چیزی 
بهت بگم گلی‌خانم... من دست کم قراره پنج سال 
اینجا اب خنک بخورم... شنیدم که قراره با اق‌قدیر و 
پری خانم بری مشهد و آب توبه بریزی سرت واسه 
همین می‌خواستم بگم حالا که جوونی: اگه مرد خوبی 
سر راهت قرار گرفت... 
-هیس... دیگه نگو قاسم آقا... تو طلایی هستی که 
بقیه در صفحه ۴۴ 


۳۳ : E 


کے ہی اطلاع از نادانی خود" در دی است که نادان هاده 


د 


ن گ فتار ند 


۵ الکوت 


از گوشه و کنار جبان 


طراحان در شر کت های سازنده گوشی تلفن های همراه به این نتیجه سید ند 
که تا کنون تکنولوژی و کیفیت رایانه‌ها در پیام گیرها حرف اول را می‌زند ولی توجه 
کافی به بخش هنری و طراحی آن مبذ ول نشد ه است. و حالا همان گونه که در تصویر 
مشاهده می کنید یکی از این شر کت ها در پیام گیر یکی از جدید ترین تولیدات 
خود که‌نام کهکش ان ۲رابرای آن انتخاب کرده‌برای نخس تین بار توجه اصلی را 
روی کیفیت تصویر و رنگ‌های دریافتی معطوف کرده است. ضمن آنکه با ایجاد 
یک حالت سه بعدی در تصاویر به گونه‌ای عمل شده که گویی تصویر از صفحه در 


حال جداشدن‌است وبه سوی ماح ر کت می کند. این شر کت پیشتراین مدل را 
برای تبلیغ در مورد کار های هنر ی و پیام هایی که کارهای هنری ومواردی که رنگ 
در آنه ااهمیت دار ند طراحی کر ده‌بود. چرا که تا کنون یک پیام گیر مطلوب برای 
معرفی هنر ورنگ وجود نداشته است واین صرف پیام بود که اهمیت داشت.اما 
حالارنگ و کیفیت پیام هم اهمیت پیدامی کند وبه نظر می‌رسد که گام برداشته 
شده در مورد کسب هنر و رنگ روش تازه‌ای رادر علم بکشاید. 


یک جنایتکار حرفه‌ای که تخصص او در پنهان کردن خود و تغییر شخصیت 
بود سرانجام پس از شانزد هسال جستجوی جهانی وهمه جانبه درلسآنجلس به 
دام افتاد. این اتفاق به قدری برای پلیس و اف‌بی ای اهمیت داشت که پس از انجام 
مأموریت روسای پلیس واف بی آی در یک جلسه مطبوعاتی که در تصویر مشاهده 
می کنی د جزییات به دام افتادن‌اورابیان کر دند. نام جنایتکار مذ کور جیمزبیو گلر 
است و بد نیست بدانید که کار گر دان مشهور سینما بعنی مار تین اسکور سیسی در 
بهترین اثر خود تا کنون یعنی علم مشهور 0٤۶۸۸1۴12‏ شخصیت جک نیکولسون 
را بر اساس جیمز بیو گلر طراحی کر ده است. برای به دام انداختن او پس از شانزده 
سال پلیس تصمیم گرفت تا توجه راروی مسیر او متمر کز کند چرا که پلیس انتظار 
نداشت که آن دو هنوز بر خلاف ظاهر قضیه بایکد یگر در تماس‌باشند. نام همسر 
جیمز کاترین کریگ می‌باشد و پلیس نام و مشخصات این زن رابه تمامی مرا کز 
بهداشتی ودندانپزشکی وسایر مراکز فر ستاد تااینکه تنهایک روزبعد. از جانب 
یک فر د ناشناس پیامی به پلیس فر ستاده شد که جیمز بیو گلر وهمسرش در یک 
خانه ویلایی در سانتامویکا واقع در کالیفرنیا زند گی می کنند. آنها تحت نامی قلابی 
یعنی چارلی و گاژل گسکو به خوبی و خوشی زند گی و پول‌های سرقت شده رامانند 
میلیونرها خرج می کردند. در واقع پس از مرگ بن لادن این جیمز بیو گلر بود که در 
فهر ست جنایتکاران تحت تعقیب. مکان اول رابه خود اختصاص داد تصویر بیو گلر 
هم در تابلوی «اسیر شده» نشان داده شده است. 


ر ا 3 
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بانویی که در تصویر نشان‌داده‌شده‌ناتالیا زابولو تانام دار د که او کراینی است 
اوابت‌دا یک گزارشگر تلویزیون بود وبعد هم به عنوان‌ یک و کیل دعاوی‌خودرا 
تثبیت کرده‌است. ناتالیا که از ثروت فراوانی هم بررخور دار است دارای ایده‌های 
به خصوصی در مورد جمع آوری آثار هنری می‌باشد. وی برای این کار مناطق و 
انبارهای‌نظامی را که سالها در اختیار دولت‌هابود. خر یداری کر ده‌وسپس آنهارا 
کاترین کبیر به ارتش روسیه تعلق داشته است را مشاهده‌می کنید که به بهای گزاف 
توسط ناتالیا خریداری شده و او آن را تبدیل به موزه‌ای برای آثار هنری خواهد 
کرد.البته میان آثار هنری اس لحه‌های قدیمی و از کار افتاده‌هم دیده‌می شود.اما 
ایده اصلی ناتالیااين است که در همه جا در ارویا مناطق نظامی را تبدیل به جایگاه 
هنری کند تا بدین ترتیب به نوعی به خاطر وجود مکان‌های نظامی بشکل نمادین 
عذر خواهی شود. ناتالیا که عقاید ضد جنگ او مشهور می‌باشد. هم | کنون نمایند گانی 
به سر تاسر کشورهای تازه‌استقلال یافته که ر وزی تحت استعمار روسیه به سر 
می بر دند فرستاد تا از مناطق و مکان‌های نظامی بازدید کنند و در صورت به صرفه 
بودن؛ برای خرید آن اقدام شود. 


درت ازنوع ویران کننده 

آنچه را که در این سری از تصاویر مشاهده می کنید فجایعی است که 

در سال جاری تا کنون مشکل غافلگیر کننده‌ای, گر یبان نقاط مختلف جهان 
را گر فته است. خصوصیات مهم فجایع قرن عبار تند از قدرت و کوبند گی. 
تلفات وهمچنین خسارت وار ده که به تر تیب تاریخ وقوع آنهادر تصاویری 
که از بالا به پایین نشان داده شده درج شده است. 


لگینی در نگین دنب 

لگینی در یکین دلب 

اصولاً جزای ر هاوایی رانگین اقیانوس آرام می‌خوانند و حال اگر در داخل این نگین. 
نگین دیگری وجود داشته باشد.باید از نظر زیبایی اعجاب | ور باشد. این اتفاق در منطقه 
کواولینا که آن‌رادر تصویر مشاهده می کنید افتاده است و آن رانگینی در نگین دنیاء نام 
کاردا دروا را پو هرات ماش اوی ای که‌بسوا هل او آهوناهدارد این ناته 
یکی از پر طر فدار ترین مکانها برای باز د ید توریست‌هاست وهتل‌های گوناگون و مکان‌های 


مختلفی که برای ورزش‌های گوناگون ساخته شده مؤید این امر است. ضمن آنکه در مر کز 
و جنوب این جزیره هم مناطقی برای فروش وجود دارد و شرط مهمی که برای خریداران 
گذاشته ش ده این است کهد زاین مناطق مکان‌های ورزشی سالم برای عموم ساخته شود. 
این شروط در سند خریداری کتبی نوشته شد هو از نظر حقوقی قابل اجر است. در واقع با 
پا کیزه‌وزیباسازی جزایر کوچک وبز رگ هاوایی از سیل حضور مسافرانی که به دنبال 
خوش گذرانی هستند جلو گیری می‌شود. 


۴ 


آثار هنری که فابل حر کت دادن نیستند 


یکی از تازه‌ترین انواع آثار هنری مانند آنچه که در تصویر نشان داده شده. آثاری 


تصویر اول: 
حرکت فاجعه بار گل 
ولای در برزیل که 
در نوزدهم ژانویه بر 
اثر یک ماه بارند گی 
مداوم رخ داده است. 
تلفات: حداقل ۸۴۲ 


نفر کشته خسارت: حداقل ۲ میلیارد دلار. 


تص‌ویر دوم: 
زلزله در نیوزلند 
که‌دربیست‌ودوم 


فوریه باقدرت ۶/۲ 1 


درجه در مقیاس 
ریشت اتفاق افتاد. 
تلفات حداقل ۱۸۱ 


نفر, خسارت: تا یازده میلیارد دلار. 


تصویر سوم: 
زلزله وسونامی‌در 
ژاپن که یازدهم 
مارس اتف اق‌افتاده 
است. قدرت زلزله 
را ٩‏ در مقیاس ریشتر 


ثبت کرده‌اند که یکی 


ه 


دکت 


ده کجاجويم ترام دم از این حسر ت 


که هر جاذب 


هستند که برخلاف سایر آثار هنری پرتابل نبوده و قابل حر کت دادن نیستند. از مخرب‌ترین زلزله‌های تاریخ به شمار می‌رود و باعث هجوم دیوارهایی ۲ 
این گونه آنارغالباً روی دیوارهاویابخش‌هایی از شهرها وی احتی مناطق خارج از آب اقیانوس به داخل سرزمین ژاپن شده‌است. تلفات ۱۶۴۸۲ نفر 
شهری به صورت رن گآمیزی یا کار وهنر دستی پیاده می‌شوند. و در واقع به عنوان هنر که ۲۷ ۷۴ نفر هنوز هم یافته نشده‌اند. خسارت بیشتر از سیصد میلیارد ۸ 
شهری‌شناخته می‌شوند.اثری که در تصویر نشان داده شده یک سری رنگ آمیزی دلار. 9 
خارق‌العاده‌ای است که سول لاویت فرانسوی یکی از مشهورترین طراحان در این گونه تصویر چهارم: n‏ 
هنر آن رابه انجام رسانده‌است. در واقع سول علاوه بر پر دازش رنگی. از پد یده‌ای به نام مجموعه‌ای از 72 
خطای چشم هم در هنر خود بهره گر فته است.شهر داری‌ها به شکل روزافزونی به دنبال ‏ ® گردبادهای اتفاق 3 
این دسته ازهنر هاوهنر مندان آنهاهستند تابه این وسیله‌بر زیبایی‌های شهر های خود افتاده در آمریکا که ۹0 
بیفزایند. رن گآمیزی لاویت که آن رامشاهده‌می‌کنید. توسط شهرداری پاریس به‌مبلغ ‏ در ۲۵تا۲۸ آوریل 72۲ 
۰ میلیون دلار سفارش داده است. رخ داده‌اند. تعداد 
پاریس.رم. نیویورک و آمستردام هم اکنون شهرهایی هستند که بیشتر از سایرین این ے گردبادها۳۰۵عدد 
گونه هنر های شهری را تا کنون در خود جای داده‌اند. گزارش شده‌اند که قدرت آن بادهایی با سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت 
© 
است. تلفات: ۱ ۳۲ نفر. خسارت: تا پنج میلیارد دلار. 7 
گردبادی است که 
در شهر چاپلین در 
ایالت میسوری واقع 
در امریکادر تاریخ 
۴ماەمەرخدادە 


است. قدرت آن هم 
بادهایی باسرعت ۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد. تلفات: ۵۱ نفر. 
خسارت: تا سه میلیارد دلار 


۱ 
او رت > 
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یک هفنه حادثه 
صندلی داغ بر ای همسر خالی ماند 


مرد میانسال انگلیسی که با ساختن 

یک صندلی‌الکتریکی ز بیاقصد داشت‌همسرش 
رابه قتل برساند. لورفت. 

چندی‌پیش مردانگلیسی که‌اندر و گسل 
نام‌دارد ومدت ۱۸ سال است که باهمسرش 
زند گی می کند اما در این مدت زندگی آرامی 
زیبایی درست کند و بااستفاده‌از ان همسرش 
رابه قتل بر ساند اما خوشبختانه همسرش بافرار 
به موقع از منزل نقشه‌اش راخنثی کرد. 
توصیف کرده بود گفت: مدت‌هاست با 
شوهرم اختلاف دارم و به همین دلیل به داد گاه 
درخواست طلاق داده‌بودم اما اوپس از اطلاع 
زاین درخوامست من پنهانی صندلی الکتریکی 
ساخت که من رانابود کند که نا کام ماند. 

مردمیانسال پس از دستگیری‌به‌مآموران 
گفت: هر گز تصور نمی کردم همسرم به 
خاطر اختلافات جزیی که در زند گی داشتیم 
مستحق صندلی الکتر یکی است. 


چندی پیش تازه‌عروس ۰ ۲ساله‌ای به ‌همراه 
مادرش به کلانتری ۱۲ مرنددر آذربایجان‌شرقی 
مراجعه کرد و گفت:من دختر بز رگ خانواده‌ام.دو 
خواهر کوچکتردارم.پدرم راننده‌ومادرم خانه‌دار 
است. زمانی که به مدرسه می‌رفتم پسری که مکانیک 


بود همیشه دنبالم می آمد ومزاحم من می‌شد تااینکه 
باسماجت‌هایش من را به خودش علاقه‌مند کرد واين 
درحالی بود که پدرم به خاطر موردی به زندان افتاده 
ومن احساس تنهایی می کردم. پدرم باید حدود ۳۰ 
سال در زندان می‌ماند و طی این مدت من واين پسر با 
هم دوست شدیم و در حالی که مادر. خواهران و پدرم 


مخالف بودند باهم ازدواج کردیم. البته در دفتر خانه 
ازدواج اتفاقی افتاد که من باخاله, دایی و عمویم دعوا 
کردم وبارفتن به خانه شوهر فهمیدم پای در خلوتگاه 
من ممنوع کرد و وقتی خواسته‌اش راشنیدم همه دنیا 
روی سرم خراب شد. شوهرم با بیان اینکه دوستانم 
رامی‌شناسد وبه‌داشتن رابطه‌با آ نهاعلاقه‌مند است 
خواست تا آنها رااغفال کرده و به خانه بکشانم. 

باور نمی کردم چنین حرف‌هایی رامی‌شنوم اما از 
ترس وتهدید به طلاق چاره‌ای جز پذ یر فتن خواسته اش 
نداشتم چرا که من به میل خودم باسر پیچی از حرف‌های 
والدینم با او ازدواج کرده بودم. 


ثابل توجه تولید کنندگان موادغذابی 


دو کلاهبردار که با تأاسیس شر کت پخش مواد 
غذایی در اشتهارد کرج اقدام به کلاهبرداری‌میلیونی 
کرده بودند دستگیر شدند. 

معاون پلیس آگاهی استان تهران بااعلام این خبر 
گفت:بادر یافت یک پر ونده کلاهبر داری کلان‌مبنی‌بر 
اینکهد ومر دبادایر کر دن‌مغازه‌ای تحت عنوان‌شر کت 
پخش مواد غذایی» پس از جلب‌اعتماد کار خانه‌داران‌و 
تولید کننده‌های محصولات غذایی باصد ورچک‌های 
جعلی وبلامحل از آنها کلاهبر داری‌هنگفتی کر ده‌اند. 


یک فطار فاصله مر گ و زندگی 

دختر ۰ ۲ساله‌ای که صبح هنگام در ایستگاه 
متروی شهرری بر اثر ازدحام جمعیت به داخل چاله 
مسیر حر کت قطار سقوط کر ده بود با هوشیاری و 
سرعت عمل توانست جان خود رااز م رگ حتمی 
نجات دهد. جانشین یلیس مترو درباره‌این حادثه 
گفت. هفته گذشته دختر دانشجوی ۲۰ساله ای که 
متروافتاده‌بود باسرعت عمل واعتماد به نفس در 
بین ۲ ریل قطار به حالت خوابیده دراز کشید وبا 
وجود اینکه قطار از روی ریل رد شد. آسیبی به وی 
نرسید تااینکه پس از عبور قطار, برق ایستگاه قطع 
۳۶ 


+ 
سوت کے 


محل کاراین | 
افراد شناسایی 
ودردوعملیات 
جداگانه هر دو 
دستگیر شد ند متهمان در باز جویی اعتر اف کر دند.با 
دایر کردن شر کت‌های صوری وبد ون مجوز تحت 
عن وان پخش مواد غذایی در ابتدااعتماد کار خانه‌هاو 
تولید کنند گان مواد غذایی رابه خود جلب می کر دند 
وسپس باصدور چک ه ای جعلی و بلامحل اقدام به 


وباتلاش مأموران مترواین دختر دانشجو 
از چاله حر کت قطار مترو خارج شد. یکی از 
شاهدان حاد ثه به پلیس گفت.ایستگاه خیلی 
شلوغ بود وناگهان صدای‌فریاد کسانی که 
در ردیف جلو ایستاده بودند را شنیدیم. قطار 
در حال نزدیک شدن به ایستگاه بود که هیاهو 
زیاد شد و من از لابه‌لای مسافران ديدم که 
دختری در جاله ریل افتاده صحنه وحشتناکی 
بود می‌دانستم ریل‌هابرق دارند.امادختر 
جوا که ارسپ ده ود شچاغا ت عمل کرد وبا 
عکس العمل هوشمندانه بادقت پایش رااز 
روی‌ریل به داخل آن گذاشت وپیش از رسیدن قطار 
بین ۲ ریل روی زمین دراز کشید قطار باسرعت از روی 


ارو ۳۶۷۷ 


به هر حال من هر کدام از دوستانم یا زنانی را که او 
صحنه اقدام شیطانی اش فیلمبر داری می کر د و همه را 
برای تهدید آنها در گوشی موبایلش نگه می‌داشت. او با 
دوستانش نیز به شکار زنان و دختران می‌رفت... 

مأموران پس از اظهارات عروس ۲۰ساله وقتی 
مشخصات شوهرش راشنیدند دریافتند که جندی 
پیش زن ۲ساله‌ای که یک پسر ۶ ساله داشت به دام 
این مرد و دوستانش افتاده و با تهدید چاقو و در حالی 
که پسرش نیز همراهش بود به باغ مترو که‌ای برده 
شده‌ودر انجاودر حضور بچهاش او رامورد ازادو 
اذیت قرار داده‌اند. 

بدین تر تیب مر دشیطان‌صفت ودوستانش دستگیر 
شدند و تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد و تازه 
عروس نیز اقدام به طلاق کرده تالانه شیطان را برای 
همیشه تر ک کند. 


خریدهای کلان از این کارخانه‌ها و تولید کنندگان 
کر ده و در یک فرصت مناسب قبل از رسیدن موعد 
چک‌هابه صورت شبانه مغازهاجاره‌ای را تخلیه 
ومتواری‌می‌شدند. معاون پلی س‌اداره آ گاهی 
تهران باچاپ عکس ۲ کلاهبردار گفت باتوجه به 
شگردو حرفه‌ای بودن متهمان پر ون ده واحتمال 
اینکه در شسهرها واستان‌هادیگر نیز مرتکب این نوع 
کلاهبر داری شده‌باشند. چنانچه شهر وندان از سوی 
آنان مورد کلاهبردای قرار گرفته‌اند.می‌توانند به 
داد گاه عمومی بخش اشتهارد یا پلیس آگاهی استان 


وی عبور کرد وایستاد و بعد مسوّولان برق‌ها راقطع 
کر دند و دختر جوان از م رگ حتمی نجات یافت. در 
صورتی که من اصلاً انتظار زنده بودن او را نداشتم. 


ورزشی 


مقوط بزرکان ازج کرای ثدرت‌های ند 


مسابقات فوتبال‌جام ملت‌های آمریکای جنوبی. 
جام شگفتی‌ها بود. وداع زود هنگام برزیل و آرژانتین 
مدعی که حتی نتواستند در جمع چهار تیم بر تر جام 
قرار بگیر ند.ب الا آمدن ونزوئلاو...اين جام رابه یک 
استثناء در تاریخ بر گزاری این مسابقات بدل کرد. 
امااینجام رابیدب ه دلیلی دیگر ھم یکی از 
دوره‌های تاربخی مسابقات لقب داد. دیه گوفورلان 
گلزن اروگوثه در سی و 


تأثیر گذارترین بازیکنان فوتبال جهان تبدیل شده 
است. زیر | که «دیه گوفورلان» تنها بازیکن جهان است 
که پدر و پدربز رگش در سال‌های دور به این افتخار 
دست یافته و خانواده«فورلان» تنها کسانی هستند که 
سه نسل آنان فاتح جام قهر مانی ملت‌های آمریکای 
لاتين شده‌اند. 

ارو گوثه با این پیروزی در چهل و سومین دوره از 
این رقابت‌هابه پانزدهمین جام قهر مانی ملت‌های 


آمریکای جنوبی دست یافت تااز این نظر صاحب 
ر کور دی تازه شود و آرژانتین راباچهارده‌جام قهرمانی 
پشت سر گذارده و برای اولین بار از سال ۹۹۵ ۱ بدین 
سوفاتح جام شود. پیر وزی اورو گوته نشأت گر فته از 
این مربی بز رگ تر کیب ارو گوئه را در جام جهانی 
۰ ریق ای‌جنوبی حفظ کرده‌وپس از کسب 
مقام چهارمی در آن بازی‌هاء با ۲۰ بازیکن سال قبل 
خود راهی این بازی‌ها شد و یکی از بهترین تیم های 
تاریخ ارو گوثه راراهی این بازی‌ها کرد که در نهایت 
باپیروزی‌سه_صفر مقابل پاراگوئه باجام قهرمانی 
راهی مونته ویدئوشده و در جشنی بز رگ در شبی به 
یاد ماندنی همراه با بازیکنان خود شر کت کرد. 
«لوئیز سوارز» بهترین با یکن جام بعد از این دیدار 
ماهمانندیک تیم کامل بازی کردیم وپیروزی 
حق ما بود. سواررز در ادامه می گوید: مهم ترین مسأله 
دریک تورنمنت آغازی مناسب است که‌ما آن را 
به خوبی پشت سر گذاردیم و وقتی در بازی‌های 


یک‌چهارم‌نهایی آرژانتین میزبان راحذف کردیم. 
باورهایمان برای رسیدن به جام قهر مانی بیشتر شد و 
دربازی‌نهایی وقتی پاراگوئه رادر نیمه اول‌بادو گل 
پشت سر گذاشتیم. می‌دانستیم که آنان نیمه دوم را 
با بحران روحی آغاز خواهند کرد و ما می‌توانیم از این 
فرصت نهایت بهره را ببریم... 

«پائولوداسیلوا» مدافعباارزش تیم ملیپاراگوته 
بعد از پایان این دیدار پیروزی راحق مسلم ارو گوئه 
توصیف کرد و کار تیمی آنان راحر کتی رشک برانگیز 
خوان د.مدافع تیم ملی پاراگوئه از ديه گوفورلان یاد 
کرد و گفت:من فکر می کنم.اين با یکن تمام نشدنی 
بوده واروگوئهبه کمک او توانست صاحب چنین 
افتخار بز ر گی شود. بازیکنی که در ۹۷ بازی برای 
منچستر یونایتد تنها ۱۷ گل به ثمر رسانید و به همین 
خاطر مجبور به ترک این تیم و پیوستن به ویار تال شد 
وابتداسر از اتلتیکو مادرید در آورد. 

به‌هر حال با این پیروزی ارو گوئه دوسال دیگر به 
صورت خود کار به عنوان قهر مانی منطقه آمریکای 
تین زاهی دیدارهای جام کتقدراسپون‌هادرپرزیل 
خواهد شد.مسابقاتی که از اوایل دهه ۰ ٩هزاره‌دوم‏ 
میلادی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال پایه‌ریزی 
شد و به مر ور دارای اهمیت و ترازی جهانی می‌شود. 

به هر حال پیروزی ارو گوئه در مقابل آرژانتین 
به بهای بر کناری «خولیوباتیملتا» سر مربی ۴۸ ساله 
آرژانتینی‌ها تمام شد. مردی که سال قبل به صورت 
موقت جانشین «دیه گو آرماندو مارادونا» مربی آن 
زمان آرژانتین شد و شش ماه قبل رسماً به این عنوان 
منصوب گردید. ماحصل حضور «باتیستا» روی 
نیمکت آرژانتین ۱۷ دیدار بود که باهشت پیروزی: 
شش مساوی وسه شکست توام بود که بهترین 
انان پیروزی یک بر صفر در یک دیدار دوستانه در 
رویارویی با طلایی‌پوشان برزیلی رقم خورد. 

آرژانتینی‌هابه عنوان یکی از قطب‌های‌همیشگی 
فوتبال‌جهان از سال ۰۰۳۴ ۲ که‌مار چلوبیلسار بر ارروز یر 
امور خارجه آرژانتین از سمت خود کناره گیری کرد 
تاکنون چندین مربی بز رگ از جمله«زه کیرمن». که 
لفیوباسیله» و «دیه گو آرماندو مارادونا» برای نیمکت 
این تیم نشسته, ولی هیچ کدام از آنان نتوانسته‌اند. 
افتخارات این تیم در دهه‌های‌هفتاد وهشتاد هزاره 
دوم میلادی را برای آرژانتین تکرار نمایند. 

قهرمانی تیم ملی ارو گوئه در جام ملت‌های 
آمریکای جنوبی باعث صعود سیزده پله‌ای مردان 
اسکار تابارزدررده‌بندی فیفاشد تا آ نان از مقام 
هجدهم این جدول تا کسب رده پنجم خود رابالا 


٩۰ ماو‎ ۲ 


کشیده وبا کسب ۲۳۷ امتیاز به رده پنجم صعود ز 


نمایند.ارو گوثه ۹۵ سال قبل در اولین دوره‌این بازی‌ها 
هم در همین آرژانتین به این جام دست یافته بود. 

ام ااز جمله حوادث باز ی فینال, حضور «سپ 
بلاتر» رییس فدراسیون جهانی فوتبال و «نیکولاس 
لئوز» رییس کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی در 
ورزشگاه محل دیدار پایانی واعتراض و هو کردن ۵۰ 
هزار تماشاگر حاضر در این محل به حضور آنان بود 
که مسوّولین حفاظتی این بازی‌ها به هر تر تیب که بود 


آرامش را در میان تماشاگران حاکم کردند. 


در پایان‌هم اشاره کنیم«لیونل مسی»بهترین 
بازیکن‌جهان‌درسال‌های ۲۰۰۹ ۱۰ ۰ ۲دردیدارهای 
جام ملت‌های آمریکای لاتین نتوانست درخششی در 
خورنام خود داشته باشد و طی نامه‌ای به طر فداران 
تیم ملی آرژانتین این چنین نوشته است. 
گوش‌هایم پر از پژواک 
شعارها و فریاده ای 
نفرت‌انگیز و توهین آمیز 
شما در بازی مقابل کلمبیا 
نسبت به خودم است... 
وقتی صحبت از «لیونل 
| مسی»این‌ جوان ۳۴ 


همگان از آرامش و خونسر دی او به هنگام مواجه شدن 
بامشکلات حرف می‌زنند. ولی او بعد از با زگشت 
به اسپانیا نتوانست بردباری وسکوت همیشگی خود 
راحفظ کب ذیر کار به استخوان مسی رسید ودر 
این نامه این چنین از تمامی آنچه بر او گذشته‌است 
یاد می کند:واکنش شمامراوادار به نوشتن‌این نامه 
کردمن‌بایداعتراف کنم که عمیق از آنچه بر من 
گذشته است.احساس تأسف می کنم.اماناگزیرم که 
بگویم آرژانتین راباتمامی‌مشکلاتی که شسماطی این 
چند سال برایم به وجود ورده‌اید. دوست دارم ولی 
از آرژانتینی بودنم به تنگ آمده‌ام. از مقایسه «لیونل 
مسی» ارژانتینی با مسی ارژانتین خسته شده‌ام... من 
مطمئن‌هستم, سایر بازیکنان آرژانتینی نیز از مقایسه 
خودشان بابزر گان گذ شته احساس ناراحتی وبیزاری 
می کنند.همان طور که من خسته از مقایسهبادیه گو 
مارادوناشده‌ام.من‌نمی‌دانم.شمااز من چه می‌خواهید و 
چرامرادرک نمی کنید؟اگر تماشاگران ویافدراسیون 
فوتبال آرژانتین می‌توانستند مشکل خود رابه درستی 
وبرای آن راهکاری‌پیدامی کر دند.هر گز مرااین قدر 
سرزنش نمی کردند. اگر فدراسیون فوتبال آرژانتین 
تیم ملی را خوب مهیای شر کت در این بازی‌ها می کرد 
وبرای قهرمانی و کسب جام فقط به یک بازیکن تکیه 
نمی کر د.مطمتناً آر ژانتین نه تنهاقهر مان‌این ر قابت‌ها: 
بلکه بربام فوتبال جهان قرار می گرفت. 

«لیونل مسی» در پایان‌نامه‌اش یاد آور شد: 

امروز فقط یک چیز از شما می‌خواهم و آن اینکه من 
و خانواده‌ام رارها کنید تابا آرامش زندگی کنیم. 
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خلاصه شماره‌های پیش: 


پهلوان ساداسب و جنک مارا تون 

هنگامی که همراهان دوسراشت سینه پاره‌پاره 
سر کر ده خود را دیدند. به خروش | مدند و به ساداسب 
وهمراهان ش تاختند. ساداسب ویکی از یارانش گرد 
خود می گر دید ند و هر کس به دایره‌مرگ آنها نزدیک 
می‌شد به کوبه گرز یا تیغه شمشیر دچار می‌شد. کمی 
که گذشت., چند سرباز یونانی که جامه جنگی فالا نژها 
راپوشیده‌بودند وسراپازره‌بر تن داشتند.همراه گروهی 
از سر بازان ایرانی آنجا آمدند. 

یکی از فالاتژهای ونان( کاسک) کلاه‌خود از سر 
برداشت و«بر افشاند بر شانه‌هاموج جعد //سخن گفت 
غران‌تر از بانگ رعد» و با فریادی مردانه گفت: 

-دست نگه‌داری دامن دوسراشاک خواهر 
دوسراشت هستم وحق من است که کشنده خواهرم 
رامکافات کنم. 

ساداسب گر زش راز مین گذاشت وشمشیر بهد ست 
آرایش‌جنگی گرفت.دوسر اشاک نیزمانند گلادیاتورها 
نیزه‌به یک دست وتور به دستی دیگر گرفت و آرام آرام 
گردساداسب گردید. ناگهان ساداسب از جای جهید 
وڼه ده حملا برد د وسر اش اک عقب می رفت و 
تورش رامی‌چر خاند. ساداسب چند بار حمله کر دو همه 
دانستند زود است که دوسراشاک نیز مانند خواهرش 
کشته شود بنابر این سر با زان یونانی به ساداسب حمله 
کردند واورا کشتند.ایرانیان نیز شمشیر کشیدند و 
بین هر دو گروه‌جنگ در گرفت. چندی نگذشت که از 
هر طرف سربازان یونانی از راه رسیدند و ایر انیان وادار 
به گریز شد ند وبه منطقه با تلاقی «به‌توتی» رسیدند. 
بسیاری از آنها به باتلاق فرو رفتند و بقیه رانیز یونانیان 
قتل‌عام کر دند. 

روابت بونانی جنک ماراتون 

طبق نوشسته‌های پونانیها میل تیب اد بین دو کوه 
شرقی وغربی دیواری‌بلند کشیده‌بود بنابراین ایرانی‌ها 
ناچار شدند به منطقه به‌ئوتی برون د. هفته پیش هم 
گفته بودم که منابع ایرانی درباره جنگ ماراتون چیزی 
ننوشته‌اند و اطلاعات ما مر بوط به نوشته‌های مورخان 
یوثانی اسست.اما آنها جنگ ماراتون راچنان متناقض 
وغلط نوشته‌اند که‌می‌توانیم بفهمیم نوشته‌های آنها 
سندیت ندارد.به نقل از مورخان یونانی «ایرانی‌ها که 
دو کرؤر(یک میلیون) نفربودند وارد به‌توتی شدند. 
در آنجاهمگی تا سینه در باتلاق‌های به ئوتی فرو رفتند 
سپس سربازان یونانی که ر وی دیوارهای‌شمال وجنوب 


۳۸ 


۳ و 
مات هی 


تاریخ تاراج راتاآنج اگفت مکه دار یو شکه از سکاها بسیار 
خشمکین شده بود با آنان جنگید و همه رابه کوه سیاه گر یز داد وآن‌قد راز مردان سکای ی کشت 
که در میا نآنان افزون بر زن و کودک وکهنسال, هیچ جنگجویی دیده نمی‌شد. پس ا زاين جنگ, 
مردونیوس به دار یوش خبر داد نیروی دریایی نیرومندی فراه مکرده و آماده است به یونان بتازد. 
داریوش فر مان داد سواحل وبنادر یونان را تسخی رکند. مردونیوس نخست شبه جز یر هگالی‌پولی 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


4 + هی ۰ 
سلسله شخامنشیان پایان داریو شاول وآغاز خشایارشاه 
0% 


رافت حکرد.آمیداس,فرمانده یونانیان دستور داد د ر تنگه‌ا یک هگالی پولی رابه خشکی وصل 


ارتش ایران‌بودند. با تیر وسنگ و منجنیق آنهارازدند و 
همگی را کشتند.زئوس,خدای خدایان‌نیز که‌ازایرانیان 
بسیار خشمگین شده‌بود. بارانی سیل آساباراند و آنجا 
رابه دریامبدل کرد. برخی از سربازان یونانی هم از جلو 
یعنی غرب سپاه‌ایران حمله کر دند وبقیه را کشتند. 
میل‌تی‌یاد پس از این پیر وزی عظیم به چوپان زاده‌ای به 
نام میل‌تیس که اهل همان‌جا بود ودر روستای ماراتون 
زند گی می کرد فرمود برود و خبر پیروزی رابه مجلس 
بدهد. او خبر رادر چند کلمه روی تکه‌ای چرم نوشت 
و به میل‌تیس داد. پسر ک یک‌نفس تا مجلس دوید 
و آنجافریاد کشید:«پی روزی... پیروزی...وبه خاک 
افتاد و جان‌داد». 
نقد جنگ مارا تون 

انچه که مور خان یونانی نوشته اند.پر از اشکال است: 
کت که این واقعة زامی عر اقلا خود شن می بر دحا 
وقتی که ارابههاو منجنیق‌های جلودار ایران در باتلاق 
فرورفتندلشکری که پشت سر آنهاح ر کت می کرد 
توقف نکرد و آنها نیز رفتند و غرق شدند؟ 

یونانی‌ها نوشته‌اند:«یک‌میلیون سر باز ایرانی در ده 
ستون از تنگه گذشتند ویک روزه از آنجا عبور کردند 
و به باتلاق رسیدند و فرو رفتند». از خود می‌پر سیم اگر 
هر سر باز باقدم سر یع رژه‌برود و گذشتن‌هر ده‌نفر چهار 
ثانیه وقت بخواهد. گذ شتن یک میلیون نفر بیش از چهار 
روز وقت خواهد گرفت. همچنین چراوقتی که گر وه‌اول 
در باتلاق‌غرق‌شدند. گر وه‌های بعدی نایستادند ووارد 
باتلاق شدند؟ 

وقتی که سیل آمد. یونانی‌ها چگونه توانستند از 
غرب به ایرانی‌هایی که غر ق شده‌اند بتازند؟ 

به گفته مورخان یونانی, جایی که ایرانیان در آن نابود 
شدند. باتلاق‌های به‌توتی بود که طبق اسناد جغر افیایی 
قدیم و جدید. با ماراتون فاصله دارد. بی گمان جنگ در 
ماراتون روی داده‌نه در منطقه باتلاقی به‌ئوتی زیرا انها 
معتقدند دراين جنگ همه یک میلیون نفر ایرانی را 
کشته‌اندوفقط ۱٩۲‏ تن کشته داده‌اند ومقبره‌اين ۱٩۲‏ تن 
هنوز هم هست. اما در کجا؟ در ماراتون نه در به‌ئوتی. 

مشکل دیگری که در تاریخ یونان وجود دارد.این 
است که حتی یک ایرانی نیز اسیر نشد. هیچ غنیمتی هم 
به دست نیامد واین بسیار عجیب است؟!عجیب تر و 
جالب‌تر این است که میل تی‌یاد از این جنگ فقط یک 
چیزبه‌دست آورد:نقشه‌ای که‌روی‌تکه‌ای‌مفرغ کشیده 
شده‌بود.او این نقشهرابه اتن اورد وبه دانشمندان 


ارو ۳۶۷۷ 


م یکرد.د یوار ساختند ومانع پیش روی مردونیوس شد.سرانجام پونانیا ن گر یختند وآمیداس در 
حا لگر یز شعار وطن پر ستی سرداد.زن ومرد به جو شآمدند وبسیج شدند.قصه د وسراشت. 
دختر ورزشکار یونانی راني زگفتم که پهلوان ساداسب قلب او رادر ید سپس به همراهان شگفت: 
مانیامده‌ایم به دست چند دخت رکشته شویم.اینان راسزا دهیم وبروی م تادر میدان جنگ ماراتون 
دلیری‌ها کنیم.اینک دنباله این قصه رابخوانید وببینید چه بر سر پهلوان ساداس بآمد: 


نشان داد. آنهااز دیدن آن نقشه بسیار حیرت کردند 
زیراایرانیان نقشه کره‌ز مین را کروی کشیده بودند نه 
مسطح. آنها جای سه قاره آسیا و آفریقا و اروپا را تعیین 
کر ده و نوشته بودند: آن طرف کره زمین قاره‌دیگری 
نیز هست. یونانیان قرن‌هااین سخن رانپذ یر فتند حتی 
پس از جنگ ماراتونوقتی که یکی از دریانوردان به 
نام هکاتوس برای کشیدن نقشه جهان ده سال در دنیا 
سیاحت کرد آن رامس طح کش ید صد و پنجاه‌سال 
بعد جهانگردی که اهل مارسی(جنوب فر انسه) بود 
می‌خواست با کشتی به قطب شمال بر ود ولی موفق نشد. 
او در همین سفر جزیره گروتنلند را کشف کرد وپس از 
با زگشت. نقشه‌ای کشید که چهار طر فش منحنی بود 
و گفت: گمان می کنم که دنیا مدوّر باشد. هیچ‌یک از 
دانشمندان به حرف او توجهی نکر دند و همچنان معتقد 
بودند زمین چها رگوش و مسطح است. 

منطق تاریخ علمی می گوید جنگ ماراتون چندان 
بز رگ نبوده‌ویونانیان فقط باطلایه‌داران سپاه‌ایران 
جنگیدن دنه باهمه جنگجویان‌ایرانی.حدسی که به 
یقین نزدیک تر باشد. این است که آنها به طلایه‌داران 
داریوش بر خوردند و با هم جنگید ند. تعدادش ان هم از 
یونانی‌ها کمتر بود و کشته شدند. آنهابانقشه‌ای که 
همراه داشتند. سر بازان جست وجو گر بودند. اگر جنگ 
ماراتون به همان عظمتی بوده که یونانیان نوشته‌اند 
وداریوش با یک میلیون سرباز به جنگ رفته باشد. 
امکان ندارد تعداد کشته‌های یونانیان ٩۲‏ ۱ نفر باشد. 
همچنین آنها نوشته‌اند که زن و مرد بسیج شدند تابه 
جنگ ماراتون بروند. آن روزها یونان چهار میلیون نفر 
جمعیت داشت. اگر سه میلیون و نهصد هزار نفرشان 
رااز سالخورد گان و زنان بچه‌دار بدانیم» صد هزار نفر 
برای جنگ باقی می مانند پس چر | خودشان تعداد 
سربازان‌شان را ۰ ٩۲۰‏ نفر نوشته‌اند که فقط دوهزار 
نفر از آنها یونانی بوده‌اند؟ اگر چنین باشد. ناچار باید 
بپذیریم که سربازان ایرانی هم یک میلیون نفر نبودند 
وتعدادشان‌بسیار بسیار کمتر از این مقدار وبه‌اندازه 
طلایه‌داران سپاه بود. 

اگر کسی بپرسد چراداریوش پس از کشته شدن 
طلایه‌دارانش.جنگ رارها کرد وبه‌ایران ب رگشت. 
پاسخی تاریخی دار د: دو خبر بد به داریوش رسیده بود 
واو راواداشت جنگ رابا یونانیان ناتمام بگذارد. خبر 
اول می گفت سیاه‌پوستان کوش به مصر تاخته وبسیاری 
از مردم را کشته بودند. خبر دوم که بد تر بود درباره 


شورش آرتوبازان, پسر بز رگ داریوش بود. 
آر توبازان و م رک داریوش 

پیش زاین که داریوش تاج شاهی برس بگذارد. 
پسری داشت به نام آر توبازان. همه فکر می کر دند 
آر توبازان ولیعهد خواهد شد ولی داریوش, خشایار را 
به جانشینی بر گزید واعلام کرد: آرتوبازان‌هنگامی 
متولد شد که من شاه‌نبودم. خشایار در روز گار پادشاهی 
من متولد شد ان هم از مادری به نام اتوسا که دختر 
کوروش است. 

اوبااین‌منطق خشایار راجانشین خود کرد. ا رتوبازان 
رنجید و چند ماه پیش از آغاز جنگ ماراتون شورش 
کرد. داریوش که می‌دانست پسر بز رگش رنجیده 
است. او را تنبیه نکر د و به حال خود رها کر د. ار توبازان 
استاندار آذر بایج ان بود واگر یکی از استانداران به 
داریوش می‌شوریدند.قانون می گفت پوستش رازنده 
زنده بکنند ولی داریوش درباره پسرش چنین حکمی 
نداد واورابخشید.در جنگ ماراتون. پس از کشته 
شدن‌طلایه‌داران, خبر آوردند که آرتوبازان سین‌دژرا 
گرفته و دارد به کرمیسین (کرمانشاهان) می‌تازد. 

سین‌دژ یا سنندج چنان بز رگ بود که معتقد بودند 
آن را دنوّه(دیو) ساخته است. اما امروز می‌دانیم که در 
زمان ایختیویگو یادشاه بزر گ ماد ساخته شده بوده. 
آرتوبازان نتوانست به کرمیسین راهیابد وبه‌سوی 
آسیای‌صغیر تاخت. آ نجاهم سودی نبر د وسرانجام 
در سین دز مستقر شد زیر امی‌دانست هیچ ارتشی 
نخواهد توانست سین‌دژ راتسخیر کند.داریوش که 
چنین دید نخست سیاهان کوش راعقب راند سپس 
به سوی کردستان حر کت کرد. در کردستان به یکی از 
فرماندهانش, اولوس, فرمود: سین دژ رامحاصره کن 
ونگذار کسی از آن بیرون برود. در این قلعه بزرگ و 
محکم. چند چاه آب و انبارهایی پر از اذوقه هست ولی 
سرانجام | ذوقه‌ها تمام خواهد شد و قلعه‌نشینان تسلیم 
خواهند شد. سر آرتوبازان را بر وبرایم بفرست. 

اولوس گفت: گوشت و خون و استخوان‌من باسلسله 
هخامنش آمیخته است.از من نخواه‌یکی از شاهزاد گان 
هخامنشی رابکشم.من پس از پیر وزی.اورادستگیر 
می کنم و برایت خواهم آورد. 

داریوش پذیرفت واولوسراآنجاگذاشت و 
خودش به کشورهای آسیای صغیر رفت واز پادشاهان 
آنجادلجویی کرد و گفت: آرتوبازان به فر مان من به 
شما نتاخته است. 

کمی پس از این ماجرا داریوش حس کرد حالش 
خوب‌نیست. کتزیاس. که طبیب دربارهخامنشیان 
بود. نوشته است: «داریوش به دلیل خوردن غذاهای 
چرب بیمار شده است و بیماری او طولانی خواهد 
بود.» تشخیص او درست بودو کبد داریوش به دلیل 
چربی‌های فراوان. خسته و تنبل و بیمار شده بود. از 
سراسر جهان آن روز پزشکان حاذق آمدنداماحال 
داریوش بد تر شد.روزی همه بزر گان‌رادعوت کر دوبه 
کاتب گفت سخنانش رایادداشت کند. سپس وصیتش 
را کرد ودر ان به جانشین بودن خشایار تا کید کرد و به 
او سفارش‌هایی کرد از جمله: 

«پزشکان می گویند درمان خواهم شد ولی هر کس 


بهتر از هر پزشکی می‌داند چقدر بیماراست.ومن 
می دانم که م رگم نزدیک‌است.ای خش ایار! پس از 
این که مرادفن کردید.در مقبره‌ام راباز بگذار تاهر 
وقت مغر ور شدی »تابوت مراببینی وعبرت بگیری. 
همه می‌میر ند.حتی | گر پادشاه ۵ ۲ کشور باشند...داد گر 
باش, از دوستان ونزدیکانت کسی رابه منصبی مهم 
نگمار من بر ۲۵ کش ور حکومت می کنم. یادت باشد 
که نباید به فرهنگ و آیین آنها کاری داشته باشی. در 
خزانه پادشاهی دوازده کر ور(شش میلیون) سکه‌زرین 
درایک هست. تو باید پیوسته بکوشی آن رازیاد کنی. 
اگر لازم شد که بر داشت کنی, در نخستین فرصت بايد 
آن راب ه خزان هات باز گر دانی. یادت باشد که‌ه رگز 
دروغگووچاپلوسی رابه خودت راه‌ندهی واورابه سختی 
از خودت دور کنی. هر گز هم مدعی قضانباش. گر 
مدعی چیزی شدی, کسی دیگر راقاضی کن تاداد گری 
رازیر پانگذاشته باشی. برادرت آرتوبازان یاغی شده 
است.اولوس رامامور کرده‌ام اورادستگیر کند.اورا 
زنده‌بگذار تا در قلعه‌ای با زن و فرزندانش زند گی کند 
ولی هر گز نگذار از قلعه بیرون بر ود..» 


وصیت‌نامه داریوش در کتیبه بیستون هست و 
نمونه یکی از بهترین وصایای پاد شاهان جهان است. ده 
روز بعد داریوش جان‌داد و خشایار بی‌درنگ بر تخت 


نشست تانشان دهد که امپر اتوری بز رگ ایران حتی 
یک دم نیز بی‌پادشاه نمی‌ماند. سپس فرمود آهنگ 
سو گواری بنوازند. خشایار شاه و دیگر ان جامه سپید 
سوگواری پوشیدند.(تا روز گار حکومت پارت‌هاء 
جامه‌عزای‌ایرانیان سفید بود). در کتاب‌های تاریخی 
گوناگون عمر داریوش را ۶۳یا ۶۵ ویا ۷۲ نوشته‌اند. 
خشایار شاه و هخامنش 

پس از مر گ داریوش اول, خشایار شاه به فکر 
استحکام پایه‌های سلطنت خود افتاد.اوبادوشورش 
مواجه بود: شسورش بابل و شورش مصری‌ها. خشایار 
شاه‌می‌خواست پیش از سر کوبی شسورش‌های بابل 
ومصرغائل ه برادر بز رگش آر توب ازان‌را آرام کند 
ولی نمی‌دانست راهش چیست تااین که برادر تنی او 
هخامنش به یاریش آمد. یونانیان نام هخامنش را 
آکاه‌ماناش ي ابه گمان‌من آ کامتش نوشته‌اند.اوبه 
خشایار گفت: توباید هر چه زودتر آر توبازان راس ر کوب 
کی کی ر کر ده دک راق تر قورش شواهند کرد: 
می‌بینی که مصریان و بابلیان طغیان کرده‌اند. 

خشایار شاه گفت: پدرمان وصیت کرده او را نکشم. 

-آرتوب‌ازان از وصیت پدرمان خبر ندارد. توباید 


اورابکشی. 


٩۰ ماو‎ ۲ 


او پشت دیوارهای دژی تسخیر نایذ یر نشسته و ما 
به‌آودسترسی داري فا یکن 

ای خشایار شاه‌بز رگ !مار راباافسون ازلانه‌اش 
بیرون می کشند. افسون سخن رااز افسون مارافساها 
کمتر ندان! من می‌روم و او را قانع می کنم پیش توبياید. 

_توپی ش‌اوبروی؟ مگر دیوانه‌ای؟ اوتوراخواهد 
کشت زیرا با من از مادر نیز یکی هستی. 

نتر س!او مرابسیار دوست دار د. تونامه‌ای‌بنویس 
وپیمان ببند آرتوبازان رامجازات نمی کنی تامن بر وم 
و او رابیاورم. 

خشایار شاه پذ یرفت و دو نامه نوشت. یکی برای 
اولوس که فر مان ده‌محاصره کنند گان سین دز بود 
ودیگری‌برای آرتوبازان. در نامه اول هخامنش را 
فر ستاده‌خودش معر فی کر د واز اولوس خواست با او 
همکاری کند. در نامه دوم به آرتوبازان نوشته بود اگر 
تسلیم شود مجازات نخواهد شد. 

هخامنش از حلقه محاصره کنند گان گذشت و به 
پای‌دژرسید. آرتوبازان گفت: هخامنش بر ادر ودوست 
من است. او به سین‌دژ خوش امده‌است. 

سپس سبد محکم و بز ر گی از دیوار پایین فر ستادندو 
هخامنش در ان نشست واو رابالا کشیدند. ار توبازان‌از 
دیدن هخامنش‌ شاد شد وپرسید: چه خبری | ورده‌ای؟ 
هخامنش گفت:تو کاری کر دی که د ودمان هخامنشیان 
به باد برود.اگر چنین نمی کردی, مصریان و بابلیان نیز 
شورش نمی کردند. 

من فقط حقم را می‌خواهم. 

-توحقت را باید از پدرمان داریوش می گرفتی. او 
اکنون زنده‌نیست.اگرهم بخواهی باخشایار بجنگی, 
ناچاری در همین دژ بمانی وپس زاين که | ذوقه‌ات تمام 
شد. تسلیم شوی. تو باید خودت را تسلیم کنی. 

-تسلیم؟ مک ر دیوانه‌ام؟ خشایار پوستم راخواهد 
کند. 

هخامنش نامه خشایار رانشان داد و گفت: 

من قول می‌دهم که اوتورامجازات نکند و بگذارد 
فرمانروای یکی از شهرها باشی. 

-سربازان و فرماندهانی که بامن هستند.دراین 
شورش شریک بودند. خشایار باید آنها رانیز ببخشد و 
بگذارد با من به محل حکومتم بيایند. 

من همینک پیش خشایار می‌روم وبرای افرادت 
از او امان‌نامه خواهم گرفت ولی گمان نکنم بپذیرد که 
با تو بيایند. 

هخامنش زیر ک شستابان پیش خشایار شاه رفت 
و امان‌نامه سربازان آرتوبازان را گرفت. خشایار در 
نامه‌ای دیگر به اولوس نوشت: آر توبازان و سر بازانش 
تسلیم می‌شوند. آنها رابا احترام پیش من بفرست. 

آرتوب زان هم راه هخامنش به پایتخت رفت و 
نشان داد که دیگر قصد شورش ندارد. خشایار نیز او را 
فرمانده سربازانی کرد که باید به بابل می‌رفتند و آن 
شورش رآ می‌خواباندند. 

پس ازحر کت کردن آر توب ازان‌وسپاهش, 
خشایارشاه فر مانروایی سر اسر مصر رابه هخامنش 
داد. 

ادامه دارد 
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ډد یبنی فشانه ذاته انی است دزد ۱ کسی که شادستگی تسلط بر ند گی د اند ارد احسای ددیینی می کند 


® هارو 


-می‌دونی چیه؟ مثل‌اینکه توحرف تو کلەت 
نمی ره!ازاین به بعد حق نداری حتی یه قدم پاتواز 
خونه بیرون بذاری. تواین سالها اون «شهرام» لعنتی. 
شده‌بلای‌جونم ومنل هوو آزارم داده‌ومیده.تو 
بعد از چهار سال هنوز نتونستی خاطرات اونواز قلبت 
پاک کنی.مگه‌من‌نگفته بودم دیگه حق‌نداری‌بری 
سرخاکش؟ خواستی ثابت کنی که هنوز اونوبیشتر 
از من دوست داری؟ تومی خوای بااین کارات منو 
عذاب بدی. آره... تومی‌دونی من حتی به اسم شه رام 
حساسیت دارم. این کارارومی کنی که منوزجر کش 
کنی اما کور خوندی.اگه من «سیامک»م چنان بلایی 
سرت می‌یارم که حتی خودتو فراموش کنی چه برسه 
به اون که منو خونه خراب کرد... 

سیامک باز هم دیوانه شده بود. در حالیکه نعره 
می کشید به سمتم هجوم ورد وبه جانم افتاد. 
ضعیف تر از آن بودم که بتوانم دربرابر ضربات دست 
و پایش, مقاومت کنم. درد می کشیدم و ناله می کر دم: 
«سیامک بسه, تو رو خدا دیگه نزن...» سیامک از نفس 
که افتاد. روی مبل لم داد وسیگارش راروشن کرد. 
صورتش سرخ سرخ بود. هنوز دو سه پک بیشتر نزده 
بود که مثل وحشی‌هابه سمت اتاق «شهر وز» حمله 
برد. حدس می‌زدم می‌خواهد چه کند. همه توانم را 
درصدایم ریختم وباالتماس گفتم:«نکن این کارو 
سیامک. تور و خدااین...» و صدای‌افتادن وشکستن 
شیشه مجال تمام کر دن‌جمله‌ام را گرفت.باشکستن 
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قاب عکس شهرام انگار چیزی در قلبم شکست. 
اسیامک که عکس شهرام راتکه تکه کرش نود آزاناق 
بیرون امد ومثل دیوانه‌هاچ ر خی زد وخرده‌های کاغذ 
را در هوا پخش کرد. 

-من‌نمی خواستم‌این کاروبکنم.می‌دونی که شهر وز 
رو چقدر دوست دارم. به حرمت اون نمی‌خواستم این 
کارو یکنم اما تو نڈاشتی. 

چهره‌سیامک از خشم برافر وخته بود. آانقدردر 
این‌چندماه آزارم دادهو کتکم زده بود که ازاومتنفر 
شده بودم. با خودم گفتم یعنی این مردی بود که من 
عاشقش بودم و حاضر بودم برای رسیدن به او دست 
به هر کاری بزنم؟ سیامک کتش را پوشید و در حالیکه 
به سمت در حر کت می کرد گفت: 

«من میرم بیرون. در رو هم از پشت قفل می کنم تا 
دیگه‌هوس نکنی پاتواز خونه بیرون بذاری. بعد ازاینکه 
کارم تموم شد خودم می‌رم دنبال شهر وز.» 

قدرت حرف زدن نداشتم. سیامک رفت و من بر 
بخت سیاهم گریستم. خداراشکر کردم که شهر وز 
خانه نبود تااين لحظه‌ها راببیند. اگر فکر شهر وز نبودم 
حتی حاضر نبودم ثانیه‌ ای به این زندگی ادامه دهم 
وخودم رابرای‌همیشه راحت می کردم.لیوان آبی 
راکه روی عسلی بود سر کشیدم وروی کاناپه د راز 
کشیدم.پلک‌هایم را که‌روی‌هم گذاشتم. گذشته 
جلوی چشمانم به تصویر کشیده شد... 


سیامک تنها پسر «حاج یو سف» فرش فروش بود. 
حاجی, مرد شریف و محترمی بود که همه اهالی محل 
و کسبه‌بازا احترامی‌فوق‌الع اده‌برایش‌قائل بودند 
بود که جز متر کردن خیابان‌ها کار دیگری نداشت. 
هر که سیامک رامی دید سری از تاسف تکان می داد 
و می گفت:« حیف. صد حیف که این انگل پسر مرد 
از سیامک نداشت وبارها نزد چندین نفر از معتمدین 
محل از جمله پدر من درد دل کرده بود که: «ای کاش 
سیامک هم دختر بود. اونطوری خیالم راحت بود که 
اختیارش‌ دست خودمه و خواستگار خوبی که از راه 
برسه شوهرش می دم اما حالا... این پسره آبروی منو 
می‌بر ۵. «امان از دست زنم که سیامک رو به هوای‌ این 
که تک پسره لوس و ننر بار آوردا» 

این حرف حاج یوسف راهمه کسانی که با او و 
خانواده‌اش‌رفت و آمد داشتنداز جمله خانواده‌ماءتایید 
می کردند. پدر من یکی از حجره داران قدیمی‌بازار بود 
و دوستی نزدیکی باحاج یوسف داشت. بارها مادرم به 
پدرم گفته بود:«اين «اقدس خانم» دیگه شورش رو در 
آ ورده. حق اون چهار تا دختر بیچاره رو می گیره و میده 
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بهسیامک. پسرهاونقد رلوسه وازخودش اداواطوار 
درمیاره که نگو!» هیچ کدام از اعضای خانواده سیامک 
رادوست نداشتند به‌جزمن؛ اری‌من درسن‌پانزده 
سالگی عاشق سیامک شده‌بودم. من و سیامک گاهی 
همدیگر رامخفیانه و در گوشهای از شهر می‌دیدیم 
وباهم از عشق وعاشقی مان سخن می گفتیم.وقتی 
اقدس خانم به تنهایی به خواستگاری من برای تنها 
پسرش آمد واز پدرم جواب رد شنید. با قهر خانه مان 
راترک کرد.من آن‌ شب آشوبیبه پا کردم.پر ده از 
قصه دلدادگی مان برداشتم و البته کتک مفصلی هم 
از پدرم خوردم. فردای روز خواستگاری حاج یوسف 
به پدرم گفته بود: «من « گلناز» رو مثل دخترای خود م 
دوست دارم وحاضر به بدبخت شد نش نیستم. حالا 
دیگه خود دانی, اگه می خوای به ازدواجشون رضایت 
بده‌اما برام مثل روز روشنه که گلناز اگه باسیامک 
ازدواج کنه بد بخت می‌شه!» اقدس خانم چند بار دیگه 
هم به خواستگاری آمد و هر بار با جواب قاطع پدرم 
روبرو شد:«سیامک خان‌شما هیچ عیب وایر ادی‌نداره 
امامن گلناز روشوهر نمی‌دم.» اقدس خانم که حسابی 
غرورش شکسته بود توسط یکی از همسایه‌هاشون 
برای مادرم پیغام فرستاد که دیگر هیچ وقت حاضر 
نیست ماراببیند و به این تر تیب رفت و آمد خانواد گی 
ماو خانواده حاج یوسف با هم قطع شد. بابااز ترس 
اینکه مب ادا خارج از خانه سیامک راببینم.اجازه 
نمی‌داد تنها بیرون بروم. گریه‌هاء فریادهاء خودزنی‌هاء 
اعتصاب غذاهاو...هیج کدام از کارهایی که می کر دم 
نتوانست پدرم راراضی به ازدواج ما بکند. بابا که دیگر 
از رفتارهای من خسته شده بود یک شب حاج یوسف 
را که‌حالا گاهی به تنهایی به خانه‌مان‌می آمد وبه‌ما 
سر می‌زد به خانه دعوت کرد و حاج یوسف بود که دل 
مرابه ازدواج باسیامک چر کین کرد. 

-«گلناز جان! سیامک پسر منه. از گوشت و پوست 
واستخوون منه امادوست دارم باور کنی که توهم برای 
من با دخترام فرقی نداری. به حرفای من خوب گوش 
کن و بعد اگه دیدی دلت هنوز باسیامکه, نامردم اگه 
پدرت رو راضی نکنم! گلنازجان سیامک کسی که 
توفکر می کنی نیست.آون فوق‌العاده‌بددهن وتن 
پرور بار اومده. اخلاقای بدی داره و روزی نیست که 
خواه رای بیچارهش ازش کتک نخورن. د خترم. بذار 
آب‌پاکی رو بریزم روی دستت.سيامک مردی‌نیست 
کهبهزن‌زند گیش‌پایبند بمونه.تواولین و آخرین 
عشقش نیستی و...» 

ووقتی فردای آن روز حاج یوسف برای اثبات 
گفته‌هایش سیامک را تعقیب و در حالیکه دختر جوانی 
رادر ماشین کنارش نشانده بود نشانم داد.فهمیدم 
که همه حر فهایش صحت دارد. سیامک با آان دختر 


جوان در حالیکه حسابی خوشحال بودند ومی‌خندیدند. 
وارد خانه‌یی شدند ومن آنجابود که بر مرگ آرزوهایم 
گریستم!فراموش کردن سه سال عاشقی کار راحتی 
نبود. همه وجود من مالامال از عشق به سیامک بود واین 
مه راز قلبم بیرون نمی رفت الا به روز گاران!در همان 
گیر و دار بود که شهرام به خواستگاری ام آمد.اواز هر 
جهت برای زند گی مشترک مناسب بود. بی‌معطلی به 
شهرام جواب مثبت دادم شهر ام ماجرای من وسیامک 
رامی‌دانست اما به رویم نمی آورد. راستش بز رگترین 
دلیلی که به شهرام جواب مثبت دادم فراموش کردن 
سیامک بود. مراسم عقد و عروسی خیلی زود انجام 
شد ومن هیچگاه چهره آ شفته و عصبی سیامک را 
در لحظه‌ایی که برای تبریک گفتن به ماجلو آمد و 
برای چند ثانیه نگاهمان در هم گره خورد. فراموش 
نمی کنسم.اعت-راف می کنم که در همان یک ماداول 
و گی مت رک کرام ماک راقرآموش کردم 
او آنق در مهربان وبا محبت بود که خیلی زود قلبم را 
تسخیر کرد ودر ذهنم جایی برای فکر کر دن به سیامک 
نگذاشت. گاهی که در خلوت خودم به رفتارهای بچه 
گانه یی که برای رسیدن به سیامک انجام می‌دادم. 
فکر می کر دم. از خودم خجالت می کشیدم وخدارا 
شکر می کردم که حاج یوسف چشمانم رابه حقیقت 
گشود. ۹ سال زند گی باشهرام به سرعت بر ق وباد 
گذشت. من وشهرام و پسرمان شهروز که دو سال بعد 
از ازدواج مان متولد شد انقدر در کنار هم خوشبخت 
بودیم که گذر زند گی برایمان معنایی نداشت.اماصد 
افسوس که‌عمر خوشبختی ما کوتاه‌بود... ان شب 
دلم خیلی شور می زد. شسهرام هیچ وقت بی خبر تادیر 
وقت بیرون از خانه نمی‌ماند.به هر جایی که به ذهنم 
می‌رسید زنگ زدم و سراغش را گرفتم اما کسی ازاو 
خبر نداشت. ساعت سه بعد از نیمه شب بود که صدای 
زنگ تلفن بلند شد وباشنیدن آنچه بر سر شهرام 
عزیزم آمده‌بود.غم عالم بر سرم‌هوارشد. به سرعت 
خودم رابه بیمارستان رساندم امادیر رسیدم. شهرام 
دیگر عمرش به دنیا نبود. رانندهٌ نامرد و بی وجدانی با 
اتومبیلش اورازیر گرفته واز خلوتی کوچه استفاده کر ده 
وبی آنکه پیکر نیمه جان او رابه بیمارستان بر ساند.فرار 
کر ده بود. شهرام یکی دو ساعت بعد از تصاد ف تو سط 
یکی از اهالی همان کو چه به بیمارستان منتقل می شود 
امادیگر کار از کار گذشته بود. 

مگر می‌شد رفتن شهرام راباور کرد؟ در نبود 
داغ شهرام از یک طرف و حرف و حدیث و رفتارهای 
دوستو آشناازطر فی‌دیگ رآ زارم‌می‌داد.من‌بیوه‌جوان 
و زیبایی بودم که زنان فامیل چشم دیدنم را نداشتند. 
درنظر آن ان‌من خطر بز ر گی بر ای‌از راه‌به در کردن 
شوهرانشان به حساب می آمدم. گاهی حتی از تر حم 
کشنده شوهر خواهر هام و متلک پرانی‌های خواهرانم 
هم درامان نبودم خداراشکز که من و شهروز سر بار 
کسی نبودیم. در خانه خودمان زند گی می کردیم و با 
حقوق شهرام زند گی مان رامی گذراندیم. یک سال از 
فوت شهرام به هر سختی و بد بختی بود گذشت ومن 


که سیامک رابرای همیشه فر اموش کر ده‌بودم اصلا 
فکر نمی کردم که... 

-شماره تلفن خونه تو به سختی پی دا کر دم. از 
اتفاقی که برای شوهرت افتاد واقعا متاسفم اما تو هنوز 
جوونی وباید از زند گیت لذت ببری. تو که نمی‌خوای 
تاآخرعمرت‌دیگهازدواج‌نکنی. گلناز... گلنازجان 
نمی‌دونم چرا تو یه دفعه به عشق من پشت پازدی وبا 
شهرام ازدواج کر دی‌اماد وست دارم بدونی من اونقدر 
عاشقت بودم و دوستت داشتم که دیگه نتونستم هیچ 
دختری روبرای زندگی انتخاب کنم. گلناز... من هنوز 
هم دوستت دارم قول می دم در حق پسرت پدری کنم. 
رافش ی کم این زار دیگه عواهش نورد کی 

سیامک قبل از هر چیزی با محبت کردن و خرید 
هدیه‌های گران قیمت و قشنگ. دل شهر وز رابه‌دست 
آورد.حالادیگر شهروز هم علاوه‌بر همه کسانی که 
روزی با ازدواج من و سیامک مخالف بودند. اصرار 
می کرد تاباسیامک ازدواج کنم.مردد مانده‌بودم 
که چه تصمیمی‌بگی رم. از طرفی عشق قدیمی به 
سیامک دوباره در وجودم زنده شده بود و از طرفی 
حس می کردم با این کار به یاد و خاطره شهرام خیانت 
می‌کنم.دوماه‌از سیامک وقت گرفتم تافکر کنم و 
بالاخره‌بااوازدواج کردم.سیامک ابتدامرد خوبی 
به نظر می رسید. شهروز رادوست داشت و گاهی 
| نقدر به او محبت می کرد که من حسودی می کر دم. 
باحضور سیامک زند گی من وشهروز به روال عادی 
بر گشته بود و من خدا را شکر می کردم که باز هم دارم 
طعم خوشبختی رامی‌چشم غافل از اینکه... چهار سال 
از زند گی من و سیامک می گذشت. مد تی بود که او 
گوشه گیر وبداخلاق‌شده‌بود.شب‌ها کابوس می دید 
واز خواب می‌پرید. من تصور می کردم بعد از فوت حاج 
یو سف و سنگین بودن اداره فرش فر وشی که به عهده 
سیامک بود خستگی باعث تغییر اخلاق او شده‌و زمانی 
شهرام راباحالتی عصبی پاره کر د!از فردای آن‌روز همه 
چیز به هم ریخت. دیگر حق نداشتم به تنهایی از خانه 
خارج شوم. بارها همراه سیامک سر خاک شهرام رفته 
سیامک دست بزن پیدا کر ده بود و به هر بهانه‌ای مرا 
به باد فحش و کتک می گرفت و تاجایی که می‌توانست 
پدرش خبر داشت وخودش هم بی نهایت شسهروز 
رادوست داشت و فقط در حضور او بود که به روح 
شهرام‌بی احترامی‌نمی کرد... اوضاع هر روز بد تراز 
سیامک رفتم سر مزار شهرام و بین من و سیامک که از 
رفتنم با خبر شده بود دعوای شدیدی رخ داد و... 


با صدای چرخش کلید در قفل در چشمانم راباز 
کردم. بدنم درد می کرد وچشمانم از شدت گریه 
می‌سوخت. به سختی خودم را جمع و جور کردم و 
روی کاناپه نشستم. دیگر اثری از خشم و برافرروختگی 


٩: ۲مرراو‎ 


درچهره‌سيامک‌دیده‌نمی‌شد وبر عکس استیصال 
و درماندگی در نگاهش موج می‌زد. سیامک کنارم 
نشست وسیگاری آتش کرد وباصدایی بغض آلود 
شروع به حرف زدن کرد: 

-شهروز رو نیاوردم. گذاشتم خونه مادرت بمونه. 
دلم می‌خواست امشب من وتوباهم تنها باشیم. 
گلناز جان.امشب آخرین شبی‌ست که من و توباهم 
هستیم و تواز فر داب رای‌همیشه از دست من خلاص 
می‌شی...من دلم نمی خواست هیچ وقت از رازی که 
توی سینه‌م سنگینی می کنه و راه نفسمو بسته باخبر 
بشی اما دیگه چاره‌ای ندارم. من دیگه کم آوردم و 
نمی‌تونم این وضع رو تحمل کنم. سایه شهرام هر کجا 
که می‌رم‌بامنه و آزارم‌می‌ده. من تواین سالهاحتی 
یک خواب خوش و راحت نداشتم... گلنازجان... من... 
من شهرام رو کشتم. اون راننده‌ای که اون شب سرد 
زمستون توی اون کوچه خلوت به شهرام زد و فرار کرد 
من بودم...روزایی که من و توعاشق همدیگه بودیم 
رویادته؟ قبول دارم من جوان عیاشی بودم اما واقعا 
تورو دوست داشتم. عشق من به تو یه عشق پاک بود. 
آخرین باری که من و تو همدیگه‌رو دیدیم به من قول 
دادی که تاپای جون برای رسیدن به من تلاش کنی 
اما نمی‌دونم چی شد که یه دفعه همه چیز بهم ریخت. 
شب عروسی تو. شب مرگ من بود. تو سهم من بودی 
اماحالانصیب مردی شده‌بودی که چیزی بیشتر از 
من نداشت.سالهامی گذشتند ومن نمی‌تونستم یاد و 
خاطرات تورو از قلبم پاک کنم. دلم نمی خواست هیچ 
کسی جز تو همسرم باشه و به خاطر همینم اون نقشه رو 
کشید م.باخودم گفتم شهرام رومی کشم وهر طوری 
شد هتو رو راضی به ازدواج‌باخودم می کنم.عشق تو 
کورم کرده‌بود واون فرصت بالاخره در یک شب 
زمستونی برام فراهم شد. می دونستم شهرام وقتی 
می ر هشر کت با خودش ماشین نمی‌بره. اون شب سر 
اون کوچه خلوت کمین کردم و وقتی شهرام رودیدم 
پامو باهمه توانم روی پدال گاز فشار دادم و... فردای 
اون روز با خبر شدم شهرام مرده. من بعد از ده سال به 
تورسیدم اما چه رسیدنی؟! آخرین نگاه‌شهر ام هنوز 
هم توذهنم مونده. دیگه نمی‌تونم سنگینی نگاهش رو 
رواز این کابوس خلاص کنم... 

ماک راوس دوب شمان اد الود 
دقایقی نگاهم کرد ورفت!من انقدر از شنیدن‌اعتراف 
سیامک شو که شده بودم که قدرت هیچ حر کتی را 
نداشتم واصلا نمی فهمیدم معنی حرف‌های سیامک 
از خلاص کردن خودش جیست؟ ساعت از شش 
صبح گذشته بود که صد ای فریادهای خواهر کوچک 
سیامک که به همراه‌همسر و فر زندانش در طبقه اول 
خانه ما زندگی می کردند سکوت آپارتمان رادر هم 
شکست. «سیمین» بی وقفه نام سیامک را فریاد می زد. 
به سرعت از خانه بیرون رفتم وبادیدن آنچه اتفاق 
افتاده بود. زانوانم سست شد و نقش زمین شدم. 

سیامک در انباری خانه خودش راحلق آویز کرده 
بود! ۰ 
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ز داده از حد خودر) 


تحت 


فشاو نگذار بمتر ین چ هادد زمانی اتفاق ہی افند که انتظاو ش ر انداری 


نمونه شعر کهن 


ما که از سوز تو در گریه زاریم چو شمع 
خبر از سوختن خویش نداریم چو شمع 
پیش تیغ تو سر از تن بگذاریم. ولی 
شعله شوق تو از سر نگذاریم چو شمع 
ما که داریم دل و دیده پر از اتش واب 
چون نسوزیم و چرااشک نباریم چو شمع 
ر هست چون آتش‌مابر همه عالم روشن 
سوز خود را به زبان بهر چه آریم چو شمع 
ای نسیم سحر از صبح وصالش خبری 
تاهمه خنده زنان. جان بسپاریم چو شمع 
, تاب بیگانه واغیار نداریم که ما 
کشته و سوخته خلوت یاریم چو شمع 
سوخت صد بار «هلالی» جگر ما شب هجر 


ماجگر سوخته این شب تاریم چو شمع 


نمونه شعر نو 
اجاق سرد 
,- مانده از شبهای دورادور 

در مسیر خامش جنگل 
سنگچینی از اجاق خرد 

اندرو خاکستر سردی 


" طرح تصویری در آن هر چیز 
داستانی. حاصلش دردی 

روز شیرینم که با من آتشی داشت 
سرد گشته» سنگ گردیده 


همجنان که مانده از شبهای دورادور 


EES‏ ۱ 8 در مسیر خامش جنگل 
E‏ ۲ سنگچینی از اجاق خرد 


اندرو خاکستر سردی 


همچنان کاندر غبار اندوده انديشه های من ملال انگیز 


با دم پاییز عمر من کنایت از بهار روی زردی 


آبان ۱۳۲۷-نیمایوشیج 


زير نظر: محمد رضا مهد یزاده 


بعداز تو 
بعد ازتواین آیینه هم در کار تکراراست 
بعد از تو این ایینه‌های پوچ بسیار است 
شب می رسد آرام و من از دور می‌بینم 
فا خلال ابرهای دورس رات 
دیگر چه امیدی به این زیبایی بسیار 
در این گلستانی که گل همسایه خار است 
چشمک زنان از دور می‌پاید مراهر شب 
EOE‏ زیباترین کار اسست 
از صبح. از رنگین کمان طرفی نمی‌بندم 
تابر سر من سایه دلگیر دیوار است 
این روزها عاشق شدن‌ها, کار خوبی نیست 
مجنون‌ترین چشم جهان در کار انکار است 
من همچنان از ناز چندین تو می گویم 
در چشم تو زیبایی تصویر دیدار است 
تو می‌رسی آیینه می‌ریزد به پای تو 
خرس واه کر ای ارا 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


دو طرح کوتاه از مهدی چناری 
۱( 
نگران نباش 
اسمان به زمین نیامده 
تنها مرا 


از دست داده‌ای 


۳( 
بشر ساعت رانمی‌شناخت 
اگر تودیر نمی کردی 
سر هر وعده دیدار 
ای عشق 


ردیا 


به ثرانگشتم فکر م یکنم 


وشباهتش 


راستی 
جند ساله بودم 
که از ریشه‌هایم 
جداشدم؟ 


با دایره‌های تو در توی درختهای بریده شده 


چ 
گریه 


چنان هلا کم می کند 
که زمردی افشان 
می‌نشانم بر شانه‌هایش 
و بازوانش را 

گل حسرت می‌چینم 
چنان هلا کم می کند 
که جاری‌تر از رود 

بالا می‌روم 

و لحظة فرار 

باز می‌مانم 

بر دستهای او 

چه شتابی دارد این قر ار 
می‌ایستم 

پنهانم می کند 

پنهان می‌شوم می‌ایستد 
برمی گردم 

کوچه‌ها همچنان چراغانی است 
و هلهله عابران منتظر 
حالا 

چون گلی چیده 

گلدان را می‌شناسم 
وهراس نمی کنم 
چونان جامی 

که هزار بار ننوشیده‌ای 
اما 


انگار 


ایرج صف‌شکن 


تردید 
گاه یک سنگم و گاهی یک سبویم 
گاه خامش گاه پر از های و هویم 
گاه هم همصحبت خویشم و گاهی 
با در و دیوار گرم گفتگویم 
گاه شادم بر لبانم نغمه دارم 
گاه بغض آلوده می‌خواهم بمویم 
گاه لبریز از امید و شور و شوقم 
گاه اما یاس می‌بارد ز رویم 
گاه مر دابم پر از احساس ماندن 
گاه می گردم که دریایی بجویم 
گاه مثل سرو سرسبزم و گاهی 
دست پاییز است شاخ و ب رگ و بویم 
کیستم من؟ چیستم من؟ ها بگویید 
اه‌ای ایینه‌های روبه‌رویم 
مانده‌ام تنها میان جمع اضداد 
محو تردیدم خدا را با که گویم؟! 
محمد رحیمی -رامهرمز 


نام فامیلی من 
پیش از اینها«لرنی» بود 


هم 

کم این کوچه به دام پد رم بو رخيم 
در همان عصر. ولی 

اسم این لعنتی؛ این پول 

«عشق» بود 

کار مردم همه جا راست و ریس 
دخل مردم لبریز 


کار من نیز سر کوچه مهتاب نشستن یکریز 


دل سپردن به مشیری. فروغ و اخوان و عمران 


و سپس رقصیدن با یک برگ 
زیر باران دل‌انگیز 
و همین‌طور 
من قضا قورتکی شاعر این شهر شدم 
شهر دلگیر «ورامین». پاییز 
حسن فرازمند -ورامین 
٩-۴‏ 


بانو 
هر چند به یک دغدغه تازه دچارم بانو 
بااین همه از عشق کمی واهمه دارم بانو 
من مثل شما تشنه شاعر شدنم با این حال 
کاری نکنی سر به بیابان بگذارم بانو 
حاشا که دلم «سیب» و «تو» و وسوسه را نشناسد 
انگار که باید به کسی دل بسپارم بانو 
پاییز ترین لحظه سالی چه غریبی با من 
با من که پریشان شب و روز بهارم بانو 
من هیچ ندارم بجز این سفره خالی از شوق 
اند وه تو یعنی همه دارو ندارم بانو 


2 کر 


بر گرد که آرام بگیرد دل ناآرامم 
اینجا به خدا طاقت دلشوره ندارم بانو 
فواد ابراهیمی 


٩۰ مار‎ ۲ ۱ 


کودتا 
با من بمان و حرف دلت رادو تانکن 
در شهر من عليه دلم کودتانکن 
حالا که از بهشت تو جا مانده‌ام. مرا 
در پای ایستگاه جهنم رها نکن 
بگذار پابه شعر من ای حس ناگزیر 
فکر ردیف و قافیههای مرانکن 
حق من این نبود که دور از تو بشکنم 
حقم اگر فراق توباشد ادانکن 
کردی دعای صبر... دعایت مراشکست 4 
در حق هیچ آیینه‌ای این دعا نکن 
با ابرهای معجزه بر روح من ببار 
جفرافیای قلب مرا کربلا نکن 


0 


خواهی بدون چون و چرا عاشقت شوم 
با من در این معامله چون و چرانکن 


دان د اعیب نھان ۱ 


حبیب فرقانی -سراب ل 
ستی بنشان: مفاعیلن ۸ 
که کام دل: مفاعیلن ر 
به بار ارد: مفاعیلن ۷0 
ِ ۱ نهال دش:مفاعیلن 1 
فرق دوبیتی ورباعی دروزن آنهاست.دوبیتی منی ب رکن: مفاعیلن 7 
ا ی ي اع د 
وزن«لاحول ولا قوةالابالله» است. باباطاهر در با 3 
دوبیتی و خیام و در رباعی سر آمدند. # حمید بزر گمهر-تهران 
#شکوه آبادی -دلیجان یاقوت با کلماتی چون باروت و طاغوت هم ۳ 
سروده شما پر از ایراد وزنی بود. قافیه رانیز قافیه است. n‏ 
رعایت نکرده بودید. # هدی عباسی-رشت % 
#حبیب ریاحی -شیر از اگر چه ر گه‌هایی از ذوق و استعداد شاعری‌در ۱ کہ 
قدیم با رحیم قافیه می‌شود. سروده‌تان پیداست. اما توصیه‌ام به شمااین | لا 
#حسین ال وردی - کرج اه مارا ات را ۶ 
بیتی از حافظ را تقطبع می کنیم: ۳ همین امروز 2 
خر ی ۱ از تو فاصله می‌گیرم 
نهال دسمنی برکن که رنج بی‌شمار ا و آن قدر دور می‌شوم 
e‏ 
درخت دو:مفاعیلن ا = 
e 2‏ 
> هنوز 
: 7 9 
فردا چشم به راه تو دارم 
فردا جاده‌ها 
تا ۹ 
از نگاه تو ۱ طرح من از تو روی برنمی گر دانم 
واز دستان روشنت از شب و کوهها از سر راهم 
فردا تا کنار می روند 
از ایمان خواهم سرود چشمهای تو تامن افق رابهتر ببینم 
ورودی که مشتاقانه یک کهکشان و ات 
۰ به دریا می‌ریزد راه است تفسیر کنم 
کیو ون حمید علوبان -سبزوار هدی سلیمی-تهران 
گے عش ۳۳ 


ترازو 
Ketabekhob@gmil.com‏ 
تاوانی سنگین! 
اختلال‌های رفتاری در جامعه به اصطلاح رو به 
توسعه ماروبه گسترش است.وقتی یک فرد چشمانش 
رامی‌بندد و با ضربات پی‌در پی چاقو دیگری را به قتل 
می‌رساند.ویاعده‌ای به طور دسته جمعی از یک فرصت 
برای تجاوز و تعدی کمال استفاده را می‌بر ند! و زمانی 
که افراد برای رعایت نکر دن حق تقدم در رانندگی و 
یا تصادفی جزیی بی‌محابا در میانه خیابان به روی هم 
زشتی و پلشتی نثار می کنند. باید نگران عاقبت رفتاری 
ای ر کی ار بان و 
درمان اعلام شده‌است. ۱ ۲ درصد مردم جامعه‌مادچار 


امیر پرندک 


اخلال رفتاری اند. هر جند این آمار جای بحت دار 
وبسیار گنگ ومبهم است. بااین حال این رقم در جای 
خود خالی از اهمیت نیست. یکی از دلایل مهم شیوع 
احلل رفار مسر وگانگ اررش‌ها در اا 
رفتار آنهایی که مدیریت فرهنگی و سیاسی جامعه را 
به عهده دارند با فرهنگ نهفته درون جامعه متناقض 
است. این تناقض گروهی از آدم‌ها را که از بیکاری, 
بیاحترامی ونداشتن هویت وجایگاه مشخص اجتماعی 
در رنجند و بدتر از همه به خاطر ناتوانی‌های شخصی و 
محدودیت‌های اجتماعی تحت فشارند. زودتر وبیشتر 
از حد طبیعی جامعه خار ج می کند وآنها آ سان‌تر گرفتار 
اختلال در رفتار می‌شوند. 

قتل قوی‌ترین مرد به بهانه یک تصادف جزیی. 
کشتن دختری در خیابان به خاطر جواب رد دادن 
به یک پسر و دزدیدن کیف عابران پیاده با ضربات 
ا ا هار فا هی ایس که کے کونه ماس با 
محر ک‌های خود ندارند. یعنی شدیدترین رفتار 
برای ضعیف ترین محر ک به کار گرفته می‌شود. 

اک کف کاس یبارت از 
تصمیم‌ها و رفتارهای سیاسی. فرهنگی و اقتصادی 
کشور دیده می‌شود. به نظر می‌رسد از نظر رفتاری 
جامعه ما گرفتار افراط و تفریط است که هیچ بویی از 
فرهنگ دینی وایرانی ندارد. عصبیتی حا کم است که 
باید برای آن تاوانی سنگین بپردازيم. 

پرندک 


حشنواره خیر های مدر سه ساز 

ششمین جشنواره خیر ین مد رسه ساز شهر ستان 
رامهرمز با حضور مردم» افراد خیر. فرهیختگان و 
مسؤولان شهر ستانی واستانی در تال رهنر اداره‌ارشاد 
اسلامی‌شهر ستان رامهر مز بر گزار شد. 

در این مراسم میرزائی مدیر آموزش و پرورش 
و حجت الاسلام محمدی پور امام جمعه شهرستان 
رامهرمز. خانم صالح پور رئیس مجمع بانوان خير 
استان خوزستان و مهندس متین مدیر مشار کتهای 
مردمی‌در نوسازی استان خوزستان طی سخنانی 
ضمن ابراز خوشنودی از این جشنواره از دست 
اندر کاران این جشنواره و همچنین از خیرین و مردم 


فهیم رامهر مز تشکر و قدردانی نمودند. 
کت است تعهدات این جشنواره بیشتر در قالب 
کمکهای نقدی و همچنین ساخت یک مدرسه ۱۰ 
کلاسه و یک کتابخانه توسط خير مدرسه ساز آقای 
اا کلاتر وساخت ی مدرسه ۲ لاه ا 
ورثه مرحوم حاج اکبر مفتخر و همچنین اهداء لوازم و 

کالای مورد نیاز به مدارس بوده است. 
رامهرمز - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


گرانی کرایه 

در اراک مرسوم شده است به جای گرفتن پول 
پیش از مستاجر فقط کرایه می گیرند حداقل کرایه 
ماهی ۲۵۰هزار تومان بدون پول پیش بابت یک خانه 
۰ متری است تکلیف ما کار گر آن جامعه حیست که 
زندگیمان رابا حقوق ۳۴۰ هزار تومان می گذرانیم و 

کلی هم قسط و وام داریم؟ 
رضایی 


لوشان بی‌حمام؛ 
لوشان فاقد حمام عمومی است. هوای این منطقه 
آلوده و پر از گرد و غبار کار خانجات است. 
بوی تعفن پس آب کارخانجات روغن کشی نیز 
مزید بر علت شده است. با این حال باید به خاطر 
جمع آوری زباله‌ها از شهرداری متشکر بود. خوب 
است برای بهداشت عمومی این شهر فکری به حال 
حمام عمومی شود. 
ایرج فدایی بیورزنی 


۸۰ پیج خطرناک 

مردم انتظار دارند طرح خط آهن معدن سنگ 
گل گهر, به نی ریز و شیر از هر چه زودتر به اجرادر آید. 
تاسبب توسعه منطقه نی ریز شود. جاده‌نی ریز به خر امه 
و شیراز بعد از سال‌هاء ساخت آن متوقف شده است. 
را کان بها ار بای :۵ کلوم راه اداه حطر تاک 
پرپیچ و خم رابگذ رانند. این راه ۰ پیج خطر ناک دارد. 
مسیری که تا شیراز از راه خرامه با ۱۷۰ کیلومتر 

اهالی منطقه انتظار اصلاح جاده را دارند. 
اسفند یار کاظمی 

راهاندازی جایگاه گاز چه‌وقت؟ 

مردم شهر آبدان بوشهر همچنان چشم‌انتظار 

راه‌اندازی ایستگاه گاز سی‌ان‌جی هستند. 
جندماهی است که از ساخت ایستگاه گاز گذشته 
است اما متأسفانه هیچ اقدامی برای راهاندازی آن 
واقع است و در روز بیش از صد ها خودروبه این سمت 

در حر کت هستند و نیاز به گاز دارند. 

رییس شورای اسلامی آبدان می‌گوید: مراحل 
ساخت جایگاه به پایان رسیده و شورای اسلامی و 
شهرداری متولی بازسازی جاده بین ایستگاه بودند و 
رضامحمدی 


ETERS 
۲۲ بقیه از صفحه‎ 

مزد توبه منی... 

پنج سال که هیچی... اگه پنجاه سال هم اینجا 
باشی, تا موقعی که گیسهام رنگ دندونام بشه 
منتظرت می‌مونم... درسته که مامرد نیستیم... ولی 
معنی قول مردونه رو می‌دونیم... 

خنده‌ای شاد در چهره‌قاسم طلا خودنمایی کرد 
گذاشتن, خیلی مردتری گلی خانم... 

در دل زن و مرد جوان. چیزی شکست... 


اد ماد ماد 
که که کر 


قدیر آقانعمت در میان هلهله و شادی عزیزانش 
در کنار پری.داخل ماشین«دوج» سورمه‌ای رنگی 
که پهلوون|کبر به مناسبت دام ادی‌اش برای او 
خریده بود نشست. در اطراف ماشین همه جمع 
بودند.آمیرعلی و همسرش توران منوچهر و زنش 
صدیقه, و پهلوون اکبر و مرشد ذبیح» پهلوون قدیر 
دن ده‌راچاق کرد وروبه آنها گفت:«تهرون‌مال 
شماها... ما که رفتیم دنبال سرنوشت...» 

بات که ارات توح ار 
پرسید:«راستی آقاذبیح آخر قصه پسرت رونگفتی؟ 
ومرشد لبخند زد:«روزی که قدیر بر گر ده تهرون. 
آخر قصه اسکندر رو برات می گم...» 

ماشین دوج از دروازه تهران که خارج شد. قدیر 
رو کرد به زنش و گفت:می‌دونی پری... یه جورهایی 
احساس می کنم قصه قاسم طلا و سلیم هنوز تمام 
نشده! و پری سکوت کرد! 

پایان 


توضیح پایانی: داستان قد یر وپری تمام شد... 
قبول دارم که شاید این قصه می توانست همچنان 
ادامه داشته باشد. اما به عللی متعدد (از جمله 
خستگی و مشغله حقیر) بهتر این بود که زود تر تمام 
شود اما قصه پاپیچ هنوز تمام نشده» ماجرای زند گی 
اسکندر ومرشد ذبیح. راز نا گفته و در سینه‌مانده 
پهلوون|کبر و پهلوون نعمت.پایان ماجرای‌رجب 
قهوه‌چی و صفدر سیاه. راز نا گفته توران و آنچه که 
باید به منوچهر گفته می‌شد و... واز همه مهم تر شاید 
احساس «قدیر آقانعمت»درست باشد که.هنوز 
ماجرای قاسم وسلیم( که و بلچر نشین شده) تمام 
نشده باشدا! و اما برای خواندن ادامه این ماجراها 
واطلاع از سرنوشت آدمهای قصه باید به انتظار 
نشست و اند کی به نویسنده فرصت داد. انشاء]... 
به زودی ایمیل نویسنده فعال می شود و به محض 
فعال شدن, از طر یق مجله‌اطلاع رسانی خواهد شد تا 
بتوان از این طریق به پاسخ سوالات اقدام کرد. ضمناً 
تلفن تماس نگارنده در مجله ۲۹۹۹۳۴۳۵ است 
کهازاین طریق در خدمت خوانند گان گرانقدر 
مجله اطلاعات هفتگی و پاسخگوی سوالات عزیزان 
خواهم بود. اراد تمند محمود اکبرزاده 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


افقی: 
!-حالت فعلی که مفهوم دوام رادر 
زمان گذ شته یا حال بر ساند_قضیه‌ای 
که به ظاهر تناقض داشته باشد ۲-ابر 
سفید -جمع رای-اریکه ۳- پول غير 
رسمی‌ایران -گور-طبقه‌بندی,رده 
بندی شده۴-بو دهنده -حیوان صد 
در صد مفید -سنگی گرانبها -کسانی 
که پرستش آفتاب و ماه کنند ۵- 
رنجید گی کارت تصویری که‌در پشت 
آن‌نامه‌نگاری وبه وسیله پست ارسال 
می کنند -چین و شکن ۶-پایین-لباس 
زنان هند -بازرسی -دانه معطر ۷-پول 
رایج انگلستان -عددی کمتر از واحد 
صحیح-عفونتی میکروبی #-نوعی 
شمشیر پر ستو-مشت رانمونه ان 
دانند ٩-ضد‏ ماده -جهانگر د مشهور 
ایتالیایی و نویسنده کتاب سفرنامه 
-شهری‌د رآلمان۱*۰ کت اب آیین 
زرتشت -شهری در لرستان -از 
ای سا ميان ساعد و 
بازو -جزیره زیبای‌ایران-تباه گشتن 
عقل 1۲-هر یک از صفحات اینترنتی 
مهرپادشاهان_بخشی‌ازبدن- 
اند ک ۱۳- کوه معر وف اروپا -خواننده 
حرفه‌ای-کشتی جنگی ۱۴-ایوان_ 
ضایع شدن-شهری در آذربایجان 
شرقی -چیره‌دست ۱۵-دوستان- 
خریدار مال مسروقه از حبوبات 1۶- 
بر کت یافتن-شهری در استان فارس 
_فرستنده ۱۷- بیمارستان-کشوری 
در آفریقا. 


عمودی: 
(-نقشه و هدایت عملیات جنگی -مخزن شیشهای 
نگهداری ماهیان زینتی ۲-شیفته -لیست غذا -آشوب 
۴-مرمت کردن.بازسازی_پرهیزکار_بندپ ۴- 
روا مجاز_هفت فرنگی _قطار -درمشت گیرنده۵- 
بخشی از پا-منطقه‌ای کوهستانی در کردستان ایران 
-قیمت.بها ۶-مایع آبادانی-پاسگان-سیماب از 
ویتامین‌ها ۷-نوعی زیتون -یک بیت شعر -پشیمان۸- 
یاکند-از شهرهای عراق -شتر گاو پلنگ -٩‏ چاشنی 
غذا-میکر وب زدایی به روش لویی پاستور -سست *1- 
عروس شهرهای جهان -نوعی لباس بلند -روحانی آیین 
یهود!۱-بخشی از ساختمان‌ها در قدیم-غذای تقویتی 
گیاه_از سنگ‌های قیمتی ۱۲ -خاک کوزه گری-پول 
قدیم آلمان -انبوه بیشمار -تلخ ۱۳- از میادین مشهور 
شهر تهران-در تداول عوام عیب گویی از روی عناد و 


حسد وپرادعایی_بی گناه ۱۴-ابزاری برای‌حر کت 
دادن اجسام‌سنگین_نشانه دارندگیرنگ_از مشتقات 
شیر 1۵ -روده‌درازی, پرحرفی کردن-نیزه کوچک - 
زرنگ,باهوش ۱۶-در قر آن بجوییدش_مادر ترک- 
تنبل ۱۷- فرمانده‌سپاه_-جنگجوی معروف ژاپنی. 
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REE ESE 
IL BAE: 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۸۹ 
۱-متقاطع: پروین حق پناه -تهران 
۲-شرح در متن:فاطمه عسگری -تهران 
۳- کاکورو:مهشيد اصحابی - کر مانشاه 


| جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس نها 
ارسال خواهد شد 


اه اح مت او 


24 


9-2-7 


‌‌ 
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ی درو 


و دوح لاست 


ل 1 ۰" آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سودو کوو کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 

طراح جدولها:د اود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


کشوری در 
E‏ 
خالق اسرارنمه 
شهری در E‏ 
ياروامق سس — E‏ 
| دارای روح | بالا به انگلیس 


تصدیق i‏ 
7 | بسته‌شده | 
| خاک بتونه | 
کاخ فرانسوی نام مادر حضرت 


مولف طب ابراهیم 
منصوری یت کنذ 


جدول کاکورو ۳۴۷۷ 
اعداداحتمالی ۱تا ٩‏ رابدون تکراردر خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


ET 
ل‎ _ ۱۶ ۱_ ۱۳۳۱ ۲ 


باهوش خود کلنجاربرویل ‏ زبرنظر:سهراب صفادار 


۰ اختلاف در تصویر تابستان 
در اینجا دو تصویر از یک منظره‌را در یک روز تابستانی می‌بینید. در نظر اول دول 
تصویر کاملاً شبیه به نظر می‌رسند ولی با کمی دقت متوجه خواهید شد که ۰ ۱ 
اختلاف در بین آنها وجود دارد. 


۳ 


.۰ ۰۰ .۰ چ جوب 
۱ شکلهای پنهان در تصویر حیوانات در سیر ک 

در بین تصنویری با ۲ فردرامی‌بینید که هر کذام مربوط به یکی از شکاهای زیر حیوانات در سیرک به دنبال هم می‌دوند و قسمتی از آن را به هم ریخته‌اند. امادر این 

ay,‏ ی ی یف تصویر ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که ما آ نها رابه همر اه اسامی‌شان بر ایتان 

مسپرهای پیج در پیج می‌توانید به پاسخ صحیح دست پیدا کنید. آورده‌ایم. حال از شما می‌خواهیم این شکلهای پنهان رادر تصویر اصلی بیابید ورنگ 


در تصویر زیر ۸سایه را 
می‌بینید که به نظر یک 
شکل می‌باشند ولی این 
سایه‌ها دوبه دوباهم 
مشابه‌اند. ایا می‌توانید 
سایه‌های مشابه را پیدا 
کنید؟ 


ر دانه گاهی ر 


موش 


می کند که‌زمانی کر موده است 
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رمز موفقیت فبرمانان 


تلاو تال اورک کو ا 


فوتبالایران در طول تاریخ خود دروازه‌بان‌های بز رگی داشت هکه این خوز ستانی هم است که سال‌ها فقط در دو تی م گم رک اهواز و پاس تهران بازی کرد. او با واکنش‌های خود 


از نامآوران است. 


رضاقفل‌ساز.دروازه‌بان خوزستانی تیم ملی سال‌های ۴٩‏ تا ۳۶۰ ۱ از جمله کسانی 


اهوازی‌ام 

محمدرضا قفل‌ساز. متولد سال ۲۹ ۱۳ شهر اهواز. 
لیسانس تربیت بدنی و کارمند بنیاد مستضعفان 
هستم. پدر من واقعا تولید کننده قفل در شسهر اهواز 
وزحمت کش بود. او فوتبال رادوست داشت و 
وقتی فهمید من هم فوتبال رادوست دارم.مخالفتی 
نمی کرد. 

من‌سال‌هاقبل ازدواج کر دم و همسرم خانه‌دار 
وزحمت کش است ومایک دختر و پسر داریم که 
هر کدام آنها تحصیلات دانشگاهی‌شان رابه اتمام 
رسانده‌اند و حالا برای خود کسی هستند. من در محله 
باغ شیخ اهواز, متولد شدم ومقابل خانه‌امان یک 
زمین باز بود که بچه‌های‌فوتبالیست محل آن‌رابه 
محل بازی فوتبال تبدیل کرده بودند.اماما بچه‌های 
کوچک هفت -هشت ساله, با پای برهنه در این زمين 
خاکی پا به توپ پلاستیکی می‌شدیم. چه دورانی بود 
ان زمان‌ها. 

مایک تیم محلی‌داشتیم که توسط خودمان 
«دبستانی‌ها» اداره‌می‌شد وبا این تیم در همان زمین 
ویادرزمین‌های دیگر باحریفان مسابقه می‌دادیم. 
تارسید به دوران دبیرستان. 

دروازه‌بان شدم 

در دوران دبیرستان, در وسط زمین و یا گوش 
راست بازی می کردم و فعال‌هم بودم. تااینکه در 
یک بازی آموزشگاهی, دروازه‌بان اصلی ما آسیب 
دید وقرارش دمن درون‌دروازه‌بیایستم واز آن‌پس 
بود که در مسابقات آموزشگاه‌های اهواز و خوزستان, 
درون دروازه خوش درخشیدم و 
بسیاری از مربیان سازنده فوتبالیست 
در خوزستان, وقتی خبر دار شدند یک 
دروازه‌بان مثل‌من ظهور کر ده خوشحال 
شدند. و مورد پسند مربی تیم گمرک 
جنوب آقای سعدی‌زاده قرار گرفتم. 

گمر ک اهواز 

شروع فوتبال باشگاهی من 
در خوزستان باتیم گمرک اهواز 
« ۱۳۴۶ بود. در این تیم بلند پرواز بودم 
و ناجی دروازه. تااینکه در یک مسابقه 
استانی کهمن دروازه‌ب ان‌منتخب 
خوزستان بودم.مقابل تیم استان 


اصفهان درخشیدم واين درخشش ( 
ارو ۳۶۷۷ 


داود غرانوش 


گفتگوبای کگلرقدیمی فوتبال ایران ,ص ا 


وتو پگیری از درون دروازه, بارها باعث قهرمانی تیم‌ها ی گم رک و پاس شد و دروازه‌بان 


شماره یک پاس هم بود. 


دیدگان پاسی‌ها رامتوجه من کرد و پس از آن‌بازی 
عضویت تیم پاس تهران را پذیرفتم. 

دراین سال‌ها بود که باز هم برای پاسی‌هاخوب 
ظاهر شدم.اما پاس احتیاج به دروازه‌بان جوان داشت و 
می‌بایست من از این تیم دور می‌شدم و بالا خره پاسی‌ها 
برای‌اینکه دروازه‌اشان یک ناجی داشته باشك: سر اغ 
دروازه‌بان‌های شجاع رفتند. 

بیش از ۱۵ سال درون دروازه‌های تیم‌های 
باش‌گاهی وملی ایستادم وبیشترین دریافتی من از 
بازی در تیم‌های باشگاهی دویست هزار تومان بود! 

۵سال 

درسال ۱۳۴۹ باتیم جوانان ایران, در تایلند 
قهرمان اسیا شدیم. ضمنا با دیدن دروازه‌بانی خوب 
من در همان سال توسط مربیان تیم ملی به اردوی تیم 
بز رگسالان‌ایرآن دعوت شدم ویک سفر به شوروی 
سابق رفتم.یکی از بهترین سفرهایم با تیم ملی حضور 
دربازی‌ه ای‌المپیک ۱۹۷۲ مونیخ آلمان بود. البته به 
همراه منصور رشیدی و بارها هم درون دروازه تیم ملی 
ایران از دروازه کشورم حراست کردم و... 

خاطره 

سال ۵۵بود و تیم ما«پاس» باتیم آرارات در 
جام تخت‌جمشید بازی داشت و آخرین بازی ما 
هم بود. اگر تیم ما تساوی می کرد باهمین تساوی 
قهر مان می‌شدیم.همسرم در بیمارستان بودودر 
حال وضع حمل دختر مان بازی رابا استرس ۱-۱ به 
پایان رساندیم وپاس قهر مان شد ومن فوری پس از 
بازی با همان وضعیت (لباس ورزشی) به بیمارستان 


سال ۱۳۵۰ - تیم فوتبال پاس 


رفتم و تولد دخترم وقهرمانی تیم رابه همسرم تبریک 
خاطره خوب 
یادم‌هست که کره‌ای‌های جنوبی یک جام گذاشته 
بودند و تیم پاس هم به این مسابقات رفته بود. تیم ما 
باحریفان قدری جون‌اینتراخت فر انکفورت المان 
مصاف‌داشت.البته مادراین‌بازی یه آن ۳بر ۱ 
باخیتم. امامن با وجود خوردن سه گل, خیلی خوب 
دروازه‌بانی کردم. 
خاطره بد 
اما خاطره‌بد.یادم هست در جام تخت جمشید 
با تیم پاس,مقابل تیم نفت آبادان بازی داشتیم. تیم 
پاس از حریف سر بود وبه راحتی می‌توانستیم آنهارا 
شنکست بدهیم. من یکت گل از آنها دریافت کردم و آن 
هم لایی بود. هیچ وقت تصورش رانمی کر دم من که 
توپ را ساده می گرفتم. ناگهان از لایی گل بخورم. 
ایران در المپیت 
مونیخ المان,نام خود رادر ردیف تیم‌های بز رگ 
جهان قرار داد. در این بازی‌ها تیم ما در برابر تیم‌های 
مجارستان, دانمار ک و برزیل قرار گرفت که در بازی 
اول و دوم مغلوب حریفان صاحب نام شدیم. امادر 
برابر تیم برزیل یک بازی زیباو قلدرانه انجام می‌دادیم 
که در پایان با گل مجید خان‌حلوایی مدافع پرقدرت 
هر چند کارنامه ما در المپیک ۱۹۷۲ مونیخ, پر بار 
نبودام ابردمامقابل برزیل که تیم اول جهان بود و 
هست. نشان از بلوغ ما می‌داد. 
ما کوتاهی کرد یم 
قفل ساز می گوید حق فوتبال ایران 
در سناش از این ات وا جر ار 
می‌گویم فوتبال ایران با سابقه چندین 
گردن از دیگر تیم‌های آسیابالاست. 
امامتأسفانه بگویم که ما کمی کوتاهی 
کردیم و حالا با آنها فاصله انداخته‌ايم. 
باید در بدنه فوتبال و لیگ هماهنگی 
باشد تایک تیم سالم رابه مسابقات 
| برون مرزی بفرستیم تابه آن مقام 


یسته خود برسیم ت 


مختار جگونه شهید شد؛ 


ازابتد ای پخش سر یال تلویز یونی مختارنامه»همراه 
باپخش ۰ ۴قسمت زاین سریال تلویزیونی در این 
ستون‌خاطرات خود ود یگر عوامل سریال مختار نامه 
راثبت وضبط کرده و برای شما مکتوب کرده‌ام. 
امروز و در پایان پخش این سریال ۰ ۴ قسمتی. قسمت 
۰ اقسمتی که بنابه دلایلی همچون: تعطیلی هاربه اد 
نداشتن خاطره‌ای خاص, عدم وجود خاطرات قابل 
ذ کر و... مطلبی درخصوص مختارنامه منتشر نکر دم. 
قصد دارم در قسمت سی ام از این یادداشت‌ها, چند 
تکته جالب د رخصوص قسمت ۰ ۴ سریال ذ کر کنم. 
برای‌نگارش بخش عمده‌ای از این موارد از«عباس 
خدری» یکی از دستیاران کار گر دان‌سخت کوش. 
خلاق وزحمتکش مختارنامه کمک گرفتم. 

فینال سر یال ابتدا چگونه بود؟ 

فیلم نامه اولیه مختار نامه باسکانس ۱۳ ۵به پایان 
می رسید. این سکانس در حد یک نیم خط چنین 
بود: «مختار جانانه می جنگد و شهید می شود». اما 
به مروراین چند جمله توسعه وبسط پیدا کر دودر 
نهایت به حجمی رسید که در قسمت آخر شاهد آن 
بودید. فیلمبرداری این بخش از «مختارنامه» حدود 
یک ماه طول کشید و طی این مدت ۱۵۵ پلان ثبت 
وضبط شد که از نظر تعداد پلان به اندازه یک فیلم 
سینمایی بود. 

نکته جالب توجه اینکه فیلمبرداری سکانسهای 
اختامیه طی چند مقطع زمانی صورت گرفت. بخشی 
که در آن مختار در حياط مسجد کوفه مبارزه‌می کند 
وباران‌می بارد.در فروردین‌سال ۱۳۸۶مقابل دوربین 
رفت که در آن‌ایام به دلیل سردی شدید هواء کار 
به سختی پیش رفت وبه‌دلیل شدت ریزش باران 
شاوی از یک طرف ومر مای شنذیذ هر اسان 
کا ا 
زیادی لباس زیر لباسهای اصلی خود پوشیدند تا 
بتوانند سرماراتحمل کنند. بد نیست بدانید این جنگ. 
اولین جنگ بز رگ «مختارنامه» بود که فیلمبر داری 
شد وبا تسلط عوامل مختارنامه بر اجرای آن. راه برای 
طراحی واجرای جنگهای بزر گ بعدی باز شد. 

بخش دیگری که از فینال سریال مختارنامه» به 
شکل مجزاو د ر زمانی دیگر فیلمبر داری شد.سخنرانی 
مخ ار درجم باراد وخروج از کا خذارالعمازهبود. 
بخش سوم نیز خروج از کاخ و مبارزه های مقابل کاخ 
بود که در بخشهای مر بوط به سقوط مختار از اسب. 
به دلیل احتمال خطر برای باز یگر نقش مختار.«عباس 
اوصانلو» به عنوان بدل مختار مقابل دوربین رفت.اما 
بخش عمده ای از صحنه های پایانی کار حاصل نقش 
آفرینی خود عرب نیا بود. 
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رضااستادی 


حمله منجنیق به دارالعماره 

برای حمله‌منجنیق به دار العماره کوفه. گر وه‌تهیه و 
تولید جر ثقیلی عظیم رابه میدان دارالعماره آوردند که 
طول بازوی آن‌حدود ۱۲ متر بود. این بازوی جر ثقیل 
حد ود دوونیم بر ابر دارالعماره‌ارتفاع داشت. در صحنه 
پرتاب سنگ.در واقع گوی سنگی توسط بازوی این 
جرثقیل پر تاب و به برج دارالعماره اصابت کرد. 

طارق و طریق 

ناصر علاقبن‌دان را اغلب اهالی مطبوعات 
می شناسند.اویکی از خبر نگاران مشهدی‌الاصل فعال 
در رسانه هاست که در کنار تواناییه ای حرفه ای, به 
عنوان فردی دوست داش تنی و خوش قلب معروف 
است. علاقبندان قرار بود در سریال «مختارنامه» نقش 
آفرینی کند.او یکی از گزینه های جدی نقش «طریق» 
بود که در پایان سریال به همراه‌بر ادرش طارق سر از 
بدن مختار جدامی کند.روزی که میر باقری‌اورابرای 
بار دوم از نزدیک دید در انتخاب او دچار تردید شد و 
گفت:«چشمای علاقبندان خیلی مهربونه‌ونمی تونه 
قاتل‌مختار باشه».به همین دلیل «پر ویز سنگ سهیل» 
برای‌ایفای این نقش انتخاب شد.بد نیست بدانید نقش 
طارق نیز تو سط « ماشاءالله گریزان» ایفاء شد. اوسالها 
تجربه کار کردن‌بر روی کشتی راداشت و در سریال 
مختارنامه در بخش خدمات فعالیت می کرد وهنگام 
حضورعرب نیاو دیگرعوامل سر صحنه. سینی چای 
مقابل آنهامی گرفت.این‌هم از عجایب «مختارنامه»‌بود 
که فر دی که‌هر روز به مختار سینی چای تعارف می کرد. 
روزی سر بریده او رابه مصعب بن زبیر پیشکش کند! 

تبر مختار 

در بخشی از سکانس نهایی, مختار تببری رابه 
سمت یکی از سربازان آل زبیر پر تاب می کند. برای 
فیلمبرداری این صحنه ونمایش حر کت مستقیم تبر به 
سمت دوربین, حفاظی مقابل دوربین چیده شد. پشت 
این حفاظ «امیر قهر مانی» یکی از همکاران گر وه صحنه 
ایستاده‌بود که درست پیش از آغاز فیلمبرداری این 
صحنه. کنجکاوی اش برای دیدن نحوه‌پر تاب تبر 
بالامی آورد. همزمان عرب نیا که در فاصله ای دور 
قرارداشت تبر رابه نقطه از پیش تعیین شد ه پر تاب 
می کند که به دلیل قرار گرفتن قهر مانی در آن محل» 
تبر مستقیم به صورت او برخورد می کند! این خطر نیز 
مانند دیگر خطرات از کنار گوش گر وه سازنده‌سریال 
«مختار نامه» عبور می کند و قهر مانی با یک مداوای 
ساده درمان می شود. 

مهران و يزدان 

درسریال «مختار نامه» دوفر ماندههمواره‌همراه 

کیان بودند که در پایان‌هم دوشادوش مختار جنگیدند 


واو 


وبه شسهادت رسیدند.نام یکی مهران بود که نقش او 
توسط مجتبی کیمیایی ایفاء شد و دیگری يزدان که 
افشین خرن انهشاورابازی کرد هردو ابنبازیگزان 
برای حضور در مقابل دوربین «مختارنامه» ریش ومو 
بلند کرده‌بودند ومد تی طولانی با مختار و کیان همراه 
بودند. نکته جالب اینکه خرم نیا بازیگر نقش یزدان 
دندان یز شک بود و به این حر فه اشتغال داشت. 
تغییر پایانبندی سریال 

صحنه گردن زدن‌پاران مختار بخش پایانی سریال 
مختارنامه بود. با این صحنه که در نسخه نهایی 
کمی‌هم کوتاه شد-سریال به پایان رسید. این صحنه 
در آخرین‌ روز کاری سریال مختار نامهد ر تیر ما۸۸ 
مقابل دوربین رفت اما بعد ها میرباقری به این نتیجه 
رسید که این پایانبندی بسیار تلخ است و باید امیدی 
به مخاطب داد هشود تااوناامید از پای تلویزیون بلند 
نشسود. به همین دلیل سکانس ملاقات ابراهیم اشتر با 
پسر عموی مختار طراحی شد که‌این سکانس مد تی بعد 
دراحمد آباد مس توفی مقابل دوربین رفت.میر باقری 
نسبت بهدیالگهایش به شدت حساس است واجازه 
تغییر در آن رابه هیچ بازیگری نمی‌دهد.هميشه در سر 
صحنه متن دست نوشته او به دست دستیارانش حامد 
میرباقری و عباس خدری داده‌می شد تا آنهااز روی 
این متن» بر ای بازیگر ان نسخه ای بازنویسی کنند.در 
همین سکانس عباس خدری که مامور رونویسی از 
فیلمنامه برای حسن میرباقری بازیگر نقش ابراهیم 
اشتر بود. یک کلمه از دیالوگهارا تغییر می دهد. هنگام 
فیلمبرداری میرباقری باشنیدن این کلمه ب رادرش 
حسن رامواخذه‌می کند که چرادر دیالوگ‌هادست 
برده‌اسست؟ حسن متن رانشان می دهد ومشخص 
می شود اشتباه از سوی خدری بوده‌است که کلمه‌ای 
نزدیک به آن کلمه اصلی راانتخاب ودر متن قرار 
داده‌است.همه تصور می کر دند میر باقری باخدری 
برخوردخواهد کردامااوتنهابه گفتن این جمله به 
خدری بسنده می کند:«عباس بتر کی» 

وقتی میرباق ری ازب رادرش می خواهد تاعین 
کلمه ای که او نوش ته را بگوید. حسن اعلام می کند 
این کلمه دیگر ملکه ذهنش شده وا گر قر ار بر تغییر 
باشد.ممکن است او قاطی کند. به همین دلیل دیالوگ 
ابراهیم‌اشتر به همان شکلی که خدری نوشته بود 
بیان‌می شود تا خد ری تنها کسی باشد که توانسته‌در 
فیلمنامه میر باقر ی دست ببرد. ۰ 
ر 20 ۴۹ 
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و تمندانا کنو ا جنس اند یشتوین لذت ر !از نماد دادن از و تشان می بو ند 


وآدام 


۱ 


سچیت 


#«پیش از آن که / آخرین پیچ نگاه رابپیچی /دلم 
برایت تنگ می‌ شود »اگر موافق باشید. گفتگورا با 
همین سروده از شما آغاز می کنیم. 

#+احساسی که هنوز با شنیدن این شعر (البته اگر 
بشود نامش راشعر گذاشت) دارم. حس جوانی‌ست: 
بدون دغدغه واندیشهروزهایی که نمی‌دانی پس از 


آمدنشان قرار است چگونه بگذرند. یادش بخیر! 
#این سروده‌ نشان می‌ دهد دغدغه نوشتن 
دار ید... 
بله!البته بیشتر از این که خود راشاعر بدانم. 
معتقدم داستان‌نویس هستم. ۳۹ 
#پسس چراتابه امروز کتابی 
از شما منتشر نشده است؟ 
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شساید پیش از آنکه حدود دو ساعت با همکاران د یگر 3 
پای صحبت‌های شهرام عبدلی نمی‌نشستمبرایم 
باور پذیرنبود که یکی از معروفتر ین «بدمن»های 
تلویزیون‌ایران,انسانی بسیار متین وباسواد و خوش 
صحبت باشد. کسی که همه مر دم او را به خاطر حضور 
د رنقشهای منفی می‌شناسند, تابه حال بیش از ۰ ۴ نقش 
مثبتایفا کر ده‌اماهیچگاه‌د یده‌نشده‌است. 
عبدلی درای نگفتگوی خواندنی به دلایل د یده‌نشدنش 
پرداخته ودغدغه‌هایی رابرای‌مابیان کرد ه که پیش از 
این درباره آنهاحرفی به ميان نیاورده است. 


#۶ متاسفانه در ایران ما نمی‌توانیم برای خودمان 
زند گی کنیم.وقتی نام بازیگر روی شمامی گذارند 
شمامحکوم به ماندن در همان حوزه‌می شوید و اگر 
استعدادتان رادر قالب‌های دیگر بروز دهید. متهم 
می شوید که از نامتان درجهت فر وش وتبلیغات سود 
برده‌اید در نتیجه هیچ وقت نقد وبررسی درستی دراین 
زمینه صورت نمی گیرد. 

#بله امتاسفانه این اتفاق بر ای بسیاری ازهنر مندان 
افتاده است. 

در تایید صحبت شماعلاقه مندم‌از شادروان 
استاد حسین پناهی یادی کنم. هميشه می گفت: 
«من‌راپس از مر گم می‌شناسید» و همین اتفاق نیز 
روی‌داد.ایشان فردی بی بدیل درعرصه شعر 

بودند. سروده‌هایش را بخوانید درمی‌یابید 
که آن‌قدر زلال واژه‌ها رابه شعر 
ای 
سروده‌هایش زندگی کان قر 
که در ساده‌ترین شعرهای 
سهراب سپهری نیزاین‌همه 
بٍ-" سادگی‌رانمی‌توان‌پیداکردوشاید 
۲ دلیلش بی‌تکلف بودن ایشان بود. 
بسیاری از مردم نمی‌دانند اویک 
دیالوگ‌نویس بی‌همتابود. دربر خی از 
فیلم‌ها که به خاطر دیالوگ‌هایشان خوش 
درخشیدند. می‌توان رد پای حس وقلم حسین 
پناهی راپیدا کرد. به نظر من اوبیش از یک بازیگر 
متفاوت بودن, یک شاعر بی‌نظیر بود. حسین پناهی 
می گوید: «بی‌شک جهان رابه عشق کسی آفریده‌اند / 

چون من که آفریده‌ام از عشق.جهانی برای تو». 
#شاید دلیلش به نبود شناخت کافی وپایین آمدن 

. 
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شهرام 
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گفتگو: محبوبه خلجی 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 
تنظیم: لیا شیرازی 


ارو ۳۶۷۷ 


سرانه مطالعه در کشور برمی گردد. 

۶+ مطالعات در حال حاضر اینتر نتی و نشریه‌ای 
شده‌اند. مردم می‌بینند نمی توانند یک کتابخانه در 
منزلشان داشته باشند پس به راحتی و البته بدون 
احترام‌به حق مولف کتاب راازاینترنت دانلود می کنند 
هرچند که هیچ لذ تی‌مانند کتاب در دست گرفتن 
انا ای اه 
متاسفانه بخش عظیمی از جوان‌های‌ما که بر ای رسیدن 
به مسیر درست در زند گی و درس گرفتن باید مطالعه 
کنند.در اینترنت به دنبال همه چیز هستند به جز دانلود 
کردن مطلبی برای خواندن. 

#به نظر می‌رسد این مشکلی‌ست که در منتقدین 
ماهم وجوددارد چون غالبا به جای خواندن یک نقد 
خوب با یک نوشته پر از اسامی‌مواجه می‌شویم! 

تفا قامن چنین موضوعی رادر زمانا کر ان فیلم 
«جدایی نادر از سیمین» به عینه شاهد بودم. مخاطبین 
که جزء مردم عام بودند در ک بهتر و دقیق‌تری از فیلم 
داشتند ونظر اتشان نسبت به بر خی از کارشناسان که به 
جای درک.اطلاعات عمومی‌بهتری در رابطه با سینما 


دارند. دقیق‌تر بود. 
#+اصولا منتقد ین علاقمندند از یک قالب به این 
قضیه نگاه کنند. 


این قالب مانند یک شابلون وجود دارد ونباید 
منکر آن شد.اگر شمایک گوینده رادیو باشید. باید 
بدانی دبرای کدام برنامه باچه موضوع وچه قشر 
ما کر سس کے اا ای جال کے 
که این مرزبندی برای همه یکسان نیست.در زمان 
نقد فیلم‌ها نی ز چنین اتفاقی می‌افتد. منتقدین به 
شاخصه‌هایی اهمیت می‌دهند که از نظر مردم که 
ما ال هب ار 

#در واقع می‌خواهید بگویید که بیشتر اطلاعات 
حاشیه‌ای به مردم می‌دهند. درست است ؟ 

۶ دقیقا! این که در کناره‌های زند گی یک هنرمند 
چه‌می گذ ردو چهاتفاقاتی رخ‌می دهد شاید بر ای‌عده‌ای 
روا اا ار 
می‌بازد بخص وص این که من به عنوان هنر مند نیاز 
دارم مردم با تفکراتم ونوع نگاهم به زندگی آشنا 
شود ناپتوانندروی نقشی که‌ایقامی کم (با در نظر 
گرفتن حقیقت) به درستی نقد کنند تااز نظر اتشان برای 
صعودی کردن کارنامه‌هنریام بهره بگیر م. هنر مند 
باید همواره یک قدم جلوتر از مردم باشد تابتواند 
لایه‌های درونی زند گی‌اش رابه تصویر بکشد. این ذات 
هنر است که آیینه‌ای برای تصویر مخاطب باشد. 

#هر گز شده‌است به عنوان یک هنر مند از نامتان 
سوءاستفاده کنید؟ 

۴ شاید باور تان نشودامامن در زند گی شخصی. 
فردی خجالتی هستم. مثلا وقتی وارد بانک می‌ شوم 
آرزو می کنم مسوّول باجه من را نشناسد. در تمام 
مکان‌هایی که ازدحام جمعیت برای گرفتن خدماتی 
وجود دارد. همیشه در گوشه‌ای به نوبت می‌ایستم وبه 
کسی نگاه‌نمی کنم تارویم دقیق شود و من رابشناسد و 
معنای آن‌اين است که از نامم و هنرم در پیشبر د امور 
اجتماعی استفاده نمی کنم. چون به هر حال من هم یک 


شسهروند عادی هستم حال با شسغلی که بعد اجتماعی 
فراتری‌دار دامااجازه‌سوءاستفاده‌ا زاين قضیه رابرای 
زیر پای گذاشتن حق دیگران ندارم. در واقع من در 
زند گی شخصی‌ام نقش بازی نمی کنم. 

#البته فکر می‌کنم این بیشتر رفتار 
هنرمندنماهاست؛ کسانی که غالبابا صرف هز ينه وارد 
این رشته شده‌اند. 

۴با خرج کردن بدون داشتن هنر وارد این رشته 
شدن و خود رابه فیلم یاسریالی تحمیل کردن‌ماننداین 
می ماند که چشمانتان راببندید وراه بروید وبگویید 
هیچ چیز نمی‌بینم | در یک تله فیلم با بازیگری همکار 
بودم که برای یک نقش عبوری نزدیک به ۱ میلیون 
تومان‌هزینه کر ده‌بود وبعد مافهمیدیم قسط‌هایی که 
به ما می‌دادند از مبالغی بوده که از این عاشقان بازیگری 
می گر فتند!اگر کسی این مساله‌را کتمان کند. در واقع 
فهم و شعور خود رازیر سوال بر ده است. طبیعی است 
که آنها ماند گار نمی شوند! 

#بااین که ظاهر آاین مساله در سینما بیشتر است 
اما گویااخیرادر رسانه‌ملی هم در حال رخنه کردن 
است؟ 

۶+ خوشبختانه رسانه ملی نسبت به تئاتر وسینمااز 
۰ 
دارد.شمامجبورید خوب‌بازی کنید و گر نه‌منتقدین که 
عمومامر دم عام هستند. شمارابه زیر می کشند.حتی 
بد ترین تله فیلم‌ها در صداو سیما باز هم در بسیاری از 
موارداز فیلم‌هایی که اکران می‌شوند بهتر هستند. در 
دهه ۸۰مگر چند کار در سینما ساخته شد ند که استثناء 
باشند. در یک دهه از تاریخ سینمای کشور مان حتی به 
اندازه‌انگشتان یک دست آثار ماند گار نداریم! 

#شماد رسر یال مناستی ماه رمضان امسال حضور 
دارید. چرا تولید این سریالها برخی مواقع حتی تا خود 
ماه رمضان نیز ادامه دارد؟ 

من هم به این موضوع بسیار فکر کرده‌ام. ما 
هر سال ماه رمضان وماه‌محرم و عید نوروز یکسری 
سریال‌های مناسبتی دار یم اماتادوماه‌قبل از آن 
هیچ خبری نیست. جالب‌تر این که بدانید تاز گی‌ها به 
کج ی درا رر دا را 
این سریال‌هااز ۶ماه‌قبل آغاز شود. مجبور ند حقوق 
۶ماه کار رابه بازیگر بیر دازند امادر دوماه کار ۶ 
ماه‌رااز مامی کش ند و در اخر هم دستمزد همان دو 
ماه‌رامی‌پر داز ند. من شسخصا دارم کم کم به این قضیه 
مشکوک می‌شوم!! 

#یک نکته دیگر هم این است که گاهی تمام 
آن‌چه در طول روز می‌بینیم در یک موضوع خلاصه 
می‌شود. به خاطر همین دلزده می‌شویم. 

۶+ متاسفانه ما در رسانه همیشه با نوعی افر اط 
و تفریط مواجه هستیم. مثلا وقتی یک فیلم کره‌ای 
می‌توان د مخاطب جذب کند باید بعد از آن تامدت‌ها 
آن‌قدر فیلم کره‌ای ببینیم که خسته می‌شویم. بعضی 
روزهاسریال‌ها وفیلم‌های سینمایی همه گریه‌دار 
هستند و مخاطب راماتم زده‌می کنند.درساعت‌هایی 
هم که هیچ چیز جالبی پخش نمی شود به جز میز گرد و 
گفتگووحق می‌دهم که این نوع برنامه‌ریزی مخاطب 


راخسته کند. 

#«حتی من شنیده‌ام که سینمانسبت به ورود 
باز یگران رسانه ملی دارای موضع است؟ 

۶ب ه! آن‌ها کار به ما پیشنهاد نمی‌دهند چون 
ماراسینمایی نمی دانند و من نمی دانم مگر در سینما 
نباید مانند حضور در سریال‌هانقش بازی کرد. حرف 
من ‌هم این است:حالا که سینمادر حال مرزبندی بین 
هنر مندان است.صداوسیما نیز قواعد و قوانینی را 
مشخص کند تالااقل بازیگران تحت پوشش آن د چار 
ضرر و سرخورد گی نشوند.اگر بازیگر سینمامی آید و 
ا ا 
وفق بدهد. قدمش روی چشم اماوقتی باعث می‌شوند 
بازیگر ان سریال‌ها متضرر شوند. باید بر ای این مساله 
فکری اساسی کرد.بگذارید اعتراف کنسم من واقعا 
غمگین می شوم که یک بر نامه مانند «شب شیشه‌ای» 
برای تلویزیون ساخته می شود اما به جای هنرمندان 
تلویزیونی از چهره‌ای سینمایی در آن دعوت می‌شود! 

#نظر تان درب اره‌ورود تئاتری هابه‌سینماو 
تلویزیون ویاعکس آن چیست؟ 

۶ شناخت ابزار بسیار مهم است.ایفای نقش در 
تئاتر با سریال فرق می کند. بازیگر در تثاتر تمام قد 
دیده‌می‌شود و باید با همه وجود در قالب آن فرورود 
تاباورپذیر جلوه کند و مخاطب اجازه دارد حر کات 
ی اصدایاچهرهشماراانتخاب کند ام اوقتی در فیلم 
دوربین فقط روی صورت شماز وم می‌ش ود شماباید 
تمام حس صحنه‌ای که در ان ایفای نقش می کنید را 
تنهااز طریق چهره‌تان به مخاطب انتقال دهید واين 
بسیار مشکل تر است. مهم این است که باز یگر محتوارا 
بشناسد. به خاطر همین گاهی حتی بز ر گان تثاتر دریک 
فیلم اغراق آمیز بازی می کنند چون با این فضا به خوبی 
اشنا نیستند. باید قالب‌ها را شناخت. 

به طور مثال استاد جمشید مشایخی چنان توانایی 
تفکیک تئاتر وسینماراازهم دارد که وقتی تصویر ایشان 
رادریک فیلم می‌بینید باورش سخت است که‌ایشان 
در تثاتر کار می کر ده‌اند! 

#آقای عبدلی ازاین بحث‌ها که بگذریم. به 
کارنامه هنری تان می‌رسیم. چ را بازی شمادر 
«خط شکن » مانند هميشه نبود ؟! 

#۶بد ترین بازی عمرم در «خط شکن» بود. در 
فضایی بسیار نامناسب وبا یشت صحنه ای بد تر باعث 
شد خاطرات بس یار تاعوشایندی از آن سر یال داشته 
باشم.فیلمنامه داستاندیگری‌بودو کار گر دان‌هیچ‌چیز 
رابر اساس آن رعایت نکرد و در لحظه به سلیقه خود 
همه‌چیز راتغییر می‌داد. نقش بازیگری که با او رابطه 
خوبی داشت رابیشتر می کرد وبر عکس ‌نقش کسی 
دیگر را کم می کرد. جالب بود که ما افیش می‌شدیم 
و وقتی می رسید یم می‌دیدیم سکانس دیگری برای 
ضبط شدن آماده است!در کل گویایک عده آدم 
کنار هم جمع شده‌بودند تا فقط دور هم کاری انجام 
داده باشند. 

#ظاهر آدار ید به جایی می رسید که‌هر کس نام 
شمارا بشنود. در ذهنش یک نقش منفی تداعی شود. 

من بیش از ۰ ۴نقش‌مثبت‌بازی کر ده‌ام اماچون 


٩۰ مار‎ ۲ 


اکثر آن‌ها در فیلم‌های سینمایی یا سریال‌های تاریخی 
بوده و نقش‌های منفی که به اعتقاد بسیاری بیشتر در 
ذهن می‌ماند. در سریال‌های پربیننده‌بوده این حس 
القاء‌می‌شود.اصولا مر دم ماباچنین شخصیت هایی 
بیشتر ار تباط بر قر ار می کنند. به طور مثال سر یال «خط 
قرمز» چون نقش‌ها منفی بودند.به یاد مانده‌است.در 
آن سریال سکانس‌های من از بقیه بازیگر ان بجز شهرام 
حقیقت دوست کمتر بود چون ۱۶قسمت در ماجرا 
حضور داشتم اما باز هم نقشم به یاد خیلی‌ها مانده است 
وجالب‌است که لقب نقش منفی رابه من دادند بااین که 
خیلی از کارهای بد دیگر شخصیت‌ها را انجام ندادم. 
به طور مثال نقش ناصر خیلی منفی‌تر از نقش من بود 
چون هم دزدی می کر د. هم مواد مصرف می‌نمود و هم 
بچه‌ها رابه خطا کشید اما باز هم شخصیت محبوب واز 
دید مردم مثبت بودا! 

#شاید تعر یف مابه عنوان مخاطب از نقش منفی و 
مثبت اشتباه است! 

#۶ دقیق |ام ردم ضد قهر مان راب انقش منفی 
اشتباه‌می E‏ بأژیگران بزر*گ دنا کثرا 
ایفاگر نقش‌های‌ضدقهر مان بوده‌انداما کسی به آن‌ها 
نگفت شسمامنفی بازی می کنید چون مخاطبین آن‌ها 
ازسینمای کشورشاآن و تعریف درست شخصیت ها 
شناخت دارند که‌معروف‌ترین آن‌ها آلن دلون است 
امادرایران‌این گونه نیست.اگر کسی از مابخواهد 
یک انسان مثبت ومنفی راتعریف کنیم. ناچاریم به 
نسبت ذهن ادم‌های مختلف. تعاریف متفاوت ارائه 
دهیم چون دید یک فرد سنتی با فردی که مدرن فکر 
می کند. با مثبت ومنفی بودن مغایرت دار د.متاسفانه 
مردم ما تصورمی کنند وقتی بازیگری نقشی منفی بازی 
می کند. در حال بازی کردن شخصیت خودش است! 
خانمی‌من‌رابه خاطر بازی در مختارنامه و به خاطر 
لو دادن حضرت مسلم (ع) لعنت ونفرین کرد بدون 
آن که فکر کند اگر کسی نبود این نقش رابازی کند. 
فیلم ابتر می‌ماند. 

#مثبت ومنفی از نظر عرف جامعه که تعریف 
مشخصی دارد! 

این حرف راقبول ندارم چون عرف نیز دارای 
معیارهای نسبی است. شمادر بین | دم‌های شهر های 
مختلف نیز به علت تفاوت فرهنگی, عرف متفاوتی 
می‌بینید. حتی در صد او سیمابه عنوان یک مرجع و 
آیینه اجتماعی برای خوب وبد بودن نمودار مشخصی 
وجود ندارد. به طور مثال من نقشی بازی کر ده‌بودم که 
به علت اختلافات خانواد گی با یک خانم دیگر آن‌هم 
شرعی ازدواج کرده بودم. خانم هادر خیابان به من 
اعتراض می کر دند چون از دید آنها من یک شخصیت 
منفی داشتم در حالی که همسر خودم به علت بازی در 
این فیلم من راسرزنش نکر د.بعد جالب است که‌در 
اخبار از یک مرد که سه زن همزمان داشت وباهمگی 
دریک خانه زند گی می کرد تمجید به عمل آمد واورا 
به عنوان یک مرد نمونه انتخاب کر د ند!بالاخره من بد 
هستم که تنهاایفاگر نقش یک مر د باد وهمسر بودم یا 
ایشان که در واقعیت سه همسر دارند؟!!! 

بقیه در صفحه ۵۲ 


ووک ور د ر ۵۱ 


د فتار شمااز هر مو عظه ای بمتر است 


شود 


نا گننه‌ها 


یبد بر.! 


این که می گویند ما هیچ چیزمان در این کشور 
مانند دیگر کشورهانیست. واقعاً به من ثابت شده 
اسست.بعضی وقت‌هافکر می کنم که اصلاً این اصناف 
ماتعریف درستی از صنف ندارند و به هیچ وجه صنفی 
به خودشان نگاه نمی کنند و همه تلاش می کنند به 


نویسنده: نادر طربقت. کار گردان سینما 


آن شورای مر کزی رسیده وبرای خودشان امتیازی 
کسب کنند و به عنوان عضو شورای مر کزی موقعیت 
بهتری‌به‌دست آورندوب دون آنکهبدانند که 
رسالت در این است که سعی در کار جمعی داشته 
باشند تابادست به دست دادن اعضا تمام افراد آن 
صنف را از موقعیت‌های مساوی بهره‌مند سازند. 
ویس ارام ار نات افرانی کےا 
باندب ازی به موقعیت خوبی رسیده‌اند برمی گر دد و 
به چند سال پیش که به عنوان رییس کمیته رفاهی 
انجمن منتقدان ونویسند گان سینمایایر ان انتخاب 
شدم و خیلی تلاش کردم با مجلات سینمایی ار تباط 
برقرار کنم تاحداقل بتوانم مجلات راارزانتر برای 
اعضا تهیه کنم وفکر می کنم تنه باید سی درصد پول 
مجلهرابچه‌ه امی‌پرداختن د و آن مجلات راتهیه 
مي درد وا که تلاشس کردم تافرش مان نی 
برای بچه‌هابااقساط طولا نی تر فراهم شود سفر به 
سوریه با هزینه ده هزار تومان در ماه و موارد دیگری 
که تلاش کردم برای رفاه بچه‌ها تهیه کنم. در شورای 
آن زمان احساس کر دم چقدر برای انها که در شورای 
مر کزی بودند سخت است که حتی خبررسانی کنند. 
مثلاً در شورای مر کزی چند نفر با فلان مجله مشکل 
داشتند.می گفتند قید این مجله رابزن وهیچ تعریفی از 
صنف نداشتند ومن هم آن زمان عطایش رابه لقایش 
سپردم واز ان مسوولیت استعفادادم. فکر می کر دم 
این سال ‌ها که گذشته صنف معن ای خودش رادر 
خانه سینماپیدا کر ده.امایا کمال تأسف سال گذشته 
بعد از ساخت فیلم «خاطره» برای عضویت در کانون 
کار گردانان سینمای ایران به خانه سینما رفتم. منشی 
محترم صنف کار گر دانان در مورد شرایط عضویت 
به غیر از مدارک شناسایی به من گفت: شما باید مبلغ 
یکصد وپنجاه هزار تومان بابت حق عضویت ومبلغ 
یکصد هزار تومان بابت ساخت هر فیلم که به اکران 
رفته به‌انجمن بر دازید. ومن به او گفتم خوب در 
قبال این دویست و پنجاه هزار تومان چه کار صنفی 
برای بچه‌های کار گر دان می کنید ؟ او در جواب گفت: 


۵۲ 


سس 
کر کے 


خوب به شما کارت دیدن فیلم جشنواره‌فجر راء آن 
هم برای دو سانس در هر روز می‌دهیم. من هم به وی 
گفتم خوب من که عضو انجمن منتقدان و نویسند گان 
سینمای آیران هستم. همه ساله یک کارت عکسداز 
برای جشنواره دارم که انجا صبحانه و ناهار و شام هم 
بااحترام به من وامثال من می‌دهند واین کار صنفی 
محسوب نمی‌شود! او گفت واقعاً کاری جز این در سال 
برای اعضاانجام نمی‌شود. من همانجا از خیر عضویت 
گذشتم و بعد از چند ماه دوباره دوستان اصرار کر دند 
که بر وو چون کار گر دان سینماهستی عضو کانون بشو 
ومن باز هم فریب خوردم وبه خانه سینما رفتم واين 
بار آن متصدی گفت:بابت عضو شدن در این کانون 
مبلغ یکصد وپنجاه هزار تومان بابت حق عضویت. 
مبلغ یکصد هزار تومان بابت هر فیلم اکران شدهو مبلغ 
پانصد هزار تومان ورودیه! من با شنیدن پانصد تومان 
آخری شاخ در آوردم و به او گفتم مگر بااین ورودیه 
می‌خواهم به شهر بازی و باغ وحش بروم؟ و او گفت:نه 
مثل گذشته فقط بلیط جشنواره فیلم فجر رامی‌دهیم... 
و آن روز مطمئن شدم که انجا جایی برای امثال من 
نیست. به خاطر همین طاقت نیاوردم و گفتم از قول 
من‌به شورای‌مر کزیتان بگویید این صنف نیست. شما 
بازوی ظلم برای اعضای خود تان هستید. من که عضو 
شمانمی‌شوم بعد پرسیدم شما چند عضو دارید؟ او 
گفت:حدودسیصد کار گر دان عضوماهستندومن 
پیشنهاد دادم شورای مر کزی شما می تواند یک نامه 
بهآقایعزت الله ضرغامی بدهد وعنوان کند که 
بر ارب رارسا 
هر کدام از انهادر سال ساخت یک فیلم ویدیویی را 
مس ول کند جند اتفاق خ وت مس فد .ول آبتکه همه 
آنهامی‌دانند که‌هر سا لاقل یک فیلم در بر نامه خود 
E ET‏ 
لے کار وای م تواند ایا ا 
جبران کند.سوم در سال سیصد کار گر دان‌سینمابرای 
صدا و سیمافیلم می‌سازند واین باعث رشد کیفی سیما 
می‌شود و تماشا گران بیشتر ی جذب دیدن کانال‌های 
تلویزیونی می‌شوند واین سه اتفاق خجسته و خوب هم 
به نفع کانون کار گر دانان و صنف آنهاست وهم به نفع 
صداوسیماو مطمتنا اقای ضرغامی به این پیشنهاد 
لبیک می گویند و به همین ساد گی یک کار صنفی در 
ار 

خلاصهاز زمان پیشنهاد من شش ماهی گذشته 
امافکر می کنم اعضای شورای مر کزی به خودشان 
زحمت شنیدن پیشنهاد راهم ندهند. چون خودشان از 
امتیازات مختلف فیض می‌بر ند. وقتی معاون و مشاور 
معاونت سینمایی به خانه سینمامی گوید شر کت 
رامی‌زنی؟ اماواقعاً مدیر عامل ودیگر دوستان شورای 
مرت اه ا هبار وان 
کاسب کارانه رفتار می کنن د.بر خورد کر ده‌اند؟ ویا 
اینکه بهانه خود کفایی واين جور حرف‌هاراتحویل آدم 
بازی برد. برد رادر دستور کار خود قرار دهیم. 


ارو ۳۶۷۷ 


آغازماراتن سریلهایرضانی 


سی‌امین روز 
شبکه دوسیماسریال 
«سی‌امین روز» رابرای 
1 ا 
پخش می کند. این سریال 
هر روز ساعت ۱۹:۳۰ پخش می شود و تکرار آن نیز در 
همان روزساعت ۵ روی آنتن می‌رود.این سریال 
از مضمونی ماورائی بر خورداراست و در گونه‌اجتماعی. 
داستان زند گی مردی رابه تصویر می کشد که به طور 
ناخواسته, دستش به خون بر ادر دوستش آغشته می شود 
و طی این اتفاق, ماجراهایی برای وی به وقوع می‌پیوندد. 
هومن سیدی, سیما تیر انداز: محمود عزیزی, رزیت 
غفاری, آزاده صمدی, مهران رجبی, میر طاهر مظلومی‌با 
حضور انوشیروان ارجمند. اتابک نادری و پژمان بازغی 
در «سی امین روز» به ایفای نقش پر داخته‌اند. 
پنج کیلومتر تا بهشت 
این سریال تلویزیونی 
یه کار کرواکی ۳ 
الک اع رلک 
تهیه کنند گی سریال «۵ 
کیلومتر تابهشت»را 
7۱ در ایام ماه مبا رک 
رمضان هر شب‌ساعت ۰:۴۵ ۲روی آنتن شبکه سه سیما 
برود.تکر ار این سریال در روز بعد ساعت ۵ ۱۵:۴ خواهد 
بود. این سریال که از قضا مضمون آن نیز ماورائی است. با 
حضور بازیگرانی نظیر داریوش فرهنگ, مهدی سلو کی 
شهرام قائدی رضا تو کلی و...ساخته شده است.داستان« 
۵ کیلومتر تا بهشت» درباره دختر و یسری است که قصد 
اردواچدارنک اماد ر کر ان 
سقوط یک فرشته 
سریال تلویزیونی 
سکول یک ق رک ور ماه 
مبارک رمضان هر شب 
ساعت ۲:۴۰ ۲ازشبکه 
یک سیما پخش می‌شود و 
تکرار آن روز بعد ساعت ۱۴:۴۰ روی آنتن می‌رود. 
«سقوط یک فرشته» به تهیه کنند گی «رامین 
عباسی زاده» از حضور بازیگرانی چون مسعود رایگان. 
فریباکونری,داری وش کار دان شبنم مقدمی, علی 
سلیمانی. مهرداد صدیقیان, خاطر ه اسدی وهدی 


زین‌العابدین بهره جسته است. 

در داستان این مجموعه زند گی دو دختر در جدال‌با 
فراز و نشیب‌های زند گیشان به تصویر کشیده می‌شود و 
عیارسنجی ایمان هر یک از انها ماجراهای «سقوط یک 
فرشته» راشکل می‌دهد. 
سه دو نکت» سه دو نت 

کی رد ماه 
مبارک رمضان هر شب 
ماع ۳0۵ وک 
می‌شود و تکرار آن نیز روز 
بعد ساعت ۱۷:۳۰ است. 

اسامی بازیگران‌این سریال به شرح ذیل است: 
سیروس گرجستانی, محمد کاسبی.مر جانه گلچین: 
جواد عزتی. یوسف صیادی, داریوش سلیمی, عباس 
جمشیدی فر, اشکان اشتیاق, نادیادلدار گلچین و.. 


هنوز زندکبی نکر ده ام؟ بقیه‌ازسفحه اه 

+ تصور من این است که این به پیشنهاد دهنده‌های 
فیلم هاو سریال‌هاهم باز می گردد. 

اتفاقا یکی از مشکلات ما بازیگر ها همین است. 
وقتی در یک نقش جامی‌افتیم یا در یک فیلم وسریال 
نقشی را آنگونه که مردم می‌پس‌ندند و باور می کنند. 
بازی می کنیم تامدت‌هافقط بر ای ایفای نقش‌های شبیه 
به آن پیشنهادداریم.یادم می آید یک زمان حدود 
۰ | فیلم نامهد ست من بود که در تمامشان بر ای نقشی 
ضدقهر مان انتخاب شده‌بودم.به واقع با باید قبول کنم و 
یا باید به فکر کسب در آمد دیگری‌باشم. به هر حال این 
شغل ماست و از این راه امرار معاش می کنیم. متأسفانه 
درایرانتماشاگر به جای نقش بابازیگر دز گیر می‌شود. 
اگر نقشت مثبت بود پس آدم خوبی‌هستی واگر منفی 
بود. شخصیت تو همین است که می‌توانی خوب منفی 
بازی کنی به همین خاطر مستوجب شنیدن جسارت و 
تحقیر هستی.در سر یال «فاصله‌ها» به شخصه شاهد 
بودم که به خانم بهاره افشاری توهین شد تنها به جر م 
این که ایشان نقششان را آن‌قدر خوب بازی کر ده‌بودند 
که باورپذیر شده‌بود وجالب است که مردم مافکر 
می کنند. شخصیت‌های منفی در جامعه وجود ندارند 
واين فقط همان بازیگر است که چون این شخصیت را 
دارد. می‌تواند آن‌رابه تصویر بکشد!! 

#شاید این اشکال به فیلمنامه بر گردد. 

۶ اتفاقاایر اداصلی‌به‌همین قسمت کاربر می گر دد. 
به راستی مگر در فیلم‌های ما چقدر نقش‌های متفاوت 
نوشته می‌شوند ؟ همیشه یکی خوب ویکی بد است.یکی 
می‌زند و یکی می‌خورد و مهمتر از همه در میان صد ها 
مخالف و گره کور دونفر عاشق هم هستند که جالب آخر 
قصه هم به طرز معجزه آسایی به هم می‌رسند و زند گی 
زیبا می‌شودا! حتی زند گی عادی ما نیز این قدر بی‌لایه و 
حاشیه‌ای‌نیست که ما مجبور باشیم نقش چنین افرادی 
رابازی کنیم. به خاطر همین مردم تصور می کنند این 
خود ماهستیم که نقش در قالب‌مان فر و رفته است. 

#نقشی که در مختارنامه‌ایفا کر دید کوتاه‌اما 
تاثیر گذار بود؛در این باره صحبت کنید. 

#دراین سریال آن‌قدر همه چیز حرفه‌ای و 
اصولی ودر راستای‌هم بر ای پیشبرد داستان چیده‌شده 
بود که حتی کوچکترین نقش‌ها به چشم می آمد ند و 
در ماجرا تاثیر گذار بودند. در مختارنامه کوتاهی نقش 
برایم اهمیتی نداشت بلکه وجود آقای داوود میرباقری 
مرامانند دیگران شیفته قبول کر دن نقش‌های ولو 
کوچک وبه ظاهر کم اهمیت می کر د چون فکر می کنم 
کمتر کسی باشد که علاقمند نباشد چند روزبااین 
کار گردان فرهیخته کار کند. پیش از من چند نفر این 
نقش رابازی کرده‌بودند اما گویا موردرضایت واقع 
نشده‌بود. وقتی تقش راخواند م متوجه شدم این فرد 
نباید یک نفر باعقل تکامل یافته باشد.وقتی کسی به 
دیا این طور تگاه ر امر مسلمین تغییر کند 
تاشراب‌خواری آزاد شود وعیاشی رواج یابد. نباید این 
آدم راجدی گرفت وبه تصویر کشید.من به شخصه 
این فر د رااین گونه نمی‌دیدم که بخواهم اوراجدی‌بازی 


کنم. البته قرار بود این نقش بیشتر باشد وحتی وارد 
دسته خولی و حرمله شود که متاسفانه به دلایلی نشد و 
سهم من از «مختارنامه» همین نقش کوتاه بود. 
#در حال حاضر مشغول چه کاری هستید ؟ 
۶شبکه ۵ برای ماه رمضان سر یالی دارد و در 
آن‌ایفای نقش کرده‌ام که یک شخصیت خاکستری 
دارد که در لحظه زند گی می کند ودور از آرمان‌وامید 


وارزواست. 


#ا گر احیاناباز یگر نمی شد ید. ترجیح می‌دادید 
چه شغلی داشته باشید ؟ 


۶ راستش درهر دوره‌ای تمایل‌داشتم کاری‌انجام 
بدهم:مربی گری؛ورزش,نویسند گی, خلبانی. حتی بچه 
که بودم دوست داشتم پیاز و سیب زمینی فروش شوم! 
(خنده) شاید به خاطر همین هم دو بار دیپلم گر فتم. اول 
ادبیات خواندم و سپس وارد رشته فنی شدم. در خانه 
یک انباری داریم که پر از جعبه ابزار است وهر کس 
اولین بار این انباری رامی‌بیند. تعجب می کند. کارهای 
تعمیراتی خانه زا خودم اتجام می‌دهم. اصولا هم عادت 
ندارم در مورد چیزی که در آن تبحر ندارم.ادعایی کنم 
پس مطمئن باشید از پس این کار به خوبی برمی آیم. 

#شما که کود کی پر جنب وجوشی داشتید.از 
چند سالگی به فکر یافتن یک مسیر درست برای 
زند گی تان افتاد ید و به اصطلاح سر به راه‌تر شد ید؟ 

۶ فکر می کنم ۱۶ ساله‌بودم که خلقیاتم تغییر 
فراوانی کرد. هنر در روحیه‌ام تاثیر فراوان گذاشت 
چون در آن زمان دوسال بود که تثاتر کارمی کردم و 
بزرگترین راه نجاتم از پر تگاه‌های زند گی که در مسیر 
زند کی هر جوانی ۰۱ - اغاق هبه مطالعه 
می دانم که باعث شد بهتر ببینم, بفهمم و زند گی کنم. 

#به راستی در وجود یک جوان پرشور که کشتی 
می گر فته و فوتبال باشگاهی در تیم نوجوانان‌راه آهن 
بازی می کر ده. چه اتفاقی افتاد که بازیگری دغدغه 
زند گی‌اش شد؟ 

من هیچ‌وقت فکر نمی کردم روزی برسد که 
شغلم تنهاهنر باشد چون اصولا هیچ‌وقت نمی توانم 
خودم رامحصور به یک چیز کنم ودر کل آدم 
قاعده‌مندی نیستم. مثلا نمی توانم یک زند گی هميشه 
یکنواخت کارمندی با ساعت‌های مشخص داشته 
باشم. به هر حال در ماورای زند گی هر انسانی برای او 
نقشسی نوشته شده‌است تابر کائنات و دنیایی که‌در آن 
زندگی می کند. تاثیر گذار باشد. البته باز هم می گویم 
که دغدغه من هنوز هم نوشتن است و این رابیشتر در 
خودم می‌بینم تابازیگری و... 

#بااین‌همه علاقه به خواندن بايد حتما کتابخانه 
مجللی داشته باشید ؟ 

۶من و همسرم. خانم سالومه شاهر خی هر دو 
جزء کتابخوان‌های قهار بودیم و هستیم. به خصوص در 
رمان ایشان از من بسیار جلوتر ند. رشته تحصیلی‌شان 
علوم سیاسی‌ست اما دوره‌بازیگری دیده‌است و در حال 
حاضر هم گاهی بازی می کند.ماحد ود ۰ ملد کتاب 
در خانه‌مان داریم و هميشه به این موضوع مفتخریم. 

#حدودآدرچند کارباهمسرتان هم‌بازی 
بوده‌اید؟ 


٩۰ ۲مرراو‎ 
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در این ۷سال که 
ازدواج کردیم. در فیلم‌هایی 
مانند«قصه‌دل‌ها»و«ازمابهترون» 
باهم بازی کردیم. یک فیلم هم به نام 
«خواهران غریب» برای شبکه استانی کار 
کردیم و همچنین در سریال «یک بوم و دو هوا» 
نیز کنار هم بودیم. همسرم در انتخاب نقش حساس 
است و محیط کار نیز برایش بسیار اهمیت دارد. 

# یکی از مهمتر ین مشکلات شماهنر مندان داشتن 
مزاحم تلفنی است.برای شما چطور ؟ 

گر شما خبر نگارها شماره مارا به دوستانتان 
و آن‌ها هم به دوستانشان نفروشند, مشکلی پیش 
نمی آید!(خنده) بله من هم مزاحم دارم. چند سال پیش 
چند نفر از این افراد راپیدا کردم و وقتی مجبور شدند 
بگویند شماره‌رااز کجاپیدا کر دند.اعتراف کردند که 
یکی از اقوامشان خبر نگار است!!البته این بیشتر برای 
کسانی‌ست که تازه به این عرصه وارد شده‌اند و گر نه 
یک خبرنگار حرفه‌ای‌می‌داند که حفظ شماره یک 
هنر مند یک بخش مهم از اصول‌اولیه کارش است وبه 
آن نیز پایبند می‌ماند. 

#یک موضوع دیگر و آن این که تصور مردم‌اين 
است که باز یگران افراد ثر و تمندی هستند! 

۴ شاید چون قرارداد یک بازیگر از حقوق ماهیانه 
یک کارمند بیشتر است چنین فکر ی دارند در حالی که 
مردم نمی‌دانند احتمال دارد یک بازیگر تایک سال 
ری ار 
وچهره‌به خودش بر سد. البته به تاز گی اوضاع تغییر 
کرده‌است و آن‌قدر هنر مندان گله کر ده‌اند که مردم 
کم کم به این تصور رسیده‌اند که ماافراد مستحقی 
هستیم. واقعیت این است که ما همیشه در حال بازی 
نیستیم و کارمان زمان ومیزان مشخصی ندارد کها گر 
این طور بود مطمئن باشید هیچ کس از روی اجبار و 
ناچاری نقشی را در یک فیلم‌نامه بد انتخاب نمی کرد تا 
به کارنامه هنری‌اش ضر به بزند اما شک نکنید سال‌ها 
تالاش مابه‌اندازه‌قرارداد ینک بازیکن رده چندم در 
فوتبال هم نمی شود! 

یار ب ا ار تان وال 
پایانی بفرمایید چند وقته زند گی نکردید؟ 


س ال است که زنده‌ام ولی هنوز زند گی 
نکرده‌ام! 5 
ررر 22 ۵۳ 
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جر لی چادلین 


داستانبای اننخابی آلفردهیجکاک 


«جرج میجر» یکی از افسران پلی س و کار آگاه 
باسابقه‌ای بود که حال دوران بازنشستگی خودراطی 
می کر د. او بیست سال تمام سابقه کار داشت ودراین 
بیست سال باشدت تمام تبهکاران راتعقیب کر ده بود 
و حالادر یکی از مدارس عالی نیویور ک در آزمایشگاه 
جرم‌شناسی کار می کرد. 

مأموران پلیس هر گاه بامشکل پیچیده‌ای روبرو 
می‌ش‌دند از جرج کمک می‌خواستند.این بارهم از 
فرود گاه‌جرج میجر رااحضار کر ده‌بودند تابه انهادر 
کشف واقعه‌ای کمک کند.البته اوهمکار جوان خود 
«پلی‌مک گریت» راهم همراه خود برد. در آنجارییس 
گمرک فرودگاه آقای «کالاهان» از جرج وهمکارش 
استقبال کرد و بدون مقدمه گفت: 

- آقای میجر ما بایک مشکل بز رگ روبروشده‌ایم. 
این مسأله هم مر بوط به تئودور مینگ است که حتماً او 
راخوب می‌شناسید. 

جرج جواب داد: 

-بله, خیلی هم خوب می‌شناسم. چند سال قبل 
خودم‌اورابه‌جرم سرقت دستگیر کردم.او کارخود 
رابامهارت و شگردهای خاصی انجام می‌دهد. او 
ذاتأ خلافکاراست و گمان‌نمی کنم در عمرش کار 
شرافتمندانه‌ای انجام داده باشد. 

رییس گمر ک سری تکان داد و گفت: در اینکه 
مینگ در اینجاهم مشغول انجام کار خلاف است شکی 
نداریم.اماحقیقت این است که نمی‌دانیم او چه می کند 
ومنظورش زاین کار عجیب چیست ؟!اصلا بهتر است 
خود شما تماشا کنید و ببینید چه می کند. 

رییس گمر ک از جای خود بلند شد و پرده‌ای را که 
پشت سرش بود کنار زد و پنجره‌ای که از داخل شیشه 
واز بیرون آیینه بود نمودار شد. آنها از پشت این پنجره 
که مشرف به سالن مخصوص گمر ک فرود گاه بود 
به تماشاایستادند. مسافران در جستجوی چمدانها و 
اثاثیه خود که روی تسمه نقاله در حر کت بود به این سو 
و آن سومی‌رفتند وپس از بر داشتن چمدانهابه سمت 
مأموران گم رک می رفتند تاتشریفات گمر کی راانجام 
دهند. کالاهان رییس گمر ک توضیح داد: 

-الان‌هواپیمایی از | مریکای جنوبی وارد شدهو 
درفرود گاه‌نشسته.اين هواپیماهر روز از آمریکای 
جنوبی به نیویور ک می آید و مین گ هفته‌ای دو روز 
(سه‌شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها) به اینجامی آید تابسته‌ای را 
که باهواپیمااز آمریکای جنوبی برایش می رسد تحویل 
بگیرد. در روی‌بسته تا کید شده که به شخص گیرنده 
تحویل داده شود. حالا خودتان می‌بینید که مینگ 
چطور می آید و وقتی بسته راتحویل می گیر د چه اتفاقی 
می‌افتد.در این موقع پلی فریاد کشید وبادست ازپشت 
شیشه او رانشان داد و گفت: مینگ آنجاست...از در 
سالن وارد شد. 

مینگ وارد سالن شد و به مسافرانی که از هواپیما 
پیاده شده بودند. ملحق شد. چند دقیقه بعد جمدانها 
واسباب وائاث مسافران‌هواپیمایی که از آمریکای 


۴ ۵ رگد لے شنت م2 شور 


جنوبی آمده‌بود. روی تسمه نقاله وارد سالن شد و 
مسافران هواپیمابه طرف آن باند رفتند. تئودور 
مینگ یک چمدان‌سبک آلو مینیومی در دست داشت. 
چمدان ظاهر ا خالی به نظر می‌رسید. زیراو آن رابه 
این طرف و آن طرف تکان می داد. در میان چمدانهاو 
کیف‌هایی که ر وی تسمه نقاله حر کت می کر د. ناگهان 
بسته‌ای پدیدار شد که آن راخیلی محکم طناب‌پیچ 
کرده‌بودند. ظاهر آروی‌این بسته‌نام مینگ نوشته 
ذه بود چرا که یکی از ماموزان شر کت هواپیماد ا 
بسته رااز روی تسمه نقاله بر داشت وبه سمت مینگ 
که در گوشهای منتظر ایستاده بود بر د. ولی قبل از 
آنکه بسته رابه او تحویل دهد. ورقه‌ای به دست مینگ 
داد. جرج میجر پر سید: این ورقه دیگر جیست؟ 

-ب رگ بیمه است. بسته‌هایی که برای مینگ 
می رسد همه به ارزش هزار دلار بیمه شده‌اند و رسید 
بسته و بیمه رافقط شخص مینگ می تواند امضا کند. 

تتودور می نگ بیمه نامه را گرفت وبه سمت 
میز کوچکی که کنار دیوار گذاشته‌بودند.رفت.این 
میز در حقیقت بر ای مسافرانی بود که می‌خواستند 
چیزی بنویسند یا ورقه‌ای را امضا کنند. تئودور مینگ 
خودنوب س بزرگی رااز جیب بغل خود در آورد وبعد 
پشت به پنجره‌ایستاد وورقه راروی‌میز گذاشت 
و آن راامضاکرد. مأمور شر کت هواپیمایی رسید 
ژسته‌راگرفت ودرپرونده گذاشت که بع دآبرای 
فر ستنده‌ارسال گردد و بعد بسته رابه مینگ تحویل 
داد. کالاهان در این موقع به کار آ گاه گفت: 

-حالا خوب توجه بفر مایید ببینی داوچه کار 
می کند. این کاری است که او هر بار انجام می‌دهد و به 
کلی ما را گیج کرده است. 

مینگ از جیب خود یک چاقوی کوچک در آورد 
وباآن‌نخهاییرا که دوربسته بود پاره کرد بعد 
کاغذ لفاف دور بسته راهم باز کرد ودورانداخت 
و در جعبه مقوایی راباز کرد. داخل آن جعبه‌های 
لا سستیکی کوچکی بودقد کهبه خوبی دیده‌می‌شد ند 
مینگ در این موقع چمدان دستی آلومینیومی خود 
راب از کردواز آن‌یک ترازوی کوچک ویک جعبه 
محتوی وزنه خارج کرد.بعد از جیب خود یک صفحه 


مرو ۳۶۷۷ 


کاغذ یادداشت بیرون آورد وجعبه‌های پلاستیکی را 
یک به یک در آورد وبا ترازو در همان وسط سالن وزن 
کردوروی کاغذ وزن آنهارایادداشت می کرد. پلی 
با کنجکاوی پرسید: داخل‌اين جعبه‌های پلاستیکی 
جیست ؟ امتحان کر ده‌اید ؟ 


کالاهان با ناراحتی جواب داد:شن!بله. تعجب 


نکنید شن معمولی! ما چند بار از محتویات این جعبه‌ها 
نمونه‌برداری کردهو آن رابه آزمایشگاه‌فرستادیم 
که دقیقاً تجزیه و آزمایش شوند. در آزمایشگاه آنها 
رادراسیدحل کردهو کاملأتجزیه کردنداماچیزی 
جزتر کیبات شن معمولی نیافتند. مافکر همه چیز 
رده‌بود ی اماباورکنید که‌ود_ط این نمونه‌هاز 
الماس. سم مواد مخدر حتی مواد معدنی هیچ چیزی 
وجود نداشت. بار اول و دوم به نتیجه آن | زمایشات 
مشکوک بودیم.فکر کردیم شاید در نمونه‌برداری 
اشتباهی‌روی داده‌است. این بود که بار دیگر تمام 
محتویات جعبه‌های پلاستیکی را | زمایش کر دیم اما 
با هم نتیجه | زمایشات همان بود! ناچار بعد از دوهفته 
جعبه‌ه ار تحویل‌مینگ دادیم واوهم با بر دباری زياد 
وبدون اعتراض آنه_ارااز ما گرفت.ظاهراوخیالش 
کاملاً راحت بود که ماهیچ چیزی داخل آنهانمی‌توانیم 
پیدا کنیم و به همین دلیل هم هیچ نگرانی و اضطر ابی از 
خود نشان نمی‌داد. 

جرج میجر که خیلی تعجب کرده بود. گفت: 
رمورد بسته‌بندی آن جعبهها آ با آزمایش انجام 
داده‌اید؟ 

-این کار راهم کردیم.البته او کارتن و کاغذهای 
لفاف بسته راوسط سالن رها می کر د و باخود نمی‌برد. 
ولی با این حال ماهر هفته کاغذهاراجمع آوری کرده 
وم ورد آزمایش قرار دادیم.باید بگویم که اخیر آچند 
شیمیدان راهم به کار گرفته‌ایم و تمام کاغذذهای لفاف 
وجعبه‌هارابااشعه لیزر موردبررسی کامل قرار دادیم. 
کت آنها رامسوزاند دوخ کسترش زافجویه کر دی اما 
هیچ چیز به دست نیاوردیم. 

پلی که نز دیک بوداز تعجب شاخ در بیاورد گفت: 
خدای من! پس اینهمه هیاهو به خاطر هیچ است؟ 

کالاه ان جواب داد: من که باور نمی کنم هیچ 


باشد.ماچمدان آلومینیومی‌راهم که اوهر بار در 
دست‌داردبازرسی کردیم.وقتی در آن چیزی‌پیدا 
نکردیم چم دان مشابهی تهیه کر ده‌بهاودادیم و 
چم دان‌خودش راذوب کرده‌وتجزیه کردیمآماباز 
هم چیزی به دست نیأمد. حتی ترازو ووزنه‌هاراهم 
مورد آزمایش قرار دادیم اما باز هم به جایی نر سیدیم. 
چند هفته قبل خود مینگ راقبل از آنکه وارد سالن 
شود سراپابازرسی کر دیم.اورادر دستگاه‌مخصوص 
قرار دادیم اماھیچ چیز مشک و کی پیدانکردیم. یک بار 
هم تمام لباسهایش را گر فتیم ویک دست لباس نوبه 
اودادیم.همهلباسهایش رابررسی وآزمایش کردیم 
اما...بازهم بی‌نتیجه. دفعه بعد تمام اوراق واسناد 
موجود در کیف وحتی اسکناسهایش راهم گرفتیم و 
تحویل پلیس فدرال دادیم. آنجاء آنها تمام این وسایل 
راموردبررسی قرار دادند ولی هیچ چیز غير عادی 
پیدانکردند. 

جرج میجر که تا آن‌موقع سکوت کرده‌بود 
موّدبانه گفت: امامن اینطور فکر نمی کنم. شما مطمئن 


باشید آنچه هر بار مینگ با آن جعبه‌های محتوی شن 


وترازومی کند فقط برای آن‌است که‌توجه شمارا 
از یک مسأّله مهمتر به طرف این کارهای عجیب و 
بی‌دلیل منحرف کند. زیر گر اوواقعاً قصد وزن کردن 
جعبه‌های شن راداشت آنهارابه خانه‌می‌بر دواین کار 
راانجام‌می‌داد.در حقیقت کار هایی که اوانجام می‌دهد 
فقط برای آن است که شمارا گمراه کند. کارهای او 
عجیب واحمقانه است. زیراوزن کردن جعبه‌های شن 
اصولأ معنایی ندارد و خود تان هم می دانید که تئودور 
مینگ آدم احمقی نیست و قصد شوخی و تفریح هم 
باشماندارد. بنابراین فقط یک دلیل برای کارهای او 
می‌ماند و آن‌این‌است کهاز او خواسته‌اند تاعمد این 
کارها رادر سالن گم رک انجام دهد. 

دراین وقت در داخل‌سالن گم رک مینگ کار 
وزن کر دن جعبه‌های‌شن راپایان داد هبو د ویک پیپ 


بز رگ از جیب خود بیرون آورد وبعداز کیسه چرمی 
کمی توتون داخل پیپ ریخت و آن را کوبید وبعد با 
فند ک آن‌راروشن کرد. جرج ميجر در حالیکه بهاو 
خیره شده بود گفت: 

-عجیب است. تئودور مینگ قبلاً پیپ نمی کشید. 
پلکه فقط سیگار معمولی یا سیگار ب رگ می کشید. 

کالاهان جواب داد: 

-خوب ممکن است سیگار راتبد یل به پیپ کر ده 
اشد به هر حال تعچبی ندارد:راستی بادم رفت بکوب] 
که ماحتی پیپ اوراهم مورد آزمایش قرار دادیم و 
توتون پیپ او راهم به آزمایشگاه فر ستادیم و تجزیه 
کردیم و عجیب اینجا بود که این توتون تشکیل می شد 
از مقداری توتون ارزان قیمت که طعم کاغذ سوخته را 
می‌داد. من که هر گز چنین توتونی ندیده‌ام. 

جرج میجر کمی به فکر رفت و بعد با آ رامش گفت: 
باتوضیحات الان شمامسأله کمی روشن شد وموضوع 
فرم وشکل خاصی پیدا کرد. مهمترین مسأله‌این است 
که تئودور مینگ کاری می کند تاشمااورا بازرسی 
کنید زیر | خوب می‌داند که چیزی نزد او پیدا نخواهید 


د.او چیزی را قاجاق نخواهد کر د. فقط می‌خواهد 
شمارا خسته کند تابالاخره‌از این بازرسی‌های متوالی 
خسته شوید واو رابه حال خود رها کنید. 

کالاه ان در حالی که تازه فکرش متوجه جیزهای 
دیگر شده‌بود گفت: بله, خوب می‌فهمم اومی‌خواهد 
ماراخسته کند وموقعی که خسته شدیم آن وقت 
است که جعبه‌های شن تبدیل به مواد دیگر وشاید 
جواهرات و مواد مخدر بشود. 

میج ر حرف اوراقطع کر دو گفت:نه !اشتباه‌می کنید. 
مینگ و کسانی که به او دستور می‌دهند آنقدر باهوش 
هستند که می دانند با همه این احوال‌ممکن است روزی 
شمابسته‌هارامجدداً کنترل کنید و آن وقت گر فتار 
اود آنهاچنین ریسکی تخواهند کرد 

کالاهان که به کلی گیج شده بود گفت: 

-پس منظور آنها چیست و چرااین کار می کنند؟ 

جرج میجر کمی فکر کرد و جواب داد: 

-مسلم این است که آنها یی جهت این کار را 
نمی کنند و خود رابه زحمت نمی‌اندازند. ما در اینجا 
باید دو مورد رابادقت زیاد بررسی کنیم.مورداول اين 
است که آنها با وجود تماماينبازرسی‌هاودقتهایی که 
شمام ی کنید. موفق می‌شوند چیزی رابه طور قاچاق 
ار د کشور کنندامااحتمال چنین چیزی خیلی کم است! 
زیراشمابرای کش ف جرم وقاچاق آنها کارشناسان 
زیادی‌دارید واز |خرین وسایل علمی استفاده‌می کنید. 
خود آنها هم این موضوع رامی‌دانند. 

کالاهان بی‌صبرانه پرسید: امکان دومی چیست؟ 

-دراین مورد بايد کمی‌بیشتر توضیح دهم. 
ماچنین فرض می کنیم که می نگ واقعاً چیزی جز 
جعبه‌های شن دریافت نمی کند. بنابراين او چیزی را 
به طور قاچاق وارد کشور نمی کند بلکه احتمالاً چیزی 
رابه طور قاچاق به خارج از کشور می‌فرستد وبه این 
تر تیب این ماجرای عجیب جعبه‌های شن و ترازو 
فقط برای منحر ف کردن ذهن شمااز کاری است که 
اوانجام‌می‌دهد. آیاش ماهر گزاوراهنگامی که‌وارد 
فر ود گاه می‌شود. بازرسی کر ده‌اید ؟ 

کالاهان جواب داد: 

-نه!ما فقط یک بازرسی عادی از او داشته‌ایم. زیر 
اوچیزی را از طریق گمر ک نمی فر ستد بلکه بسته‌ای 
رادریافت می کند. بنابر این بازرسی کامل او فقط در 
اف فروجاز مرک اجام می نود 

میجر سر رابه علامت مخالفت تکان داد و گفت: 

-اشتباه شمادر همین جاست. آقای کالاهان 
خواهش می کنم بيایید تامن خلاف این موضوع را به 

آن دوبه اتفاق‌ از پله‌هابایین رفتند. آنجاوارد 
سالنی شدند که نامه‌های پست هوایی و بسته‌های 
ارسالی هوایی راداخل کیسه‌هایی ریخته و آمادهارسال 
به خارج می کر دند. جرج خواهش کرد کیسه پستی 
را که باهواپیمااز نیویورک می‌بایستی به امریکای 
جنوبی حمل شود به او نشان دهند. کالاهان دستور داد 
آن کیسه پستی را آوردند وسرش راباز کردند ومیجر 
در وسط توده آنهاشروع به جستجو کرد و پس از مدتی 


٩ مرواو‎ 


بالاخرهر سید بیمه‌نامه بسته‌ای‌را که مینگ امضا کر ده 
وبه مأمور داده‌بود.پیدا کرد.اين رسید در حقیقت با 
همان‌هواپیمایی که بسته‌رااز آمریگای‌چتون آورده 
بود به | نجافرستاده می شد که به دست فر ستنده‌اش 
بدهند. میجر نگاهی به آن رسید که امضای مینگ را 
داشت کر دهو گفت:این رسید بسته راهر بار مینگ 
پس از دریافت بسته به خار ج می‌ فر ستد. بنابراین آن‌را 
به آزمایشگاه بفرستید تادر انجامورد ازمایش دقیق 
قرار گیرد. این تنهاجیزی است که مینگ در فرصت 
دریافت بسته واجرای آن‌بازی کمدی توسط خودش 
به وسیله ما مور شر کت هواپیمایی به خارج می ف رستد. 
این ورقه اگرچه یک فرم چاپی است و فقط جای امضا 
دارد ام ابه‌هر حال چاپ مشابه ان در بیرون‌هم کار 
سختی‌نیست ومی‌خواهم بگویم هر بار که مینگ قد م 
به سالن گمر ک می گذارد یک بر گ از همان رسید 
بیمه‌نامه قلابی را که خودش چاپ کر ده‌در جیب دارد. 
این بر گ کاغذ رابه آسانی می توان در جایی مخفی کرد. 
مثلاً در جلد خودنویس بزرگ خود. 

کالاهان گفت:حق باشماست.ماداخل لوله 
خودنویس آورابازرسی نکر ده‌ایم. 

-خوب برای اینکه به بازرسی بدنی مینگ در موقع 
ورود به سالن گمر ک اهمیت نمی‌دادید زیرا تصور 
نمی کردید او چیزی رابه خارج کش ور قاجاق کند.در 
ال الق گم رک موقي که مینک رس مهاب ۳ 
ازم مورهواپیمایی می گرفت. آن‌رابه‌طرف میز کنار 
دیوارمی‌بردتاامضاکندوقتی آنجاپشتش به‌طرف 
پنجره‌اتاق شمابود.بدون آنکه شمامتوجه شوید به 
راحتی آن رسید رابارسید قلابی که در قلم خودنوبس 
مخفی کرده بود عوض می کرد. 

کالاهان در حالی که لب خود را می گزید گفت: 

-ممکن است. کاملاً ممکن‌ است. پس در ای 
ورت چطور مانس خه اصلی رسد بیمه‌نامه‌رامو :۴ 
خر وج از سالن در بازرسی بدنی از اوپیدانکردیم ؟ راجع 
به این موضوع چه می گویید؟ 

-اگردقت کنید همین امروزهم می‌توانید متوجه 
شوید با این ورقه چه می کند. رسید بیمه‌نامه کاغذ 
بسیار ناز کی است که مینگ آن رامچاله کرده‌و به 
صورت گلوله کوچکی در آوردهو آن راداخل پیپ خود 
قرار داده‌روی آن توتون می‌ریزد و آن را آتش زده‌دود 
می کند. این تنهادلیلی اسست که او یک مر تبه سیگار 
کشیدن راتبدیل به پیپ کرده. پلی که از این حرفها 
هیچ سر در نمی آورد با تعجب پر سید :او چرامی خواهد 
رسید بیمه‌نامه قلابی رابه خارج بفرستد؟ 

-جان کلام در همین جاست.روی‌اين رسید قلابی 
که‌به دست طرف مینگ در خارج از کشور می رسد 
ګر ف بسار ریزی که شده موسر ارس از ما درز 
جاسوسان آنها به آنها گزارش می‌شود. 


مینگ‌همان‌روزدستگیر شد. هفته بعد از رسید 
قلابی که در آزمایش‌گاه‌بررسی شده‌بود معلوم شد 
محتوی اسرار و مدار ک بسیار مهمی از پایگاههای 
موشکی آمریکابوده است. 


و 
مص سح ی 


۵۵ 


سے وقتیاحای اشر د گی ہی کید 


۰ 


ده حای 


د کا ند و 


کاری انحام 


دحید 


فرهنگ‌مردم 


زیرنظر:ف -گویش 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ ۰ f gooyesn@yahoo.com‏ 

اژلالایی‌های کرماقی _ 
الالالا لالایی سی سمل 

که سی سمبل به باغ گل 
الالالابه خواب می‌ره 

که آب ور باغ شاه می‌ره 
که آب ور باغ شفتالو 

عزیزم مست خواب آلو. 
الالالااخ- دا يارت 

علی باشه نگهدارت 
نگهیدارت خدا باشه 

علی مشکل گشا باشه. 
الالالاءلالاش مىياد 

صدای کفش باباش می‌یاد 
باباش رفته زنی گیره 

کنی زی ور تومی گیره 
کنیزتوسسیاه باشه 

گلوبندش ط لا باشه 


فرستنده: محمود جعفری از : کوهبنان کرمان 


تو بهار مویی و بی تو زمستونه دلم 
خنه * اباد که از ظلم تو ویرونه دلم 
مثلی هست به قر آان» خوشه حرف زیادی 
یک کلیمه * بگم *از دست توء پر خونه دلم 
همی روزا مگنت * یارودلش تر کید ورفت 
مشکن ایساخ * دلمه پیش تو مهمونه دلم... 
بر گردان: 
#مو:من «خنه:خانه * کلیمه: کلمه 
«بگم:بگویم» مگنت :می گویند+ایساخ:اینگونه 
شاعر: مرحوم عماد خراسانی 
فرستنده:ابوالقاسم انوشیر وانی از : مشهد مقدس 


یکی از رسسوم بلوچ‌ها, استفاده از داروهای‌سنتی 


خاصیت دارویی این گیاهان را می‌دانند. 

۴ تهوع :برای جلوگیری از تهوع. لیموخشک می خورند. 

#۶ سرفه:برای د رمان سرفه»از بخور بر گاکالیپتوس 

استفاده می کنند. با سیاه‌دانه. دار پهلو یا پکن می‌خورند. 

۶ سینه پهلو :برای درمان سینه‌پهلو مومیایی رابه 

سینه‌می‌چس بانند وقدری از آن‌رادر آب حل کرده 

و می‌خورند. ۱ 

۶ پبوست:برای درمان یبوست. خاکشیر با اب 

می‌خورند. 

#۶ ز گیل :برای درمان ز گیل,نوک سوزن راوسط 

زگیل فر و می کنند و ته آن رابه آتش نزدیک می کنند 

تااسوزن داغ شود و ريشه زگیل را بسوزاند. 
فرستنده:حسن چراغیان -از روستای کوشه 


درمتون قدیمی آمده‌است که: بی رون حصار 
گورستان, برجی سنگی است که مدفن ۷۲ تن از 
اصحاب امام‌زاده‌اب راهیم(ع) است. این مدفن: قبری 
است از سنگ که به بنای امام‌زاده‌متصل است نز دیک 
مدخل اصلی قبرستان برجی مربع شکل است که 
در ان جسد.«حاجی نامدار خراسانی» بادو تن از 
دوستانش که برای مرمت‌امام‌زاده‌ابراهیم(ع)به آمل 
آمده بودند. به خاک سپرده شده‌اند. 
مرقد مطهر این امام‌زاده‌معظم. صندوقی چوبین 
بانقوش ونگاشته‌های‌ظر یف وسط بناست و آیات 
وعبارات بر آن نگاشته شده. در ورودی امام زاده هم 
چوبین‌ودا رای کنده کاری‌های‌هنر مندانه‌ونقوش‌ظر یف 
است. ساختمان این استان مبارک به شیوه برج ساخته 
شده دارای بدنه آجری و گنبد مخروطی شکل است. 
اهمیت این بقعه گذشته از معماری و سبک ساختمانی به 
خاطر دارا بودن آثار نفیس چوبی آن مانند در و صندوق 
است.طبق مفاد این کتیبه«این بقعه ابومحمد ابراهیم 
از فر زندان موسی بن جعفر است.» امام‌زاده ابراهیم 
همواره مور داحترام مردم شریف و دوستدار اهل بیت 
عصمت وطهارت(ع)بوده‌است.مش هد لله پر چین. 
مقبره مشایخ و سادات مالکی بوده‌است. بر صندوق 
چوبین مزار مطهر عباراتی حک شده حاکی از اینکه در 
آنجاامام‌زادهابراهیم(ع) برادرش یحیی ومادربزر گوار 
این دو تن به خاک سپرده شدهاند. 
فرستنده: مجتبی آوریده از:آمل(مازندران) 


این شیرینی ساده شاید به تاریخ پیوسته باشد و 


دیگر کمتر کسی به خاطر 
تنوع شیرینی‌هاء از آن 
سراغی می گیرد. 
البته در منطقه خفر در 
ایام عبد برخضی خانواده‌ها 
۱ هنوزاین شیرینی لذیذ را 
تهیه می کنند. 
مواد لازم :عسل: یک پیمانه. شکر: یک پیمانه 
کنجد تفت داده‌شده‌يابادام خلال کر ده‌و تفت داده 
شده یک پیمانه . روغن به مقدار لازم. 
عسل راروی شعله بسیار کم گاز به آرامی حرارت 
داده و پس از آنکه به حالت مایع در آمد شکر رابه آن 
اضافه کر ده و پس از حل شدن شکر. سه -چهار دقیقه 
تمل کرده‌وپس از آن مغز کنجد یابادام رااضافه و 
شروع به‌هم زدن می کنند. به شکلی که سفت شدهو 
خاصیت چسبند گی پیدا کر ده‌و به رنگ قهوه‌ای تیر ه 
درآید..سپس با قاشق به سینی که از قبل آغشته به 
روغن شده.می‌ریزندو ۴ ۲ساعت به همان حالت 
می‌ماند تاخشک شود و بعد از سینی جدا کر ده‌وبه 
ظرف پذیرایی اضافه می کنند. 
فرستنده:زه را مترجمی 
از: روستای جزه. بخش خفر. جهرم(فارس) 


بردسکن(خراسان رضوی) 
یر 
7 ۵ص تس ارو ۳۶۷۷ 


قسرق هی گنه کت :اج اغا ید وال دارم که لی 
جوابش برام مهمه. 

گفتم: چشم اگه جوابشو بدونم خوشحال می شم 
بتونم کمکتون کنم. 

گفت: من رفتنی‌ام.! 

گفتم: یعنی چی؟ 

گفت: دارم می‌میرم. 

گفتم: د کتر دیگه‌ای, خارج از کشور؟ 

گفت: نه همه اتفاق نظر دارن. گفت نه خارج 
همکاری نمی‌شه کرد. 

گفتم: خدا کریمه, ان شاءالله که بهت سلامتی 
می‌ده. 

باتعجب نگاه کرد و گفت: اگه من بمیرم خدا 
کریم نیست؟_ 

فهمیدم آدم فهمیده‌ایه و نمی‌شه گول مالید 
نوشن گنت زاست ھی کی خا مو نت چیه ؟ 

گفت: من از وقتی فهمیدم دارم می‌میرم خیلی 
ناراحت شدم از خونه بیرون نمی‌اومدم کارم شده 
بود تو اتاق موندن و غصه خوردن. تا این که یه روز به 
خودم گفتم تا کی منتظر مرگ باشم. 

خلاصه یه روز صبح ازخون ه زدم بیر ون و مثل 
همه شروع به کار کردم.اما با مردم فرق داشتم. چون 
مخ قراو بود بنیز هو انار این حال متو کسی نداش 
خیلی مهربون شدم. دیگه رفتارای غلط مردم خیلی 
اذیتم نمی کرد.با خودم می گفتم بذار دلشون خوش 
باشه که سر من کلاه گذاشتن. اخه من رفتنی‌ام و اونا 
انگار نه. 

سر تو نو درد نیارم من کار می کردم اماحرص 
نداشتم.بین مردم بودم اما بپهشون ظلم نمی کردم و 
دوستشون داشتم.ماشین عروس که می‌دیدم از ته 
دل شاد می‌شدم و دعا می کردم. گدا که می‌دیدم از ته 
دل غصه می‌خوردم و بدون اینکه حساب کتاب کنم 
کمک می کردم.مثل پیرمردا برا همه جوونا آرزوی 
خوشبختی می کر دم.الغرض این که این منو آدم 
خوبی کرد. 

حالا سوالم اينه که من به خاطر م رگ خوب شدم 
و ایا خدا این خوب شدن رو قبول می کنه؟ 

گفتم:بله, اون جور که یاد گر فتم و به نظر م می‌رسه 
ی ی و 

آرام آرا م آرام خداحافظی کرد و تشکر 
۳9 راستی نگفتی چقدر وقت داری؟ 

گفت: معلوم نیست بین یک روز تا چند هزار 
روزا 

یه چرتکه انداختم دیدم منم تقریبا همین قدرا 
وقت دارم. با تعجب گفتم: مگه بیماریت چیه؟ 

گفت: بیمار نیستم!ا 

هم کفرم داشت درمی‌اومد و هم از تعجب داشتم 


تشکر داشت 


سمیه داوودبیگی ‏ 50۳0۵61060280000 _توزعط 
شاخ‌دار می‌شدم گفتم: پس چی؟ 

گفت: فهمیدم مردنیم. رفتم د کتر. گفتم: می‌تونید 
کاری کنید که نمیرم. گفتن: نه. گفتم: خارج چی؟ و 
باز گفتند: نه! خلاصه حاجی, ما رفتنی هستیم کی‌اش 
فرقی داره مگه؟ 
باز خندید و رفت و دل منو با خودش برد... 


در قلبم رازدم. صدایی نشنیدم از ر هیچ کس 
انجانیست .در را فشار دادم باز شد . به داخل رفتم 
ولی... اینجا... اینجا کجاست؟ اینجاخانه قلب من 
است؟ 

نه باور نمی کنم ولی آدرس رادرست آمده‌ام 
پس چرا اینط ور؟ چرا این قدر تاریک؟ چرا این قدر 
سیاه؟ به خودم آمدم فهمیدم مدت‌هاست دستی به 
رویش نکشیدم. 

انگشتی برروی تاقچه‌ها کشیدم غبار تنهایی 
رویشان نشسته بود. 

نگاهی به اطراف خانه کردم پنجره‌اش را باز 
کردم چشمه محبت کنارش خشک شده بود وارد 
خانه شدم... استین‌ها راب الا زدم و خانه‌تکانی را 
شروع کردم... غبار تنهایی و غربت رااز گوشه و 
کنارش زدودم. 


۲7-7 


زمینش را با فرش دوستیم فرش ساختم. گلدانی 
از گل محبت را کنار پنجره‌هایش گذاشتم. آه یاد م 

شاپر کهای عاطفه را دیدم که گردا گرد گل‌های 
محبت درون گلدان مهربانی می‌رقصند و شادی 

راستی‌یادم آمد بای د باغچه راوجین کنم 
سرتاسرش را گل‌های خار و علف‌های هرز گرفته 
بودند. 

خاکش تشنه بود گل‌های سوسن و شقایق را 
جایگزین علف‌ها کردم. خا کش رانیز با آب امید 
سیراب کردم... و چشمه محبت به سویش روان 
ساختم. 
می کنم کمی‌سبک شده‌ام. 

آه چقدر خوشحالم. 


۲ ماو ۹ 


۵ ان زز د کی بقیه از صف ۵ 

این رویاها فقط چند دقیقه بیشتر طول نکشید. 

«یادم رفت شناسنامه‌ام رو بیاورم... 5 تواینجا 
وایسادی من می‌رم و از توی‌باغ شناسنامه‌ام را 
میارم» من هم که باورم نمی شد نقشهای چنین 
شوم و کثیف علیه‌ام طراحی شده باشد. در حالی 
که ساک فرهاد رادریک دست وپسرم‌رانیز 
در آغوش گرفته بودم منتظر ماندم, در حالی که 
بعدآ فهمیدم فرهاد از دیوار پشت باغ گريخته 
و... پنج دقیقه‌ای گذشت و همچنان منتظر فرهاد 
بودم که یکمر تبه ماشین پلیس کنارم توقف کرد 
وبنابر گزارشی که به آنهارسیده‌بود. یک راست 
به سراغ ساک رفتند و ۲۵۰ گرم تریاک پیدا 
کردن دوتابه خودم آمدم‌دیدم که کنجزندان 
زنان نشسته‌ام... 


حرف‌های ژاله که تمام شد به سختی گریست. 
طوری اشک می‌ریخت که فقط سکوت کردم. 
اگرپدرش حرف‌های‌اوراتاًیید نکر ده‌بود فکر 
می کردم دارم یک فیلم می‌بینم!ولی حقیقتی تلخ را 
داشتم‌می‌شنیدم.ژاله ادامه داد: خیلی تلاش کر دم 
بیگناهیم راثابت کنم... همه مآموران و مسوولان 
داد گاه‌نیز باور دار ند که من قربانی توطثه‌ای کثیف 
شده‌ام. اما حق با آنهاست که می‌گویند: 

«یافر هاد...یایکی از دو تابر ادرانت راباید 
بگیریم تابیگناهیت ثابت بشه»!در این مدت 
پدر بیچاره‌ام باهمان «شندغاز» در آمدش برایم 
وکیل گرفته.اگر اونبود حتی‌نمی‌دانستم فرزندم 
راچگونه بزرگ کنم؟ این اواخر و کیلی که پدر 
برایم استخدام کرده قول داده که تا جند ماه دیگر 
بیگناهیم رااثبات خواهد کردافعل تنهاامیدم 
داشتن پدری‌است که‌اگر نبود خدامی‌داند چه 
سر نوشتی انتظارم رامی کشید. حتی | گر می‌توانم 
که پدرم به عنوان وثیقه در داد گستری می گذارد 
تامن‌هر از گاهی بتوانم‌هوای آزاد تتفس کنم.در 
نامرد می گردم. تمام پاتوق‌هایشان راشناسایی 
کرده‌ام و مطمئنم پیدایش ان خواهم کرد.پس 
برای رفع اتهام وپس گرفتن آبرویم... دعایم کنید 
تاپس از این همه سختی که به پدرم داده‌ام, مجالی 
داشته باشم تا برایش دختری خوب باشم... همان 
دختری که مادرم آرزو داشت! 


به طرف مجله راه‌افتادم تازودتر برسم ویک 
«داستان زند گی» دیگر رابنویسم.اين طور مواقع 
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نگاهی به آشفته بازار نقل وانتقالات در لیگ برتر فوتبال ایران 


سپاهان 

هنگامی که رییس هیات مدیره‌سپاهان اعلام کرد 
که‌امسال قصد رعایت سقف قرارداد رادار ند معلوم 
بود که بازیکنان هفتصد میلیونی این تیم فرار رابر قرار 
ترجیح خواهند داد و تقریبا همین طور هم شد. تر کیب 
سپاهان فصل گذشته تقریباد چار تغییری اساسی شد 
وبیشتر بازیکنان مطرح این تیم جداشدند.رحمتی 
وحیدری به استقلالی عقیلی بسه العربی قطر توره به 
عجمان‌امارات.عنایتی به صب ای قم تنها تعدادی از 
این نفرات بودند.هر چند که حاج صفی به علت مشکل 
سربازی راهی ترا کتور سازی شد و جلال حسینی در 
آخرین روزها در این تیم ماند.سپاهان در جذب‌بازیکن 
ریخت وپاش‌های سال گذشته رانداشت و تنهاهادی 
تامینی از ملوان, عماد رضااز ال ز مالک مصر (هر چند که 
فصل گذ شته مد تی در شاهین بوشهر توپ زد) رحمان 
احمدی از برسپولیس: حسن اشجاری از استیل آذین و 
سید صالحی از استقلال راجذب کرد. از همه جالب تر 
باز گشت لو کابوناچیچ پر یشان احوال به سپاهان بود. 
مربی که وقتی درمس کرمان بود یک بار در هتل 
المییک بی جهت به طرف نگارن ده حمله کرد و اگر 
مداخله منصور ابراهیم زاده نبود شاید کار به در گیری 
می کشید! 

استقلال تهران 

خدابه چکهای نس خصی علی فتح الله زاده وعلی 
انصاری بر کت بدهد که اگر نبود. در ایامی که حتی 
یک پول سیاه‌هم از طرف دولت به ورزش کش ور به 
علت نامشخص بودن وضعیت وزارت ورزش تزریق 
نمی‌شد توانستند تیم خوبی رابرای‌اين فصل لاجوردی 
پوشان تهرانی ببندند. به هر حال جیب پر.اين جاها 
به درد می خورد!از شوخی گذشته استقلالی‌ها این 
فصل سر فرصت وبا حوصله کامل اقدام به یار گیری 
کر ا نال رار ر کرک کل 
انتقالات عنوان کرد که توانست کرار جاسم و 
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آندرانیک تیموریان (تراکتور سازی) سید مهدی 
رحمتی و خسرو حیدری(سپاهان) علی حمودی(فولاد 
خوزستان) فری دون زندی(استیل آذین) حمید 
عزیززاده( آلومینیوم هرمز گان) ولید علی(الکویت) را 
جذب کند. هادی زرین ساعد دروازبان فصل گذشته 
ماشین‌سازی تبریز نیز به استقلال آمد تانقش گلری 
رابازی کند که به نیمکت نشینی اعتر اض ندارداهر 
چند که مظلومی‌بر اساس تفکری که داشت عناصری 
را که تصور می کرد می‌توانند برای تیمش حاشیه ساز 
اد راز تیم کار گذاه وید سا لوو امیر 
حسین صادقی به هیچ وجه راضی به جدایی نبودند اما 
به هر جهت بالاجبار راهی تیم های دیگر شدند. فر زاد 
آشوبی بااین که با استقلال قرارداد داشت اماوقتی 
تیموریان رادر آستانه پیوستن به تیم دید تر جیح داد 
سرش راپایین بیندازد و به تیمی‌برود که بازی کند 
محم دی نیز که برای آخرین قرارداد حرفه‌ای‌اش 
دنبال یک قرارداد اغوا کننده می گشت داماش رشت 
راانتخاب کرد تاسال‌های‌واپسین دوران فوتبالی اش 
برایش همراه با یک پول خوب باشد. سید صالحی هم 
که شایعه حضور کریم انصاری فر مدام روی اعصابش 
بود به تیم سابقش سپاهان با زگشت. 
پرسپولیس 

آنچنان که باید وشاید درست عمل کنند. مش کل 
مدیریت وسرمربی پرسپولیس این بود که تصور 
می کر دند مشکل پر سپولیس بازیکن است در صورتی 
که بازیکنان پرسپولیس که از تیم جدا شدند نه بر اثر 
ی‌لیقتی بلکه به دلیل اینکه استیلی قصد داشت از شر 
آنهاخلاص شود پرسپولیس راتر ک کردند. چه کسی 
منکر بازیهای خوب سپهر حیدری است؟ یااین که 
چه کسی می گوید تیا گوبازیکن بدی بود؟ یا اشپیتیم 


ارو ۳۶۷۷ 


جالب این جاست که استیلی اشتباه بسیار بزر گتری را 
مرتکب شد و آن باز گر داندن شیث به پر سپولیس بود. 
بازیکنی که اگر حمایتهای کاشانی پشت سرش نبود 
احتمالاباید فوتبال رابرای همیشه فراموش می کر د. 
ضمن این که استیلی در ام ر جذب بازیکن آن چنان 
که باید موفق عمل نکرد. جذب میثاق معمارزاده تنها 
برای پر سپولیس ایجاد حاشیه خواهد کرد. چون هم 
میثاق وهم حقیقی مدعی فیکس بودن هستند. جذب 
علی کریمی ۲۳سله در حالی که تیم‌های بزرگ دنیا 
ال اواو ر یال ای 
-۲۲ ساله می گر دند و نیز تمدید قراردادهاشمیان 
۵ ساله نشان می دهد کفگیر پرسپولیس بدجوری 
ته دیگ خورده‌است.جواد کاظمیان‌نیز در آخرین 
لحظات و بدون مذاکره!!! به اين تیم پیوست تا نقش 
تفکر در یار گیری‌ها بیش از پیش مشخص شود. 
ذوب آهن 

تیم موفق اصفهانی همچون‌سال‌های گذشته شا کله 
تیمی خود راحفظ کرد و تنه ا خلعتبری و رافخاهی و 
رجب زاده رااز جمع خود جداشده‌دید. در مورد 
جداشدن خلعتبری هم حرجی بر اونیست چرا که 
پيشنهاد کلان قطری‌ها آن قدر بود که هوش رااز سر 
پسرلاغر اندام رامسری بیراند و او را روانه الغرافه 
کند. ذوب آهن در گام اول ابراهیم زاده‌رابرای سال 
سوم در تیم خود حفظ کرد و تنها موفق به جذب 
مدا ور اک ر داریا ارو هرا 
ملامحمد(استقلال) داود حقی (صبای قم) شد. 

تراکتورسازی تبریز 

تیم پر طر فدار تب ریزی عملکر د عجیبی در فصل نقل 
وانتقالات داشست. طوری که‌بازیکنان جواب شده‌از 
تیم های مختلف که کسی‌همد نبال‌به خد مت گر فتنشان 
نبود راهی ترا کتور شدند. امیر حسین صادقی و آشوبی 
اک ارف وس ار اا الا 
واحسان حاج صفی از سپاهان احمد ال نعمه(شاهین 


بوشهر) مهم ترین بازیکنان جذب شده توسط این تیم 
بودند. ضمن این که قلعه نوعی نیز با قراردادی مشابه 
آنچه پارسال در سپاهان بست سر از این تیم در آورد. 
جالب این جاست که قلعه نوعی جمعی از رفقای خود 
رانظیر کریم بوستانی, ستار همدانی و ایمان عالمی‌را 
به ترا کتور | ورد تانشان دهد که رفاقت است که این 
جور جاها بدرد می‌خوردادر این بین تیموریان و کرار 
نیز از جمع سرخ‌پوشان تبریزی جداشدند تااين که 
هواداران این تیم منتظر بمانند که دستپخت این مربی 
گران قیمت را در لیگ امسال ببینند. 
صبای قم 

تیم صبای قم که حتی بصورت غیررسمی‌در 
معرض فروش قرار گرفته بود پس از منتفی شدن این 
موضوع خیلی بی سر و صدابه فعالیتهایش در فصل 
ل اا ادام هداد وعیر آزاین که رضاعتایتی 
راجذب کرد باز یکن نامدار دیگری رانگرفت. احمد 
تقوی,داودحقی,بیاتی نیا.مهدی واعظی وابوالفضل 
حاجی زاده نیز از اين تیم جد | شدند و عبداله ویسی در 
یک اقدام صر فه جویانه تنها بازیکنانی رااز لیگ‌های 
رده‌ه ای‌پایین تر جذب کرد وبا گفتن اینکه از دلال‌ها 
بازیکن نمی گیریم تکلیف خود را مشخص کرد. 

مس کرمان 

تیم کرمانی که از پس نگه داشتن ادینیو بر نیامد 
پی‌سروصدااقدام به تر میم نقاط ضعف خود از بین 
بازیکنان کم حاشیه کرد. جذب نفراتی مثل سپهر 
حیدری از پرسپولیس,بیژن کوشکی از استقلال در 
همین راستابود. ضمن این که اين تیم یک بازیکن 
سوری به نام جرج مراد رانیز استخدام کرد ضمن 
اینکه کارلوس سالا زار بازیکن برزیلی فصل گذشته 
تیم مس رفسنجان و لئوناردو باریوس آقای گل فصل 
گذ شته لیگ کاستار یک نیز به عضویت مس کرمان در 
آمدن د. نکته عجیب در موردمس کرمان استخدام 
مس بای تاه ادن ی ی ات که 
استخدام مهاجم پر سن و سالی مثل بیاتی نیا یک اشتباه 
محس وب می‌شود؟ خنده‌داراست که‌یاد اوری کنیم 
سال ۸۶ که استقلال بیاتی نیا رااستخدام کرد همه به 
سن وسال دار بودن اوخر ده گر فتند حالا که بیاتی نیا 
۴سال هم مسن تر شده‌است آیااقدام مسوّولان مس 
امری مثبت محسوب می‌شود؟ 

فولاد خوزستان 

فولاد که فصل قبل رابا حضور در نیمه بالایی 
جدول به پایان بر ده ب ود در گام اول مجید جلالی را 
حفظ کر دوبصورت بی سر وصداتمرینات | ماده‌سازی 
تیم را آغاز کرد. مهم ترین موضوعی که فولاد با آن 
روبرو بود در بورس بودن رضا نوروزی و آرش افشین 
بود که مدیران‌این تیم بامطرح کردن‌اين که قیمت 
رضایتنامه نور وزی دو و نیم میلیارد تومان است خیال 
خودشان راراحت کردند. البته میثاق معمار زاده‌نیز 
از جمع قرمز پوشان اهوازی جداشد و به پرسپولیس 
پیوست. دیگر بازیکنان سرشناس این تیم که از جمع 
فولادی‌هاجداشد ند عبار تند از جابامجیری.علی 
حمودی و سیامک سرلک ضمن اینکه فولاد توانست 


نفرات نسبتاسر شناسی رانیز جذب کند.از جمله 
امین متوسل زاده(راه آهن) سامان صفا(پاس همدان) 
عبداله کرمی(شاهین بوشهر).نکته جالب استخدام 
سامال سعید مدافع عراقی بود که پیش از این قرار بود 
به پرسپولیس بپیوندد. 

ملوان انز لی 

قوی سپید انزلی که از روز ازل! دجار مشکلات 

مالی در جذب بازیکن بوده‌این فصل نیز ریخت و پاش 
چشمگیری در فصل نقل و انتقالات نکرد. سه مهره 
اصلی این تیم یعنی پژمان نوریو مهر داد اولادی 
وهادی تامینی از این تیم جداشدند. البته باقی ماندن 
محمد نزهتی که دارای پیشنهاد جدی از استقلال 
وسپاهان بود مهم ترین موفقیت ملوان در نقل و 
انتقالات محسوب می‌شود. همچنین تمدید قرارداد 
علی حسنی صفت و باز گشت جلال رافخایی نیز از 
که یک مهاجم مقد ونیه ای به نام زوران زلاتکووفسکی 
به‌همراه‌ایمان صادقی (در وازه‌بان جوان استیل آذین) 
و سید رضا طلبه و محمد اب راهیم خسروی به عضویت 
ملوان در آمدند. 

عاهیی وتور 

تیم پرطر فدار بندر بوشهر که هواداران زیادی 

مدیریتی راپشت سر گذاشت توانست در گام نخست 
قرارداد دو بازیکن خوب خود یعنی لک چیر او پتروویج 
را تمدید کند.در گام بعد در کمال تعجب وحید طالب 
لوسر از این تیم در آورد و علی انصاریان نیز به این تیم 
امد. هادی‌شکوری ومر تضی عزیز محمدی نیز به این 
تیم پیوستند. جالب این جاست. این تیم که پارسال به 
علت مشکلات مالیباز یکنانش بارها اعتصاب کر دند 
توانست این بازیکنان نسبتا اسم ورسم دار رابه خدمت 
بگیرد و تیم خود را به نوعی تقویت کند. 

داماش عیلان 
فعالیت می کند توانست در گام نخست چند مهره اسم 
ورسم دار رابه خدمت بگیرد. در گام نخست در یک 
انتق ال پر حرف و حدیث مهدوی کیااز استیل آذین 
جداشدوبه‌داماش آمد.جذب‌این بازیکن بیشتر از 
آن که بعد فنی داشته باشد بیشتر به یک نمایش قدرت 
عذر علی نظر محمدی را خواست و محمد محمدی رااز 
استقلال جذب کرد. محمد غلامی‌دیگر صید عابدینی 
بود که در راه تقویت خط حمله این تیم استخدام شد. 
میلاد زنیدپور نیز ازاستیل آذین جداوبه داماش آمد. 
سیامک س رلک نیز از فولاد خوزستان روانه داماش 
شد. به نظر می ر سد عابدینی از سر نوشت تلخ استیل 
آذین درس گرفته و پولهایش رابی مهابا یرای جذب 
بازیکنان بی انگیز هو شکم سیر خرج نکر ده‌است. ضمن 
دینورزاده ادامه داد تاهمچنان بتواند نظارت خود را 
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سایپا کرج 

مهم ترین کاری که در سایپا انجام شد حفظ کریم 
انصاری فر بود که غیر از استقلال و پر سپولیس و 
بیشتر تیم های لیگ بر تری‌از بارسلوناو بایرن مونیخ! 
هم پیشنهاد داشت واین بازیکن پس از مد تها بازی 
باافکار عمومی‌و بازار گرمی وذ کر پیشنهادات تخیلی 
درهمان سایبا باقی مان د. در این که ایارقم قرارداد 
سایپا چر ب بوده‌است یا حس نارنجی دوستی انصاری 
فر بالا رفته گزارشی مخابره نشده است!غیر از کریم 
انصاری فر. سایپاهافبک همیشه مصد وم امید روانخواه 
راهم استخدام کردتااحتمالا کلینیک پزشکی سایپا 
سالی پر کار رادر پیش روداشته باشد!پیر وز قربانی 
استقلالی دور از وطن نیز به سایپا پیوست تا پس از دو 
فصل دین خود رابه کرمانی‌ها ادا کرده‌باشد. حسین 
آشنا دروازبان نفت تهران که معمولا سالی یک بار 
تیم عوض می کند به سایپاپیوست ودر عوض حبیب 
دهقانی و وحید شیخ ویسی به تر تیب روانه صنعت 
نفت و فجر سپاسی شدند. مصطفی صبری نیز زاین 
تیم روانه صنعت نفت شد. محمد مایلی کهن سرمربی 
این تیم نیز جای خود رابه شماره ۱ ۲دهه هفتاد این تیم 
یعنی مجید صالح داد تا اين سایپایی قدیمی‌برای اولین 
بار در کسوت سرمربی گری شانس خود را بیازماید. 

صنعت نفت آبادان 

زردپوشان آبادانی که فصل گذشته به مدد 
امتیازهای کسب شده توسط کاسیمیر ودر لیگ برتر 
باقی ماندند به رغم نتایج ضعیف باز هم غلام پیروانی 
راحفظ کردند وسعی کر دند باصر فه جویی صر فا چند 
بازیکن نه چندان مطرح رابه تر کیب خود اضافه کنند. 
بر همین اساس تنها حبیب دهقانی و مصطفی صبری از 
سایپاءهادی رمضانی از پاس‌همدان وسیامک کوهنورد 
از نفت تهران به همراه یک بازیکن ارمنستانی به نام 
والر ی الکسانیان رابه خدمت گر فتند ودر اقدامی‌معنی 
دار عذر گلر پر حاشیه خود حسن‌هوری راخواستند که 
اکت رای کا هواداران شت رابه همراه اا 

راه آهن 

می‌ت-وان گفت که راه آهن در دقیقه نود رستگار 
شداچون در حالی که تمامی‌تيم‌های‌لیگ برتری پا 
شتاب هر چه تمام تر در حال ماده‌سازی خود بودند 
راه آهن در بلاتکلیفی محض به سر می‌برد و سر انجام 
دراوائل تیرماه‌بالاخره‌توسط خریدارانی که گویا 
قصد ندارند تخود رابه مردم بشناس‌انند خریداری 
شد واین خر بداران داشناس فوراعلی دای ا 
کر ده و چند تن از بازیکن بی تیم مانده نیز که گویا قصد 
داشتند پاسوز علی دایی شوند بالاخره تیمی‌پیدا کر دند 
واز حضور اجباری در دسته یک خلاصی پیدا کر دند. 
نفراتی مثل حسین کعبی. حسین کاظمی‌جز و این دسته 
بودند.ستارزارع که در حال پیوستن به فجر سپاسی 
بود نا گهان با راه آهن قرارداد بست. حسن رودباریان 
نیز قراردادش رابااين تیم تمدید کرد و امین متوسل 
زاده از این تیم جداشد. از طرفی ژلکو میاچ مربی فصل 


قبل پرسپولیس هم با دایی به راه آهن آمد. 
L_i‏ 


مار عء ا ۵۹ 


را ےس ہر کی در حدودممکنات و توانایی خو 


نی مامور 
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:دو مقادله در د اد ذادا کی است 


۵ د کت هشت ودی 


ورزشی 


باب گذار زنجیره‌ای اسکیت 
در ایران هستم 


واقعاً چند در صد از مردم تلاش کرده‌اند ايده خود را جامه عمل بپوشانند؟ باور غلطی که در بین 
مردم‌مااست؛ای ن که فکر م یکنند برای راه‌اندازی یک شغل نیازمند یک سرمایه هنگفت هستند. 
حرفه‌ای تر ین مرب ی اسکیت ایران به عنوان کا رآفر ین از سن ۰ | سالگی این حرفه رامنبع د رآمدی 
برای خود می‌دانست.این شکارچی فرصت. کا رآفر ین یآ ینده نگر ومهم تر عم لگ رااست. یک 
دختر جوان موفق وکا رآفرین.کس ی که چشمش به دست پدر نبود. نازیلا ف رجاد یکی از مربی‌های 
اسکیت ایران و جالب اینکه از کا رآفر ینانی است که در حال حاضر پنج شعبه اسکیت با تعداد ۶۰ 

مربی و ۲۰ کارمند را در سن ۲۴ سالگی اداره م یکند. 


اوو کرای 

نازیلا فر جاد ۲۴ ساله مهندس کامپیوتر و مسلط به 
زبان‌انگلیسی‌هستم در خانواده‌ای مذهبی و متوسط به دنیا 
آمدم یک برادر دارم. پدر و مادر هر دو شاغل هستند 

۸ساله که بودم وقتی به همراه پدرم به پار ک 
می‌رفتم از بازی‌اسکیت خوشم آمد. مادرم برای‌من 
اسکیت اجاره کردومربی گرفت‌پس ازچندوقت 
وقتی خانواده پشتکار مرادیدند برایم اسکیت خریدند 
درشروع آموزش‌های مقطعی دیدم امااز ۰ سالگی 
انواع کلاس‌های اسکیت رارفتم و خیلی از دوره‌هایش 
را گذران دم از همان زمان به‌اين فکر افتادم آن چیزی 
را کهیاد گرفتم آموزش دهم وحتی مبلغ ناچیزی هم 
درامد داشته باشم 
٦‏ سالگی مر بی اسکبت دانشگاه تهر ان شدم 

بیشتر زمانم رابه مربی گری اختصاص دادم و تمام 
رشته‌های تخصصی اسکیت رایاد گر فتم و عضو رسمی 
فدراسیون اسکیت ایران شدم. | موزش اسکیت رااز 
مهد کود ک‌ها شر وع کردم تا وارد مدارس شدم و بعد 
هم درسن ۱۶ سالگی با دانشگاه تهران‌برای آموزش 
اسکیت به دانشجویان قرار داد بستم.در ان زمان که 
سن زیادی نداشتم به عنوان یک دختر خیلی برای‌شان 
جالب بود که این قدر من فعال و پر تلاش هستم. 
در ۱۹ سالگی اسکیت را در تفرش رواج دادم 

وقتی ٩‏ ۱سالم بود به این فکر افتادم که در شهر 
تفرش اسکیت راراه‌اندازی کنم. ۲ سال به طور مداوم 
اکن کار را دنبال کردم تانامه‌نگاری‌ه ای اداری و 
کارهای‌دیگر آن انجام شود به طوری که‌الان در 
تربیت بدنی تفرش اسمم به عنوان اولین فرردی که 
اسکیت رابه این شهر آورد ثبت شد. 

خانواده را سیر مشکلاتم نمی کردم 

آن زمان که مدرسه می‌رفتم پس از تعطیلی از 
مدرسه‌شاگرد داشتم به طوری که از صبح تاشب 
تلاش می کردم وبیکار نمی‌ماندم.درسن ۱۴ سالگی 


۶۰ محر ہے 


گفتگو بانازیلافرجاد 
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توانستم کامپیوتر وموبایلی از پس‌آنداز خود خریداری 
کنم. شاید در آن سن کم باهزار ویک مشکل مواجه 
می‌شدم اما پدر و مادر مرامستقل به بار آوردند وهر 
گاه برای مشکلاتم به آنها رجوع می کردم می گفتند 
فکر کن وراه‌حلی برای آن پیدا کن. از اول روی پای 
خودم ایستادم.درسن ۶ اسالگی‌با کسانی جلسه 
می گذاشتم و قرارداد می‌بستم که آن‌رابایددرسن 
۱ ۳سالگی انجام می‌دادم. هیچ گاه خانواده راسپر 
مشکلاتم نکر دم وبافکر و اندیشه مثبت موانع رااز 
سر راه برداشتم 

راه اندازی مجموعه اسکیت زنجیر ه‌ای 

پس از چند سال مربی گری به این فکر افتادم 
مجموعهای رابه عنوان یک مدی اداره کنم و نقاط 
ضعف اسکیت را بر طرف تمایم. اولین مجموعه زمینی 
در پار ک گفتگوبود که از شهر داری اجاره کردم و آنجا 
راباعشق ساختم. شب وروز با کا گر وبناو آهنگر 
سر و کله زدم تا ان چیزی که دلخواهم بود ساخته 
شود.از ۱۳ سالگی پس انداز کردم واز کار کرد خود 
این مجموعه را مساختم آمابه همین راحشی‌ها هم تبود 
آن قدر نامه‌نگاری‌ها و مراحل قانونی آن سخت بود 
که ۲ سال طول کشید ولی با علاقه وپشتکار وتوکل به 
خدا آن را راه‌اندازی کردم. 

آموزش اسکیت با ایده‌ای نو 

همیشه در ذهنم بود که مجموعه ز نجیره‌ای اسکیت 
رابه وجود آورم تاهم افرادبه صورت بهتر وعلمی‌تراین 
حرفه رایاد بگیر ند هم به جهت کار آفرینی مفید باشد و 
قشر جوان بتوانند از پس خرج و دخل خود در آینده‌بر 
اید. در حال حاضر پنج شعبه در چند پار ک و مجموعه 
ورزشی خیریه در زمینه آموزش تخصصی اسکیت 
فعالیت می کنند و جالب اینکه هنر جویان می‌توانند به 
صورت آردوبین پیست‌ها بروند وهر پیست را تجر به 
کنند؛ در کل مجموعه‌های اسکیت. ۶۰ مربی حرفه‌ای 
و۰ ۲ کارمند دارم که همه آنهااز منبع د رآمد خوبی 


ارو ۳۶۷۷ 


س 


برخوردارند. تهیه اسکیت حتی در ایران به صورت 
کاملاً علمی زیر نظر پزشک بر مبنای قد وزن وسن هر 
شخص مشخص می‌شود. 
از ۱۳ سالگی به فکر تجارت بودم 

از همان کود کی هدف ه ای بلند مد نظرم بود. از 
۳ سالگی می گفتم من در آینده تاجر موفقی می شوم 
وعکسم رادر روزنامه‌هااومجلات می‌بینید وواقعاً 
هم شد. از امکاناتی که خانواده در اختیارم قرار دادند 
اسکیت و کلاس زبان بود ومن از این دو نهایت استفاده 
را کردم.حتی وقتی زبان‌رایاد گرفتم به شاگرد 
خصوصی درس می دادم. کلا نگاهی اقتصادی داشتم. 
هنوز هم انرژی من تخلیه نشده است و می خواهم در 
آینده به امید خداءاسکیت پار ک بسازم وشعبات 
اسکیت را زیاد کنم. 

۱ حرف آخر 

واقعالذت بخش است وقتی که‌انسان روی پای 
خود می‌ایستد و توقعش رانسبت به پدر ومادر کم 
می کند. از پدر ومادرم تشکر می کنم که مرامستقل 
بار |وردند وبافکر وصحبت خودبه‌من ارامش‌دادند. 
هر چند من از نظر مالی تقریباً تأمین بودم و پدر و مادر 
می‌توانستند مرا حمایت کنند اما کاری کردند که من 
روی پای خودم بایستم و الان توانستم خودم را به پدر 
ومادر اثبات کنم و حرفمم برایشان سنداست البته 
دیگران به من اعتماد دارندو کسانی که حتی سنشان 
بالاتر از من است برای سرمایه گزاری در کاری‌بامن 
مشورت می کنند. حالا به این جا رسیدم و هنوز هم 
راهی طولانی رادر پیش دارم و دوست دارم به کمال 
موفقیت برسم.جوانان عزیز توقع تان رااز پدر ومادر 
کم کنید و با طرز تفکر صحیح و تلاش خودتان زند گی 
و اینده‌تان رابسازید تابدانید چقدرلذت بخش است 
که از دسترنج خود بهره ببرید. 


استخدام دروازه‌بان دشوارتر ےے 
ازاستخراج اورانبوم ۲۲ 


بک اقدام غلط 

بسیاری از اهالی و کارشناس ان حر فه‌ای فوتبال 
ایران اعتقادی به درستی و کارایی چنین طر حی ندارند 
و آن را برای فوتبال ملی و تقویت دروازه‌بانی آن مفید 
و موثر نمی دانند. از جمله جلال چراغپور: سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ 
می‌گوید: این فرض که اگر ما در پیست‌های دیگر از 
بازیکنان درجه ۲و ۳ آسیایی. آفریقایی و آمریکای 
لاتین استفاده می‌کنیم ظاهرا لطمهای به پرورش 
استعدادهای داخلی نمی زند ولی اگر در وازه‌بانی از 
خارج بیاید دروازه‌بانی ما اسیب می‌بیند. فرضیه‌ای 
منطقی به نظر نمی‌رسد و در ظاهر توجیهی کاملا 
دروازه‌بان‌ه ای بزرگی مثل هلند. انگلی س ایتالیاء 
اسپانیا, آلمان و... خود وارد کننده دروازه‌بان‌های 
خوب خارجی هستند نیز دلیل دیگری است که قانون 
مذ کور مارانفی می کند. 


ہے توجھی به تیچ ھای پاب 

جواد محمودی, دروازه‌بان پیشین تیم ملی و مربی 
دروازه‌بانان‌سال‌های اخیر نیز اعتقادی به درستی و 
کارایی چنین قانونی ندارد ومی گوید: من خود به 
عنوان دروازه‌بانی لژیونر در لیگ بر تر فوتبال تر کیه 
به میدان رفته‌ام و در انجا مشاهده کرده‌ام که حضور 
دروازه‌بان‌های خارجی چه اثر مثبتی در رشد و 
پیشرفت دروازه‌بان‌های آن کشور ایفا کرد. 

طرحی ناقص 

علی اصغر کلانتری, سرمربی تیم لیگ بر تری فجر 
سپاسی‌معتقد است باید پیش از شروع طرح ممنوعیت 
حضور دروازه‌بان خارجی. ۵ سال در | کادمی‌های 
قوی استانی با استفاده از مربیان قوی داخلی و خارجی 
به پرورش و تولید دروازه‌بان‌ها می‌پر داختیم و سپس 
طرح فوق را به اجرا درمی آوردیم. اجرای ۱۰ ساله 
جنین ح رکتی می توانست ما را دارای دروازه‌بان‌هایی 
قوی و ممتاز کند.اما اجرای ناقص وغیر کارشناسی 
طرح نتوانسته تغییر و رشدی کیفی در دروازه‌بانی 
ما ایجاد کند. بلکه با افزایش ناگهانی و انفجاری 
قیمت همان چند دروازه‌بان شاخص حاضر در لیگ. 
استخدام آنها رابسیار سخت کرده است: طوری که 
اکنون استخدام دروازه‌بان لیگ برتری از استخراج 
اورانیوم نیز دشوار تر شده است. 


افم 


ایجاد گرانی به عنوان عارضه‌ای جانبی 

پرویز مظلومی» سرمربی تیم استقلال که 
اخیراموفق به جذب سیدمهدی رحمتی به عنوان 
شاخص ترین دروازه‌بان و البته گران‌ترین بازیکن 
سال ‌های اخیر لیگ بر تر شده است در این مورد 
می‌گوید: 

قانون منع جذب دروازه‌بان‌های خارجی باعث 
افزایش سقف واقعی قر اردادهای بازیکنان پست‌های 
دیگر هم شده است. به این ترتیب که این طرح با ایجاد 
محدودیت دروازه‌بان‌های کار آمد. موجب افزایش 
سطح حقوق و دستمزد آنها به طرز چشمگیری شده 
است. 

بازیکن ان و ستاره‌های دیگر پست‌ها هم وقتی 
ارقام پیشنهادی و دریافتی دروازه‌بان‌ها را می‌بینند. 
دستمزد بیشتری متناسب با دستمزد آنها می‌خواهند 
و به این ترتیب. سقف قراردادها در سال‌های اخیر به 
میزان چشمگیر و نگران کننده‌ای بالا رفته است. 

علی پروین, سرمربی پیشین تیم ملی و پرسپولیس 
هم در این مورد نظر مظلومی را دارد: «به نظرم 
ارقامی که اکنون اعلام می‌ش ود بسیار جیب است 
و نمی‌دانم باید چه حرفی زد! ایا بازیکنی که برای 
عقد قرارداد ۸۰۰ میلیون تومان می‌خواهد می‌تواند 
کیفیت لازم را در مسابقه‌ها داشته باشد؟ 

عوارض دیگر 

امین تال کر ی رسد اال فاوخ 
با کاهش رقابت بین دروازه‌بان‌هاء سطح کمی و کیفی 
آنها را بشدت کاهش داده است و در عین حال ترس 
مربیان از ریسک‌پذیری در فوتبال صرفا نتیجه گرای 
کشورمان, آنها را از میدان‌دادن به دروازه‌بانان 
جوان و پراستعدادی نظیر محمدباقر صادقی, محمد 
سواری و... که قبلا توانایی‌ها و استعدادهای زیادی از 
خود نشان داده‌اند. باز داشته است. 

چراغیور در مورد افت دروازه‌بانی در فوتبال ایران 
می‌گوید: وقتی ما جلوی ورود دروازه‌بان‌های خوبی 
مثل آرمناک پطروسیان که گل مفت نمی‌خورد را به 
لیگ بر تر می گیریم. گلرهای جوان خودی رااز داشتن 
الگومحروم می کنیم تاچنین نوسانی را تقدیم فوتبال 
خود کنیم و گلرهایی رادر درون دروازه تیم های 
لیگ برتری ببینیم که عمدتا در اندازه‌های بازی در 
این سطح نیستند و ۴. ۵ گل در یک بازی دریافت 
می کنند. 


٩۰ ۲مردار‎ 


لایه‌های دفاعی رئیس سازمان لیگ 


در عین حال عزیزالله محمدی, نایب رئیس دوم 
فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ به عنوان 
متولسی اجرای این طرح از اجرای دس تورالعمل 
خود دفاع می‌کند. این قانون ضمن خوب بودن به 
پشتوانه‌سازی دامن زده است. 

این همه دروازه‌بان در لیگ بر تر از کجا آمده‌اند؟ 
این قانون اشکالی ندارد. 

تشکیکت رئیس فدراسیون 

البته علی کفاشیان. رئیس فدراسیون فوتبال در 
مورد تداوم برقراری این مصوبه قاطعیت جانشین 
دوم خود را ندارد و معتقد است سازمان لیگ بعد 
از دریافت دید گاه‌های باشگاه‌ها باید در مورد ادامه 
روند کنونی تصمیم گیری کند. 

یک مدعی شناخته‌شده 

در این بین نیما نکیسا. دروازه‌بان تیم ملی ایران 
در دیدار با پوگسلاوی در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه 
مدعی طراحی مصوبه بحث بر انگیز دروازه‌بانی است. 
نکیسا می گوید: 

«اين طرح به پیشنهاد من به تصویب رسید 
وبرای قبولاندن آن به عزیز محمدی ۲ روز با او 
صحبت کردم. البته من پیشنهاد داده بودم حتی در 
لیگ دسته اول نیز ورود دروازه‌بان خارجی ممنوع 
شود که این بخش طرح: رد شسد.به هر حال ۲-۸ 
حدود ۵سال متضرر شویم ولی سرانجام این کار در 
آینده باعث پیشرفت دروازه‌بانی ما خواهد شد. 

فقط چند نام 

سیدمهدی رحمتی. حسین آشناء محمد محمدی, 
سیدشهاب‌الدین گر دان.مهدی‌واعظی.وحید طالب لو 
حسن حوری ابراهیم میر زاپور. سوشا مکانی. میثاق 
معمارزاده حسن رودباریان, رحمان احمدی» محمد 
سواری. صالح خلیل آزاد. علیر ضا حقیقی, حامد لک 
و چند نام دیگر تنها موجودیت دروازه‌بانی ما در سال 
سوم اجرای قانون منع حضور دروازه‌بان‌های خارجی 
در لیگ برتر هستند وبا توجه به میانگین سنی کنونی 
بالای ۰ ۳سال این جمع. باید به این نتیجه برسیم که با 
اجرای این قانون در سال‌سوم نه‌تنها شاهد پیشرفتی 
درارتقاء دروازه‌بانی‌مان نبوده‌ایم بلکه حر کت رو به 


عقبی نیز انجام شده است. 


رس سس ۶۱ 


OS‏ یکو 3 ین تدیی تحمل است و کار دادەوقت خود گذاشتن 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شئبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
شماره ٩٩٩۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 


اصغر اصغری» ۳۸ ساله» مطلقه, شاغل, تهران 
خواب دیدم مار کبرای بز رگ و زیبایی در بستر 
من است و می‌خواهد بدنم را گاز بگیرد. خیلی نگران 
شدم و با لرز بیدار شدم. 
سه سال است مجرد شده‌ام. دربه‌در دنبال زنی 
هستم که برای زندگی زناشویی مناسب باشد ولی 
پیدا نمی کنم. زن سابقم شش سال از من بز رگ‌تر 


آن مرحوم همیشه عر بیان است 


میناعزیزی, ۲ ۶ ساله بیوه. خانه‌دار کرج 
شوهرم ۴ ساله بود که مرحوم شد. هر وقت 
خوابش را می‌بینم» پیراهن دارد ولی شلوار نپوشیده. 


ساعد مجر وحم پرونده من بود 


ژاله مرجانی. ۳۶ ساله, مجر د شاغل. تهران 

ديدم مچ دست راست ندارم. خانم مسعودی که 
در بیداری همکار من است و با هم اختلاف داریم. 
دستم را مالید تا خون جریان پیدا کند. ساعدم را 
زغال رویش نقش بسته بود. آخرین مرحله زندگی 
من‌اين بود که گردنم رابا گیوتین خواهند زد. از ترس 
این خواب می گوید شما احساس گناه می کنید. این 
احساس ریشه‌ای ده ساله دارد و اگر فکری برایش 
نکنید. زند گی شما به باد خواهد رفت همان گونه که 
این ده سال به باد رفته. به شما و به همه می‌گویم با 


تعبیر خوایهای ایمیلی 


۱ پرسش ایمیلی ( 


پرسیده‌اید : 
قبلی که به وصالش نر سیده‌اید. خالی کنید؟ 

چرا از جوانانی که گوش‌شان پر از قصه‌های لیلی 
و مجنون و شیرین و فرهاد است. و بسیار وفادارند. 
انتظار دارید عشق‌های ناکام را فراموش کنند؟ 

من حتی نمی‌توانم یار بد و بی‌وفا را فراموش کنم 
چه برسد به یار خوب. 

پاسخ: 

شما و کسانی که چنین به مشکلی دچارند. دو راه 


۶۲ مر ی 


بود. وقت ازدواج. من ۲۵ ساله بودم. او هم گفت ۲۲ 
را بگیرم. گفتند شناسنامه خانمت دستکاری شده 
و معلوم شد در آن دست برده و خودش را ٩‏ سال 
E‏ 

این خواب می گوید زنی به شما نزدیک می‌شود 
(شاید هم شده است) که باز هم از شما بزر گ تر است 
و می‌خواهد به شما مسلط شود. او در این فکر است که 


آخرین خوابم این بود: شوهرم پشت دخل مغازه بود. 
وقتی از آنجا بیرون آمد. دیدم باز هم فقط پیراهن 
دارد و بدنش دیده می‌شود. 


ورن ِ 
تعبیر این خواب روشن است. انگار آن مرحوم تا 


کسی رفت و آمد نکنید که زن وبچه دارد. شاید به 
خودتان بگویید زن بدی دارد و بااين حرف خودتان را 
آسوده کنید ولی به شما می‌گویم که مردی که مدعی 
است زنش بد است و سال‌هاست با او زند گی می کند 
و ده سال است به زنی دیگر اصرار می کند که تو هم 
بیا زن من شو دروغ می‌گوید. پیامبر(ص) فرموده 
است: خدا لعنت می کند مردی را که می‌گوید زنم 
بد است و او را طلاق نمی‌دهد. چرا؟ زیرا طلاق را 
برای چنین وقت‌هایی گذاشته‌اند نه برای وقتی که 
مردی به هوس بیفتد و از زن خودش که عیبی ندارد. 
سیر شده باشد. مردی که می گوید زنم هزار و یک 
عیب دارد ولی از او جدا نمی‌شود. آن هم در جایی 
که برای طلاق دادن هزار ویک قانون و تبصره وجود 
دارد. مر دی نیر نگ باز و هوسران است. شما که چنین 
خوابی دیده‌اید. از احساس گناه است زیرا پس از ده 
سال نتیجه گرفته‌اید که زنش حق آب و گل دارد و 


بیقر نداریده با زانوی غم بقل کنیل وبه پاد عشقی 
که شما را افسرده و ناکام کرده. اه بکشید و تا اخر 
عمر. غصه بخورید و هر گز لذت عشقی دیگر و زند گی 
زناشویی را تجربه نکنید. یا آن را از یاد ببرید تابتوانید 
دل خود را خالی کنید و عشقی تازه و خوش آینده در 
آن جای دهید. 

دوست عزیز همه دلشکستگان می گویند: 

حافظا در دل تنگت چو فرود آید یار؟ 

خانه از غير نیرداخته‌ای. یعنی چه؟ 
و دیگری می‌گوید: 
جز الف قامتش در دل درویش نیست 
خانه تنگ دلست. جای یکی بیش نیست 
انتخاب با شماست: 
انزوا و تنهایی و آه و افسوس برای کسی که شمارا 


ارو ۳۶۷۷ 


جیب شمارا خالی کند. شما هم برعکس آنچه که فکر 
می کنید» مردی ساده دل هستید. مراقب مارهایی 
باشید که از شما بزر گ‌ترند ضمناً نگذریم از مارهایی 
هم که از شما کوچک‌ترند و نیشی شیرین و زه رآ گین 
دارند. پیشنهاد می کنم به جای این که در خیابان‌ها 
دنبال همسر بگردید. به دوستان و آشنایان بسپارید 
تا زنی با شخصیت و خانواده‌دار به شما معرفی کنند. 
پس از آشنایی حتما برای مشاوره قبل از ازدواج پیش 
مشاور بروید. 


۴سالگی سر و گوشی داشته که می‌جنبیده وشما هم 
که گفتید دم فرو می‌بستید و خون دل می‌خوردید و 
خاموش می‌نشستید. می گویند پشت سر میت حرف 
نزنید! پس من نیز دم فرو می‌بندم و بیش از این 


شما ناخوانده‌اید. حس می کنید ده سال است حق او 
را ضایع کرده‌اید. سرنوشت شما روی دست راست 
شما که نماد راستی است. نوشته شده بود و دیدید 
که آینده خوبی ندارید. مچ دست شما قطع شده بود 
زیراحس می کنید حق زنی و بچه‌هایش را دزدیده‌اید 
و کیفر دزدی قطع ید است. شما بین حرف‌هاتان 
تأکید کردید که آن زن سید طباطبایی است. این 
حرف نشان می‌دهد که بااین که خیلی مذهبی زند گی 
نمی کنید. عقایدی مذهبی دارید و سید بودن آن زن. 
احساس گناه شما را شدیدتر کرده است. پیشنهاد 
می کنم تا دیرتر نشده, به این رابطه بی آینده ده ساله 
نقطه پایان بگذارید تا هاله‌ای که از شما می‌تراود و 
به خواستگاران شما هشدار می‌دهد نباید جلو بيایند. 
دیگر تراوش نکند و کم کم چراغ خانه شما برای 
خواستگاران روشن شود و با مردی که شوهر شما و 
و 


تر ک کرده و خودش دارد شادمانی می‌کند. یا پاک 
کردن اثر عاطفی او و بر گزیدن یاری خوب و مهربان 
و وفادار. 

شاید بگویید یار قبلی من خوب بود ولی روز گار 
نگذاشت به هم برسیم. باز هم فرقی نمی کند. 

اگر دختری غمشاد نباشید. بی‌درنگ یاری را که 
روز گار مخالف وصال‌تان بود و امیدی نیز به وصالش 
ندارید. از آینه دل خودتان پاک می کنید زیرا شما 
آفریده نشده‌اید که رنج ببرید. این را نیز از سعدی 
شکرپاره بشنوید: 

به هیچ یار مده خاطر و به هیچ ديار 

که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار 
چه لازمست یکی شادمان ومن و غمگین 
یکی به خواب و من اندر خیال وی بیدار؟ 


پیغامہای‌روشنایی 
فروردین 
پرانرژی و سرزنده‌اید واعلام می کنید که به دنبال محیطی‌ساکت ودلنشین 
هستیدامابرای‌این گفته‌خیلی ارزش قایل نیستید در حالی که به راحتی می توانید 
به فکر غذای روحتان بوده و آن گاه به انتظار ایده‌های نو آورانه باشید. دوست خوبم! 
عصبانیت خودرا کنترل کنید وارزش مناعت طبع تان رابدانید و کارتان‌رادقیق 
انجام دهید تا مجبور به انجام تکرار آن نشوید وامیدوارم لحظات شیرین زند گی‌تان 
طولانی‌تر شوند واین را نیز بدانید که آرامش اطرافیان هم از آسایش معنوی و 
عاطفی شما نشأت می گیرد که باید از آن حفاظت کنید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


ار دیبهشت 

پر کار و دقیق‌اید. زبانی جادویی ونیتی خير دارید. خداوند در لحظه لحظه زند گی 
حامیتان است چون خود تان هم به کار تان ایمان دار ید و کارهایتان راازروی عشق 
انجام می‌دهید و شاید برای همین است که به اوضاع مسلط اید. نظم موجود در 
کارهایتان به شمااعتماد به‌نفس می دهد واین رانیز بدانید که شماهمه چیز دارید. 
چون‌اراده‌دارید واین راخوب می‌دانید که هیچ کاری‌بازور.پیش نمی رود پس 
واقع‌بینانه اختلاف نظرهای موجود راحل کنید و حوصله به خرج دهید که نق زدن 
فقط شمارا خسته‌تر می کند و نمی گذارد حتی با پلک‌های باز خوب ببینید. 


خر داد 

من توصیه می کنم در شرایط موجود حتماً به ندای درون‌تان گوش کنید باقی 
قضایا را به اراد ه متعادل الهی بسپارید تاشگفتی‌های این نوع عملکرد راببینید چون 
شماامکانات خوبی دارید.وبه همین دلیل انتظار می رود کارهاراجدی‌تر بگیرید و 
برای‌انجام‌شان وقت بگذارید که یقیناً دلشاد خواهید شد. دوست خوبم!قبول دارم که 
رویاهای بزرگی در سر دارید امااگر می‌خواهید به آنها برسید باید بادلی بز رگ رفتار 
کنید و صبر داشته باشید واین به شر طی است که با مطالعه و بر نامه‌ریزی کارهایتان را 
انجام دهید واين را نیز بدانید که تقدیر شما بلند است و البته حادثه‌های آن بسیار! 


دیور 

شرایط خوبی را پیش رو دارید که باید خود رابا آن هماهنگ سازید وسکان آن رابه 
مشیت الهی بسپارید. تااحساس ناامنی رااز خود دور سازید. حقوق دیگران رارعایت 
کنید و به سوی خوبی‌ها پیش قدم باشید و با افراد مثبت‌اندیش بیشتر دوستی کنید و تا 
جایی که می‌توانید وسایل منزل ویامحیط کار تان رامتنوع نگه دارید وحتی‌اگر شده آنها 
راتمیز نگه دارید و جابه‌جا کنید وبا تمرین و ممارست آرزوهایتان رابه واقعیت نزدیک 
کنید واگر موفق نشدید خودتان را سرزنش نکنید و از لطف خداناامید نشوید. 

مرداد 

عزت نفس خوبی دارید ورفتارهای صادقانه ورعایت اصول اخلاقی برای 
سلامتی ذهن و روان راضروری می‌دانید و خوب درک می کنید و در این روزها از 
جایی که‌انتظار ندا رید لطف و کمک خوبی در یافت می کنید ولازم است که شماه به 
عهد خود وفادار باشید و برای نزدیکان دوست باشید و ارزوهایشان رابشنوید و انها 
راآرزو کنید ویقین بدانید اگر چنین شود می توانید شرایط خوبی راهم برای خودتان 
فراهم کنید و چاره‌ای برای شلوغی‌ها و فراموش کاری‌های خود بیابید و کس دیگری 


را مقصر نشناخته و نرنجانید و با مهربانی نام خود رادر ذهن‌ها ماند گار سازید. 


= 


سهر یور 

این جای بسی شکر دار د که شما ر وحی پاک و جسمی شاداب دارید و دلتان پر از 
مهر است. نور و محبت خداوندی را به همراه دارید و عشقی عجیب حامی شماست 
و آرامش درون شما به خاطر وجدان پا کتان است که باید آن رابه هر قیمتی متزلزل 
نسازید. کارهایتان رابا حواس جمع انجام دهید و از جر و بحث بیهوده و نابود کننده 
بیرهیزید ومشکلات راباایمانتان کنترل وساد گی زند گیتان راحفظ کنید وبدانید 
که ذهن‌تان موقعی آرام می‌شود که روحی آرام داشته‌باشید و آن گاه‌روز گار بر 
وفق مراد شما خواهد شد. پس بدون یاد آ وری مشکلات گذشته به استقبال لحظه‌ها 
بروید و بدانید که نردبان اميد شما پایه‌های محکمی دارد! 


مهر 

خودجوش و بلند پروازید و دید وسیعی نسبت به زند گی دارید. گاه‌مهربان 
و گاه هم غیر قابل انعطاف می شوید وحساسیت شمادر کارهایتان زیاد است و 
می‌توانید سررشته و جزء به‌جزء امور رابه دستان خود بگیر ید اما ثابت شده که با این 
شلوغی‌های ذهنی نمی توانید. البته رعایت حال عزیزان و اطرافیان رانیز باید لازم 
وضروری بش مارید. در مورد موضوع ذهنی تان هم باید بگویم به‌هر حال اشتباهی 
رامرتکب شده‌اید که باید تاوان خطا را بدهید و شیوه غلط پیش‌رو را اصلاح کنید و 
البته با شیوه‌ای متفاوت از گذشته آن راحل نمایید. 

دوست خوبم انکات مثبت خود راپرورش دهید و روحیه استقلال و تصمیم گیری 
در خود را زنده نگه دارید و عشق درونی‌تان را تقویت کنید. 

آبان 

علیرغم صرف وقت وهزینه بسیار از نتیجه کاری که کر ده‌اید راضی نیستید و 
دوست دارید وقت بیشتری را به این کار اختصاص دهید تا بتوانید گره‌از کار تان باز 
کنید.سفری پیش رودارید که باید آن رابه زمان مناسبتری مو کول کر ده و بدانید 
که لحظه‌های زند گی به شما تعلق دارند و شما به هر کجا قدم بگذارید محیطی آرام 
راپیش رو خواهید داشت اگر از عشق‌الهی پیر وی کنید پس دلوایسی را کنار بگذارید 
و دین‌تان را ادا کنید و به نظر یکدیگر بیشتر احترام بگذارید. 

زودباورید و به دنبال کسب روزی بیشتر همه وجود خود را گذاشته‌اید .در امورتان 
ظرافت خاصی دار ید وملاحظه کاری شماتحسین‌برانگیز است, شایستگی‌های زیادی 
دارید که‌باید از آنهابرای‌رسیدن به آرامش کمک بگیرید ومشغولیت ذهنی تان را 
کمتر کنید. غذای روحتان رافراموش نکنید و بیش از حد به خود سختی ندهید. ولی 
تلاش داشته‌باشید تااز روز مر گی خلاص شوید ودچار قید وبندهای‌غیر منطقی نباشید 
واین را نیز بدانید که لحظه‌های شیرین و آرامی رابرای شما پیش‌بینی می کنم. 

دی 

مستقل ومطمتن‌اید.چه بپذ یرید وچه‌نپذیرید باید همین گونه پیش بروید و 
مطمئن باشید که تمایل شمابه تجمل گرایی باعث شده که از خود و دیگر ان انتظار 
بیشتری داشته باشید که باید هر چه ز ودتر برایش چاره‌ای‌بیند یشید وحر کات 
ناخوشایندی را که خود هم نمی پسندید از خود دور سازید و بی دلیل به دنبال توجیه 
نباشید واين رابدانید که تولد دوباره‌ای را پیش رو دارید اگر برای متولد شدن آماده 
باشید و بدانید که همیشه تغییرات با هزینه‌هایی همراه است که ارز شش کم نیست. 
پس به جای نظارت اعتماد کنید و به خودتان جسارت تغییر را بدهید. 

بهمن 

در این روزها به زحمت و تلاش بیشتری احتیاج دارید که باید فعالیت خود را 
متمر کز بر کارهای‌واجبتان کنید وسرعت عمل داشته باشید چرا که سهل‌انگاری 
هیچ دردی از شما دوا نمی کند. 

دوست خوپ ادقت کنید که‌انجام سریعتر کارهایتان باعث نشود که به کسی 
آ سیبی بر سد.ولی اجازه د خالت و کنجکاوی هم به هیچکس ند هید و کارهای لذت‌بخش 
رادر برنامه روزانه به عنوان پاداش بگنجانید واز روح بلند خودتان هم پذیرایی کنید 


ومشورت با بزرگترها را به خاطر بسپارید.به خصوص با والدین پر تجر به خود. 


اسفنه 

محکم و مقاوم‌اید. شسهامتی سنجیده وحساب شده‌دارید, دل شما به پاکی آب 
است و در این روزها شور و هیجان خاصی در دلتان موج می‌زند که علت اش را خود 
هم نمی دانید. ولی من توصیه می کنم که مشت غرور را باز کنید و حیله‌اش را برملا 
سازید واز تکنیک‌های زیر کانه و حرفه‌ای خود کمک بگیر ید که آنهاشما راحمایت 
می کنند. دوست خوبماحسرت آرزوی بر آورده‌نشده‌ای در تمام وجودتان ريشه 
دوانده‌وفکر تان رامش غول خود کر ده.ولی دراین روزها نقدر کارهای‌انجام نشده 
دارید که این آرزو در آنها می‌تواند گم شود پس دیدار از دوستان راتازه کنید و 
انرژی خود را تمدید نمایید. 
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حدیشه دامخا لغت شد ید 


و خشه ذت 


۰ 


دار اقکار 


مه 
۰ 


عو ام رود و یه دهداند 


9 ار ت‌انیشتین 


حتما همه شما عز یزان به این نکته آ گاهی کامل دارید که سبزیجات و غلات از نظر سلامتی تا چه اندازه مهم و تاثیر گذار هستند. 

با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب تمامی‌قسمتهای کشور عزیزمان ایران و افزایش بیش از پیش فر هنگ جامعه و توجه بسیار زياد مردم به مقوله 
سلامتی, مخصوصاً تغذ یه سالم و با عنایت به اهمیت مصرف سبزیجات و قرار گر فتن این مواد بهشتی و آسمانی در رژیم غذایی آحاد مردم.بهتر است که 
در برنامه غذایی خانواده بیش از بیش از غذاهایی که با سبزیجات آماده می‌شوند استفاده شود. استفاده از سبز یجات یکی از بهتر ین شیوه‌های د ستیابی 
به شادابی. سلامت و تعادل جسمی است. چون این مواد دارای املاح معدنی و ویتامین‌های اختصاصی هستند که بسیار برای بدن ضروری است وبه ندرت 
در سایر مواد غذایی دیگر یافت می‌شوند. همچنین به دلیل داشتن مقدار زیادی فیبر اجابت مزاج را آسان و دفع مواد زائد بدن را افزایش می‌دهد. 

غذای امروز یک ساندویچ خوشمزه ومقوی بادستور پختی آسان می‌باشد. کو کوی سیب زمینی باعدس که به دلیل شکل گرد آن به بر گر سیب 


زمینی و عدس هم معروف است. 


کوکو سیب زمینی 
وعذس 


مواد لازم: 
سیب زمینی متوسط: ۳ عدد 
عدس قرمز: یک پیمانه 
روغن زیتون: ۱/۲ پیمانه 
پیاز یک عدد 
پودر زیره: یک قاشق چای‌خوری 
پنیر فتا: ۱/۲ پیمانه 
گوجه فرنگی: ۱ عدد 
گشنیز خرد شده تازه: ۲ قاشق غذاخوری 
نعناع خرد شده تازه: ۱ قاشق غذاخوری 
تخم‌مرغ: ۲عدد 
آرد سوخاری: دو پیمانه 

٠ طرزتییه:‎ 

عدس راشسته و در آب به مدت ۰ ۲دقیقه خیس 
ار ۱ 

عدس‌هارا اب کش کرده ودر قابلمه‌ای که اب 
آن جوش است ريخته واجازه‌می‌دهیم که کاملا پخته 
شود.(عدس نباید له شود ) 

سیب زمینی‌ هار شسته ودر قابلمه‌ای دیگر 
می‌ريزیم و می‌پزيم. ۲ ِ 

بعد ازاینکه سیب زمینی آماده‌شد آن رارنده کر ده 
و می گذاریم کاملا خنک شود. 

بیاز رابه صورت خلالی خرد کرده و در تابه با 
کمی‌روغن زیتون به اندازه‌ای سرخ می کنیم که پیاز 
اصطلاحاً سبک شود. 

سیر راپوست گرفته وبا پشت چاقو آن راله کرده 
و به همراه زیره به پیاز اضافه می کنیم.( ۰ ۳ثانیه با پیاز 
تف می‌دهیم) 

پنیر فتارا به مخلوط سیب زمینی و عدس اضافه 
رده وار داع همر اد باسیر وزیرهرابه آنافروده د 
مواد را خوب با هم مخلوط می کنیم. 

گوجه فرنگی رانگینی خرد کر ده در تابه ريخته و 
با اند کی روغن زیتون تف می‌دهیم تا آب گوجه تبخیر 
شود.به آن گشنیز ونعناع خردشده را اضافه کردهو 
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کر 
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ازروی حرارت بر می‌داریم واجازه‌می‌دهیم که کاملاً 
خنک شود. 

همه مواد راباهم مخلوط کر ده ودر صورت دلخواه 
به | ن نمک و فلفل اضافه می کنیم. 

در ظرفی تخم مرغ‌هارابا چنگال زده تا کاملا زرده 
و سفیده با هم مخلوط شوند. 

از مواد کو کوبه ان دازه دلخواه برداشته و در 
کف دست به صورت بر گر گرد کرده.در مایع تخم 
مرغ زده سپس در آرد سوخاری غلطانده و در ظرفی 

ظرف حاوی کو کو را به مدت ۳۰ دقیقه در درون 
یخچال قرار می‌دهیم تا کاملا خنک و سفت شود. 

مابقی روغن را در تابه ریخته.روی حرارت متوسط 
گرم کرده‌وهر طرف بر گر هارادرون روغن به مدت 
۲-۴ دقیقه تفت می‌دهیم تا طلایی رنگ شوند. 

برگرهاراروی دستمال خشک کن قرار داده‌تا 
وهای اسف زب یال قرت 

غذا آماده سرو است نوش جان. 

نکته: 

سیب زمینی نوعی سبزی ریشه‌ای است که بیشتر 
به دلیل داشتن ویتامین‌ها وم واد معدنی اهمیت 
دارد.ولی‌به خاطراين که سیب زمینی. کر بوهیدرات 
(قند) بالایی دارد. معمولاً آن رابه عنوان یک سبزی 
نشاسته‌ای می‌شناسند. 

البته کر بوهیدرات (قند) موجود در سیب زمینی 
جزو کربوهیدرات‌های پیچیده به حساب می آید که از 
نظر تغذیه‌ای در مقایسه با قندهای‌ساده‌بسیار مفیدند. 


ارو ۳۷۷ 


به‌همین دلیل در بسیاری از کشورهای دنیابه عنوان 
یک غذا محس وب می‌شود ومواد غذایی دیگر در کنار 
آن سر ومی‌شوند. وتقریباً جای نان یا برنج رادر رژیم 


این ماده غذایی فسفر. منیزیم, منگنز وبه خصوص 
پتاسیم بالایی دارد. 


عدس. عضوی کوچک ولی مغذی از خانواده 
گیاهان نشنی هستند که منبع بسیار خوبی از فیبرهای 
کاهش دهنده کلسترول است که نه تنها کمک به 
کاهش کلسترول می کند بلکه خاصیت تنظیم قند خون 
هم دارد زیرافیبر بالای آن از افزایش قند خون بعد از 
خوردن یک وعده غذایی جلو گیری می کند. 

عدسهاهمچنین حاوی مواد معدنی مهم. ویتامین 
3و پروتئین بدون چربی می‌باشند. 

نقش عدس در سلامتی قلب نه تنه ابه دلیل 
فیبره ای آن بلکه به علت مقادیر قابل ملاحظه‌ای 
ازاملاح معدنی دیگر است. 

مصرف گوجه فرنگی بر ای مبتلایان به درد مفاصل 
تجویز شده است و بر ای مبتلایان به نقرس وروماتیسم 
مفید است. 

گوجه فرنگی, خنک واشتهاآ وراست و آب آن‌برای 
رشد ونمو بهتر طفل موثرمی‌باشد. . _ 

گوجه فرنگی هضم مواد نشاسته‌ای را آسان می کند 
وبه همین جهت از ان سس درست کرده و با حبوبات 


توصیه سر آشپز: اینجوری غذای ه چیز 
دیگه‌س! 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر 


و قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی 
مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل 
ارسال کنند. 


۴ عمو محسن عر یزم موفقیت اولین اجرایتان را در کنسرت محک به شما و 
گروهتان «شهر آشوب» تبریک می گویم. نوراصفر 
مهدی جاناقبله گاه عشق من» میلادت زیباترین روز زند گی‌ام بود و بودنت در 
ششمین سالگرد ازدواجمان بالاترین هدیه الهی, عاشقانه دوستت دارم. 
همسرت سمانه 
۴ پسر عزیزم. بنبامین جانابودنت هدیه‌ای از جانب خداء برای آرامش قلب من 
و پدرت و آرزوی ماشادی تو و هميشه بودنت در کنارمان است. ۱۴ مرداد روز 
تولدت مبار ک. از طرف مادرت سمانه و پدرت مهدی 
آل فاطمهالسادات! پلک جهان می‌پرید. دلش گواهی می‌داد اتفاقی می‌افتد و 
فرشته‌ای از آسمان فرو م ی آید. تولدت مبارک. 
پدر و مادرت محمد و زینب شهیدی -تهران 
سمانه جن ای تکیه گاه تنهایی‌ها و خستگی‌هایم. اولین سالگرد یکی شدنمان را 
تبریک می گویم و عاشقانه دوستت دارم. 
همسرت علی اصغر احمدی‌نیکو -اسلامشهر 
۴ مصطفی و مجتبی جانا شما زیباترین هدیه خداوند به ما هستید. عاشقانه 
دوستتان دارم. تولد تان مبار ک. مادرتان هوری زمردیان -بجنورد 
اسماعدل جانادوازده مرداد بیست و هشتمین سالر وز تولدت مبارک, خواست 
همیشگی من و فرزندمان علی کوچولو سلامتی توست. دوستت داریم. 
همسرت مرضیه متو-تهران 
ق دختر عرز یز ج و داماد گل ۴ ۱ مرداد سالگرد ازدواجتان را تبریک می‌گوییم و 
آرزوی خوشبختی شما را از خداوند تبارک و تعالی خواستارم. 
مادرت و خواهر و برادرانت زمردیان و قربان پور -بجنورد 
۴ ادن جان: کسب رتبه ممتاز کلاس اول ابتدایی. جراغی است بر سر راهت.اين 
موفقیت رابه شما تبریک گفته و سلامتی و بهروزیت را آرزومندیم. 
پدرت رضا طالع احمد و مادرت مریم زهتاب نجفی -تهران 
۴ کامر ان چاناهستی به دلم.به دل که نه در جانی, در جان منی و در دلم می‌مانی. 
دوست دارم یازده مر داد اولین سالر وز پیوند عشقمان مبار ک باد. 
همسرت نسیم نمازی -رودسر 
8 ادمان جالن۱دوازده مرداد در گرمای دوست داشتنی فصل تابستان تو شاخه 
گل زیبا به جهان هستی شگفتی و خانه ما را نورانی کردی. هفتمین سالروز تولدت 
مبارک. پد ر امیر حسین و مادرت نرجس بالایی-ساری 
ق دخترم. سپبلاجانقدم نو رسیده‌ات مبار ک. خداوند این هدیه گرانبها رابرای 
شما و همسر گرامیت سلامت نگهدارد. پدرت محرم حسن‌زاده-تبریز 
۴ خاله عزیزم پر یذ سهر ابی !انتخاب شما را به عنوان بازیگر نقش اول تبریک 
می‌گویم. دختر خواهرت ثمر لطف الله پور -شه رک قدس اصفهان 
هادی جانباصد تا گل باس ومیخک با قلبی پر از عشق واشتیاق می خواهم بگویم 
نامزدت زهرا نوروزی-یاسوج 
ق4 همسر مهربانم. سحر جان!با آمدنت بر سر تقویم منت گذاشتی تابستان را 
خجالت دادی و مرداد را تا ابد شرمنده خود ساختی ۲۴ مرداد تولدت مبارک. 
محموداکبرزاده -کرج 
۴ عموجان, اقانادر اسیزده‌مرداد دومن سالر وز پیوندتان رابازن عمومریم تبریک 
می‌گویم. هميشه شاد و تندرست باشید. برادرزاده مهسا جعفرزاده -سمنان 
# چهارده مرداد سومین سالروز ازدواجمان را با شاخه گل زیبایمان(احسان) 
جشن می گیریم. پیوندمان مبار ک. همسرت رسول فلاح خیری -لاهیجان 


دوستت دارم. 


زیرنظر: کریم ملکی 


8 احسان جان ٠آ‏ سمانت بی‌غبار, سهم چشمانت بهار, بخت تقدیرت قشنگ, عمر 
شیرینت بلند تا توانی خوش بخند. ۱۰ مرداد تولدت مبارک. 
خواهرت الهام رباحی فر-قم 
ق هستی جانازیباترین صدای زند گی‌ام تبش قلب توست و آرزوی من موفقیت 
توو رسیدن به تمام آرزوهاست. از صمیم قلب دوستت دارم. 
همسرت مهدی آقا احمدی-قزوین 
گار جانادخترم, زیباترین لحظه زند گی من بودن در کنار توست. تمام لحظه 
عمرم فدای گل وجودت. دوستت دارم. پدرت مهدی آقااحمدی 
6 پدر مر بانج آ رزوی من موفقیت شما در امور زند گی و کاری است و سلامتی و 
طول عمر شما را از خداوند منان خواستارم. دوستتان دارم. 
پسرتان مهدی آقااحمدی -قزوین 
آل اقاحشمت!سیز ده مر داد بیست و چهارمین سالروز تولدت را به شماو همسر 
گرامیت تبریک می‌گویم. 
لو جان خداوند را سپاسگزارم به خاطر بهترین هدیه‌ای که برای زندگیم 
افرید. ۱۲ مرداد سالروز تولدت مبارک. همسرت کیارش محمد -تهران 
میهدی جان. گل‌های بهشت سایه‌بانت یک دسته ارمغانت یک باغ پر از گل‌های 
نرگس تقدیم به قلب مهربانت. ۲ مرداد تولدت مبارک. 
همسرت الهه عطار دلکش -تهران 
۴ همسر عزیزم, محصو مه جان۱۶۱ مرداد سالروز پیوند خوردن قلب‌هایمان رابا 
هزاران شاخه گل یاس تبریک می گویم. همسرت مرتضی بابایی -دستجرد 
۴ عمه حکیمه مهر بانج ۱۲ مرداد میلاد سهیل عزیز را به شما و همسر گرامیت 
امیررضا تبریک می گویم. ‏ برادرزاده‌ات نسرین گل‌محمدی-کوچصفهان گیلان 
ل هماجانابه این خاطر که عشق کما کان بهتر ین واژه‌هاست. بگذار هزار بار بگویم 
بیش از عشق, عاشق توهستم. ۱۲ مرداد تولدت مبارک. نیلوفر موسوی 
۴ ستار ه جاناوجود تو زیباترین هدیه‌ای است که خداوند به ما داد و بودنت 


برادرت حمیدرضا کیانی-قزوین 


هدیه‌ای است برای قلب ما ۱۰ مرداد تولدت مبارک. 
پدرت اصغر شاه نظری و مادرت فاطمه و برادرت آرش سر امسر 
۴ ر اضبه عزیز خو اهر مور بان اسیزده مر داد هفد همین سالروز تولدت را در کنار 
خانواده جشن می گیریم و آرزوی سلامتی و بهروزی شمارا خواستاریم. 
برادرت محسن ربیعی سرامسر 
® ر احله مهر بان دختر قشنگم؛ دوازده مرداد یازدهمین سالروز پیوندتان را با 
علیرضای عزیز مبار ک و شاد باش می‌گویم. دوستتان می‌دارم. 
پدرت شعبانعلی تهرانی -قائمشهر 
۴ دابی عباس و رن دابی نلو ذر ابابت همه خوبی هاو کمک‌های انسان‌د وستانه شما 
سپاسگزارم. از خدای تبارک و تعالی سلامتی شما زوج مهربان را خواستارم. 
خواهرزاده‌ات نسرین جابری -تبریز 
آذر جان همسر مهر بانجاروز میلادت زیباترین خاطره زند گیم و بودنت در کنار 
من بهترین هدیه الهی است. عاشقانه دوستت دارم ٩‏ مرداد تولدت مبارک. 
همسرت علیرضا پناهی -تهران 


بقیه از صفحه ۴۷ 


ش‌خود تلنجار بروید 
شکلهای پنهان در تصویر حیوانات در سیر ک 
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1 
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کاشت مو 


به صورت رای با حدود ۳ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت ک‌امل هیچ کسی را فراهم نمی کند. 


با ۲۰۰ تار مو در هر 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

پا ۰ سال سابقه درخشان در مپمترین نقاط دنب اچون 
پاریس: نی‌ویس‌ورک وبورلی هیلز و با سره گیری از 
لابراتوارها و مراکز تحقیاتی خود و رفایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آمادگی پذی رش شص. عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد , 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هلوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری زیبایی دلخواه خود را بدست آورید . 
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تنوع محصولات ای وری در سال ۲۰۱۶ از یکصد فرمول اختصاصی تجاوز نمود . 
محصنولات ایوری حامسل بیش از چهل سال تجزبه و تحقیق 
به کلیه کسانی که چه در ایران و با در خارج از کشور قصد کاشت و با ترمیم وهای خود را دارند 
توسیه فی نمایذ , حداقل سه ماه قبل از هر اقدامی با سین ما در ربا و ین 


آدرس نمایندگی ایوری در تهران : 
طبقه سوم پلاک ۰۴۳ نبش میدان محسنی در میرداماد 
۰2۴۳۳۹ ۲۳۲۲۵۴۲۴ ۳۲۳۲۴۸۹۶ ۳۳۲۳۲۹۱۵ 


